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  الولیبسم الله 
  

  

خانواده فقط یکی از موضوعات و عناصر تشکیل دھنده انسان آخرالزمانی نیست بلکھ کارگاه مرکزی و علت و باعث  -١
برپائی آخرالزمان و ھمچنین مقصود نھائی این واقعھ عظیم در تاریخ است. ھمانطور کھ سرآغاز زمان و تاریخ بشری 

  ست.حوائی بوده ا -ھم پیدایش نخستین خانواده آدم

مدرنیزم و تکنولوژیزم کھ در لغت بمعنای عیان شدگی و برون افکنی انسان می باشد چیزی جز برون افکنی  اصلاً  -٢
خانواده نیست و اساس ھر برون افکنی دیگری از برون افکنی خانواده است کھ ھمان واقعھ تدریجی فروپاشی و انحلال 

  خانواده می باشد.

و ظلماتی است کھ مانع ظھور و بروز و برون افکنی نفوس اعضای خویش است. و  خانواده ھمچون حفاظ و حجاب -٣
بھ بیان دیگر ھر کھ قصد ظھور و برون افکنی نفس خود را داشتھ باشد بھ جبر یا اختیار از خانواده خروج می کند کھ 

  ز نژاد خود باشد.حداقل این ظھور و بروز بصورت ازدواج رخ می نماید بخصوص اگر ازدواج با کسی در خارج ا

ھمانطور کھ آخرالزمان آستانھ ورود بھ قیامت پنجاه ھزارسالھ است و قیامت ھم طبق تعریف قرآنی عرصھ ظھور  - ۴
باطن نھان انسانھاست لذا این ظھور باطن انسانھا اولین محدوده ای را کھ تحت تأثیر و اختلال قرار می دھد و حدود 

را خانواده دائمی ترین تکیھ گاه و مقرّ اسکان نفوس آحاد بشر است. پس آخرالزمان کھن آنرا می شکند خانواده است. زی
و قیامت خانواده زودتر از ھر عرصھ دیگری از تمدن بشری آغاز شده است و زمینھ قیامت سائر قلمروھای حیات 

ای دیگر است و در عین اجتماعی است. پس خانواده مرکزیت این قیامت را عھده دار است و کانون انفجار ھمھ قیامتھ
  حال ضد قیامتی ترین کانون قیامت ھم می باشد کھ این دیالکتیک قیامت است.

اصلاً ازدواج یکی از فطری ترین ارادۀ بھ ظھور در انسان است اراده بھ ظھور در انسانی دیگر بھ نام ھمسر! بھ  -۵
اوست و لذا ازدواج بمعنای ازدواج ھر کسی  ھمین دلیل است کھ براستی بقول قرآن کریم ھمسر ھرکسی عین نفس خود

  با باطن خویش است ازدواج بین ظاھر و باطن!

ً بصورت تولدّ فرزند تجسم کامل می یابد و لذا فرزند بمعنای وصی و وارث و  -۶ اراده بھ ظھور در امر ازدواج نھایتا
بر سر تصاحب فرزند کھ وصی کدامیک ادامھ والدینش محسوب می شود و نیز راز یکی از مھمترین جدالھای زناشوئی 

  از این دو باشد. کھ چنین جدالی فقط بین زن و شوھری وجود ندارد کھ بھ وصال و وحدت قلبی رسیده باشند.

ولی ظھور در قلمرو خانواده چھارچوب و مقررات و حدود ویژه ای دارد و بیش از این را نھ می طلبد و نھ مجال  -٧
کوب و یا طرد و اخراج می کند. و از اینجاست کھ خانواده بعنوان کانون ظھور ضد ظھور ظھور می دھد و یاغیش را سر

و قیامت ضد قیامت درک می شود زیرا ظھور ھمان قیامت است و قیامت از روز ھفتم خلقت و پس از آفرینش انسان 
  آغاز شده است و این ھمان روز پنجاه ھزار سالھ است.

ر در خانواده چیست؟ ظھور زن، ظھور شوھر و ظھور فرزندان! این ھمان محدوده و امّا محدوده و قوانین ظھو -٨
  !مالکیت ھاست مالکیت عقیدتی، فکری، عاطفی، اقتصادی و اداری و ارادی

باید درک نمود کھ اراده بھ ظھور در انسان بطور کلی ھمان اراده بھ توسعھ و رشد و خلاقیت است. برای زن و  - ٩
اجتماعی دارند محدوده این ظھور وسیعتر است ولی برای کسانی کھ عمده فعالیتشان در خانھ است شوھرھائی کھ فعالیت 
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کل اراده بھ ظھور در حریم خانھ محدود شده و بھ اشد خود می رسد کھ این وضعیت برای زنان خانھ دار مصداق دارد کھ 
نسبت بھ آنھا دچار شدیدترین احساس مالکیت شوھر و خانھ و فرزندانش قلمروھای ظھور و رشد و خلاقیت اویند و لذا 

می شود و بزرگترین مانع ظھورشان می گردد. و این ھمان مسئلھ مادرسالاری و زن سالاری پنھان در خانھ ھاست کھ 
  درباره زنان خانھ دار بھ شدیدترین حد می رسد.

ت زیرا ظھور ھر کسی در غیر شغل، طبیعت و روابط اجتماعی سھ قلمرو محسوس و عینی ظھور ھر انسانی اس -١٠
  خویش تحقق می یابد اعم از ظھور مادی یا معنوی و روحانی! 

احساس مالکیت اعضای خانھ نسبت بھ یکدیگر بھ دلیل آنست کھ قلمروھای ظھور ھمدیگرند. و باید درک کرد کھ  -١١
مھمترین قلمرو ظھور انسانی ھر ظھور انسان در سائر انسانھا قلمرو اشد ظھور معنوی و قلبی و روحی اوست و لذا 

بشر است. و لذا روابط بین انسانھا از ھمین منظر است کھ ھر چھ شدیدتر می شود عشق نامیده شده و منجر بھ 
شدیدترین ظھورات باطن می گردد از خیر و شر! یعنی روابط عاشقانھ، ظھوری ترین قلمرو حیات انسانھاست و نیز 

ه از مالکیت انسان بر اشیاء ھم شدیدتر می شود کھ گاه برای حفظ آن کار بھ جنون و مالکیتی ترین رابطھ ھاست کھ گا
  جنایت ھم می کشد.

  ظھور ھر انسانی در سائر انسانھا ھمان واقعھ خلق جدید انسان در آخرالزمان است کھ کاملترین خلقھاست.

آنچھ کھ عشق نامیده می شود عرصھ ظھور انسانھا در یکدیگر است و عرصھ خلق جدیدشان در ھمدیگر! ظھور  -١٢
زن و شوھر در یکدیگر و ظھور والدین در فرزندان! و برای زنان خانھ دار کھ محدوده ظھورشان فقط خانھ است شدت 

است. و لذا زنانی کھ امکان چنین ظھوری در داخل این عشق و ظھور و مالکیت و عوارض ناشی از آن بمراتب شدیدتر 
  خانھ را نمی یابند میل بھ خروج از خانھ می یابند بھ بھانھ تحصیل علم و ھنر و اشتغال و امثالھم! 

غریزتاً ھر فردی از اعضای خانواده میل دارد کھ سائر اعضاء را بطور دربست و تمام و کمال قلمرو ظھور و بروز  -١٣
ود سازد و لذا تاب تحمل ظھورات دیگران را در خارج از قلمرو خانواده ندارد بھ ھمین دلیل والدین از و خلق جدید خ

مرگبار می شوند زیرا عشق شدیدترین عرصھ ظھور  یعاشق شدن فرزندان خود در خارج از خانواده دچار ھراس
را دربست قلمرو ظھور خود می خواھند انسانھاست و این مسئلھ در مادران صدچندان شدیدتر است زیرا فرزندان خود 

بخصوص اگر مادری خانھ دار باشد و در بیرون از خانھ روابطی جدیّ نداشتھ باشد. و این معنای فرزندخواری مادران 
است کھ فرزند خود را بطور دربست جولانگھ ظھور خودشان می خواھند. معمای عداوت مادر با عروس و داماد خودش 

  از ھمین منظر است.

و لذا افرادی کھ قلمرو ظھور و بروز و خلاقیت خود را بھ مرزھائی فراتر از خانواده و نژاد خود می برند روابط  -١۴
  معقولتر و عادلانھ تری با خانواده و فامیل برقرار می کنند و ستم درون نژادیشان کاھش می یابد.

و سیاسی و فرھنگی ھم با جھان روابطی خلاق  آدمی می تواند از طریق تعامل علمی و فنی و ھنری و اقتصادی -١۵
برقرار نموده و عرصھ علوم و فنون و ھنر و اقتصاد و سیاست و فرھنگ و طبیعت را قلمرو ظھور و خلق جدید خود 
سازد ولی انسانی ترین و ارضاء کننده ترین ظھور و خلاقیت بشر در سائر انسانھا امکان تحقق دارد کھ ھمان ظھور 

انی است و خلق جدید الھی! کھ این مربوط بھ ظھور انبیاء و علمای ربانی و حکیمان و عارفان و روحانی و عرف
  مصلحین و مربیان معنوی است. 

حکمت "اراده بھ ظھور" می  شناختباید درک کرد کھ اصولاً انسان و جھان مدرن آخرالزمانی را فقط از منظر  -١۶
اتی کھ لایق این عصر باشد نائل آمد. و این ھمان حکمت حاکم بر مجموعھ توان فھم نمود و بھ علم و معرفتی جامع و ذ
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آثار ماست کھ اساس حکمت آخرالزمان و قیامت است و این یک حکمت قرآنی است کھ در آثار ما تبیین و تدوین گشتھ 
  است و آن ظھور حق انسان است کھ منجر بھ لقای الھی یا لقای شیطانی می شود. 

). یعنی ٢٢٣- کتابش بما تعلیم می دھد کھ رابطھ زناشوئی بایستی قلمرو لقای الھی باشد (سوره بقرهو خداوند در  -١٧
زن و شوھر بایستی آئینھ ظھور حق وجود یکدیگر شوند و حقی جز خدا نیست. و اینست حکمت زناشوئی و خانواده در 

است و بدون آن زناشوئی در تاریکی بسر می  اسلام کھ بدون وجود امام مقدور نمی شود زیرا امام ھمان نور این ظھور
  برد کھ قلمرو رسوخ اجنھ و شیاطین می شود.

حوائی ذاتاً قلمرو برپائی قیامت بوده است یعنی عرصھ لقاء الله!  -پس درک می کنیم کھ تشکیل خانواده و رابطھ آدم -١٨
عنای آخرالزمان است. و تجلی زمینی و و لذا با آفرینش آدم و حوا زمان شش روزه خلقت بسر رسید کھ این ھمان م

خاکی این خلقت شش روزه ھمان تمدن شش ھزارسالھ از آدم تا خاتم است و لذا با ظھور پیامبر خاتم مواجھ با ظھور 
  آشکار قیامت در عالم و آدمیان ھستیم کھ امروزه بھ نقطھ عطفی رسیده است.

ان دیگری بھ عرصھ ظھور و خلاقیت می رسد و موجب خلق جدید انسان بمیزانی کھ می تواند و می بیند کھ در انس -١٩
دیگری گشتھ است نسبت بھ آن انسان احساس مالکیت و سلطھ ندارد و آنچھ کھ در این رابطھ حاکم است ولایت و محبت 
 الھی است کھ قلمرو اختیار و رحمت مطلقھ است. پس جدالھا و تملک عاطفی در خانواده ھا و ستمھا و شقاوتھا و

جان یکدیگر می افتند تا یکدیگر را ببلعند ھ آدمخواریھای عاطفی تماماً حاصل ناکامی افراد در ظھور و خلاقیت است کھ ب
  و بھ زور و زر و تزویر نمایشات عشق و ظھور برپا نمایند.

الھی و محبت و  آیا براستی گوھره ظھور و بروز و خلاقیت انسانھا در رابطھ با یکدیگر چیست؟ ھمان دین و تقوای -٢٠
گذشت و معرفت است نھ زر و زور و تزویر و زار و ایثار بازیھای شیطانی! ھمانطور کھ خطاب بھ زن و شوھرھا 

  - ٢٢٣فرموده کھ اگر تقوای الھی را رعایت کنید او را دیدار می کنید. بقره

یگرند و در غیر اینصورت زن و شوھرھا بواسطھ انجام وظایف دینی و تقوا و محبت و گذشت عرصھ ظھور یکد -٢١
  چاه سقوط ھمدیگر می شوند و از ھم انتقام می ستانند. 

ھر انسانی در کمتر از انسانی دیگر نمی تواند بھ لحاظ روحانی و عرفانی ظاھر شود و بھ حق وجودش برسد. روح  -٢٢
  می شود.انسانھا آئینھ ظھور حق وجودشان است. و چون جمال این روح رخ نمود در آفاق ھم رویت 

انسانی کھ می خواھد بواسطھ علوم و فنون و ھنرھا در اشیاء و اجسام و جمادات ظھور نماید این ھمان ظھور  -٢٣
شیطانی و دجّالی است و این ظھور روحانی نیست بلکھ سقوط روح در عالم جمادی و نباتی و جانوری است و این ھمان 

  واقعھ ظھور درک اسفل است. 

  در خانھ و اتومبیل و تکنولوژی ظھور کند در درک اسفل سقوط می کند.آنکھ می خواھد  -٢۴

  و آنکھ می خواھد در تن خود (سکس) ظھور کند تن خود را محل ظھور شیطان کرده است. -٢۵

اصولاً کسی کھ می خواھد در خودش و از خودش ظھور کند بھ تسخیر ابلیس درمی آید حتی اگر اھل دین و فلسفھ  -٢۶
نرھا باشد. حق ظھور خود در غیر خود است و این سنت خدا در کار آفرینش انسان است کھ انسان را و عرفان و ھ

  مظھر تجلی خود ساختھ است و این ھمان گوھره رحمت و محبت الھی است.
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فرزندانش تعریف و تمجید و پرستش شود محل زنی کھ می خواھد خود محل ظھور خود باشد و بواسطھ ھمسر و  -٢٧
  ان می شود و این داستان اکثر زنان در این دوران است.ظھور شیط

پس باز ھم درک می کنیم کھ آخرالزمان و قیامت برخاستھ از بطن رابطھ زناشوئی است وھر ازدواجی برپاکننده  -٢٨
خود قیامت طرفین است و اینست کھ عموماً از فردای ازدواج نادم می شوند زیرا نفس اماره و کافر آدمی خواھان قیامت 

نیست زیرا در اولین مرحلھ از این قیامت جز کفر و جھل و فسق و جنون آشکار نمی شود و فقط اھل تقوا و معرفت حق 
  این واقعھ را درمی یابند و بواسطھ اش ھدایت می شوند.

محبت  ھرچند کھ پدر و مادر نخستین ما (آدم و حوا) در برپائی نخستین قیامت بشری قافیھ را باختھ و رحمت و -٢٩
بھشتی پروردگار را از دست داده و بھ شیطان شقاوت و عداوت دچار گشتند. و ھر ازدواجی تکرار ھمان واقعھ است 
ولی ما بعنوان مسلمان حق نداریم آن فاجعھ را تکرار کنیم و امر شده ایم کھ از آدم و حوا عبرت گیریم. و این جز بقدرت 

ی آنھا و از و نھ شیطان را. زیرا شیطان بر جاخودشان را می شناختند  عرفان نفس ممکن نیست. زیرا آدم و حوا نھ
منظر نفس آن دو با آن دو سخن گفت و آن اراده بھ جاودانھ سازی بھشت شھوانی و جنسی بود. و این اراده قلمرو 

  رسوخ شیطان در رابطھ است.

می شود و در غیر اینصورت فقط شیطان اراده بھ ظھور در ھمسر جز در اراده بھ شناخت خود در ھمسر محقق ن -٣٠
  است کھ از طرفین ظھور می کند از برای کسی کھ ازدواج را عرصھ جاودانگی شھوت جنسی می خواھد.

رابطھ جنسی فقط برای مبادلھ روح است تا ھر فرد بتواند باطن خود را در آئینھ روحش کھ در طرف مقابل نھاده  -٣١
ان و معرفت کسی است کھ ھرآنچھ را کھ از خود در طرف مقابل می بیند خوب و بد رویت نموده و بشناسد. پس اھل ایم

 نکند و بلکھ جمعاً بپذیرد و در آن تأمل و تفکر نماید و از بدیھای خود توبھ کند. و احمق کسی است کھ صفت خوب را از
در پس زن و شوھر بتدریج  -قرآن "آفریدیم."از نفس خود شما برایتان ھمسری خود و بدش را بھ ھمسرش نسبت دھد: 

یکدیگر آفریده می شوند و این خلق جدید است کھ یا الھی و یا شیطانی است. و این بستگی بھ درجھ تقوا و ایمان و 
  معرفت دارد.

و آنانکھ از شناخت و خلق جدید الھی خویش در رابطھ با ھمسر ناتوان و مأیوس می شوند (بواسطھ فسق و جھل  -٣٢
دان را ابزار و طعمھ این کار می سازند و اینان ظالمترین و شقی ترین والدین ھستند و بزودی فرزندان خود خود) فرزن

  بدل می سازند. را بھ بدترین دشمنان خود 

نژادپرستی بعنوان قلمرو کفر و شقاوت تاریخی بشر ھمین است کھ والدین فرزندان خود را کارگاه خلق جدید خود  -٣٣
انھای ناکام خود را از آنان مطالبھ کنند. این عرصھ اساس ھمھ مظالم بشری است. کسی کھ ھمسرش سازند و ھمھ آرم

را ظرف تخلیھ شھوات خود می خواھد فرزندش را ھم ظرف تخلیھ ھمھ حقارتھای خود می سازد و این دو ظلم عظیم 
  ا!است کھ ھستھ مرکزی ھمھ ستمھا در جھان است و ھمھ عذابھا و عداوتھا و شقاوتھ

درست است کھ اراده ذاتی ازدواج و زناشوئی و خانواده ھمان اراده بھ ظھور و خلق جدید الھی و رسیدن بھ حق  -٣۴
حیات و ھستی انسان است ولی عامھ بشری بھ انگیزه ارضای نیاز جنسی و رھائی از تنھائی و تولید مثل ازدواج می 

انات ظھور ذات وجود یکایک اعضای خانواده است. پس عامھ کنند کھ اینھا ھدف ازدواج نیستند بلکھ شرایط و امک
مردم وسیلھ را ھدف قرار می دھند و لذا بسرعت با کل زندگی خانوادگی خود بھ بن بست رسیده و بھ روشھای مکارانھ 
و نادرست راھھای خروج از خانواده را جستجو می کنند کھ خود موجب مفاسد و مظالم جدیدی می شود مثل چند 

  ی، خیانت و طلاق عاطفی یا فیزیکی!ھمسر
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بزرگترین سوء تفاھم و مالیخولیای حاکم بر خانواده ھا اینست کھ تولید مثل را بجای خلق جدید روحانی و ھستی  -٣۵
سرمدی خود قرار می دھند و لذا فرزندان خود را عین جاودانگی خود می پندارند کھ این جنون اساس نژادپرستی بعنوان 

فر و ستم و فساد در جوامع بشری است. این ھمان فرزند محوری و نژادپرستی بجای خداپرستی و سرچشمھ ھمھ ک
نزادپرستی است کھ اساس این توھم و کفر ھمان مادر است زیرا خود را خالق فرزندان خود می پندارد پس توقع پرستیده 

الا اینکھ بخود آید و براستی از چنین نگرشی شدن دارد کھ اگر بھ این انتظارش نرسد از کل خانواده انتقام می ستاند 
  توبھ نماید.

با شروع زندگی زناشوئی ھر یک از طرفین ھمسرش را مظھر خلق جدید و ظھور حق وجود خودش می پندارد و  -٣۶
لذا خود را در طرف مقابل می پرستد. ولی این جریان عمری بس کوتاه دارد کھ ھمان عمر ماه عسل است یا حداکثر سال 

سل! ھرچند کھ عمر این عسل امروزه بسیار کوتاھتر ھم شده و گاه بھ یک شب ھم نمی رسد زیرا اکثراً تجربھ رابطھ ع
  جنسی قبل از ازدواج دارند و دوره عسل را پیشاپیش سپری کرده اند.

و حیات پس از سپری شدن عمر عسل زندگی ھمھ امیدھا بھ فرزندان معطوف می گردد تا فرزند مظھر حق وجود  -٣٧
جاوید زن و شوھر گردد و لذا نبردی ھولناک بر سر تصاحب فرزند آغاز می شود کھ تا دم مرگ ادامھ می یابد و این 
تلاش نھایتاً موجب فرار فرزند از قلمرو خانواده می شود کھ اگر نشود حاصل کار یک بچھ غول و بچھ ننھ است زیرا در 

  گی، این زن است کھ عموماً پیروز می شود.نبرد بین تصاحب فرزند بعنوان مظھر جاودان

بچھ باید تا ابد بچھ بماند تا ظرف ظھور اراده مادرش باشد و مادرش را در ھمھ حال ستایش و پرستش نماید و  -٣٨
مادر بدینگونھ احساس خدائی و جاودانگی نماید. پس یک بچھ ننھ موجودی میان تھی و پوک و بی ھویت است کھ 

را می پرستد و خدای خود قرار می دھد از جانب مادرش مورد الطاف قرار می گیرد و تأیید می شود بمیزانی کھ مادرش 
و احساس وجود می کند کھ احساسی دمدمی و بی ریشھ و قحطی زده است زیرا بلاوقفھ بایستی مادرش را بپرستد تا 

  مادرش ھم دستی برسرش بکشد و این روندی فزاینده است. 

گر پسر باشد بھ لحاظ شخصیتی موجودی ھیچ و پوچ و بی اراده و مفعول است و ابتلای بھ ھمجنس این بچھ ننھ ا -٣٩
گرائی برای او امری نقد است. او اگر ازدواج کند زنش را مادرش می خواھد و از زن خود جز مادریت نمی طلبد. و این 

بھ ھمین بچھ ننھ ھاست کھ آیھ ظھار را بیان  اساس پیدایش خانواده آخرالزمانی و تباه شده است. قرآن کریم نیز خطاب
  نموده است کھ: ای مردان، زنان خود را مادرتان قرار ندھید!

نھ توز و قلدر می شود و مستکبر! زیرا دختر اشد موجودی ھیچ و پوچ و شقی و کیولی این بچھ ننھ اگر دختر ب -۴٠
کھ دختر خود را پرستنده خودش سازد. پس چنین دختری ذاتاً کانون اراده بھ پرستیده شدن است پس مادرش قادر نیست 

از ھرچھ مادر و مادریت نفرت پیدا می کند زیرا عمری با مادری زیستھ کھ می خواستھ او را بنده و پرستنده خود سازد. 
 ً  چنین دختر بچھ ننھ ای چون شوھر کند از شوھرش ھم یک پرستنده کور و کر می خواھد. پس این دختر بچھ ننھ طبعا

یک پسر بچھ ننھ را ھمسر ایده آلش می یابد پسری کھ او را ھمچون مادرش می پرستد و نھ ھمچون زنش! و این ھستھ 
مرکزی خانواده ھای آخرالزمانی است. مردی کھ عاشق مادر خویش است و زنی کھ با تمام وجود از مادر خود متنفر 

و این اساس یک خانواده واژگونسالار است: زنی کھ از است و در عین حال می خواھد ھمچون مادرش پرستیده شود. 
زن بودن و مادریت خود منزجر است و مردی کھ از مردانگی خود بیزار و فراری است. این پیدایش خانواده ضد خانواده 

ً بی پدر و مادرند و تحت ولایت شیطانی تربیت می شوند زیرا  در است. و لذا فرزندان چنین خانواده واژگونی حقیقتا
رابطھ بین پدر و مادرش جز انزجار و  عداوت از خویشتن حاکم نیست پدری کھ ضد پدریت در خویش است و مادری کھ 
ضد مادریت و زنانیت در خویش است پس این دو انسان ضد فطرت خویشتن بنده شیطان می شوند زیرا شیطان دشمن 

  فطرت انسان است.
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ی ندیده در حقیقت مادریت در او عقیم است و بلکھ ضد مادریت و رحمت دختری کھ از مادرش ھیچ رحمت و امُّیت -۴١
نیزم است کھ زنانیت ضد رحمت و مادریت است. چنین دختر بچھ ننھ ای فقط یک پسر یاست. و این اساس پیدایش فم

نطور کھ پسر ش کند. پس این دختری مردوار می شود ھمابچھ ننھ را شوھر ایده آل می یابد کھ فقط او را اطاعت و پرست
بچھ ننھ ھم زن صفت می گردد این مردواری و زن صفتی مطلقاً بھ معنای پدید آمدن صفات مردانھ و زنانھ نیست بلکھ 
تلاشی مذبوحانھ و ناکام است کھ ھرگز محقق نمی شود پس این دو انسانی دوزخی و عقیم ھستند: مردی کھ می خواھد 

رد باشد و نمی تواند. و لذا فرزند چنین پدر و مادری ھم دوزخی اندر دوزخ زن باشد و نمی تواند و زنی کھ میخواھد م
است زیرا از ھمزیستی دو موجود بی وجود و ضد خود پدید آمده است و لذا این بچھ خصم ھر چھ رحمت و ھویت و معنا 

از یک خانواده  و عزت و اراده در خویش است. پس مطلوبترین لانھ شیطان است کھ خصم انسان است. و این بیانی
راه و روشی دیگر پیدا نمی کند تکنولوژی بعنوان حیات خود جز بندگی تکنولوژی ھیچ آخرالزمانی است کھ برای ادامھ 

ولی و صاحب و ارباب و حافظ و رزاق خویش و کانون اراده و عقل خویش! این خانواده زمینھ پیدایش دجالیت و دجال 
  پرستی است.

آخرالزمانی دو مرحلھ دارد کھ مرحلھ اولش رجوع مرد بسوی تکنولوژی و جامعھ تکنوسالار پس پیدایش خانواده  -۴٢
جھت پیدا کردن خلق جدید و حیات جاوید خویش است و رجوع زن خانھ ھم بھ فرزندش بعنوان مظھر خلق جدید و حیات 

ا یکدیگر مولدّ فاز دوم خانواده جاوید خویش! از چنین خانھ ای نسلی بچھ ننھ پدید می آید کھ ازدواج بچھ ننھ ھا ب
آخرالزمانی است کھ قلمرو سیطره شیطان است در باطن و سیطره تکنولوژی بر ھمھ اعضای خانواده در ظاھر! و این 

  ظھور دجالیت است کھ باطنش شیطان و ظاھرش تکنولوژی است.

برسد و زن ھم در وجود فرزندش  مرد در تکنولوژی بھ جستجوی ظھور خود برمی آید تا بھ حق جاوید وجود خود -۴٣
تیکی منجر بھ ظھور خانواده آخرالزمانی کبھ ھمین جستجو برمی آید. این دو جستجو و اراده بھ ظھور در رابطھ ای دیال

و دجال می شود کھ دو قلمرو از سیطره شیطان است. زن در رابطھ با فرزندش موفق بھ کشف دجال می شود و مرد ھم 
را کشف می کند. و سپس آن دجّال بر خرش می نشیند و این ظھور دجال آخرالزمان است.  در تکنولوژی خر دجال

کودکی کھ تبدیل بھ شیطان شده ھمان دجّال است ھمانطور کھ نخستین ظھور دجّال در صدر اسلام ھم یک پسر بچھ بود 
ھت حق وجود خویش است چھ کھ بھ رسول خاتم معرفی شد. و اما خر دجّال کھ حاصل جستجوی مردان در تکنولوژی ج

  ه و تلفن و موشک!ت از اتومبیل تا اینترنت و ماھوارو شتابان! تکنولوژی ارتباطا پدیده ایست؟ تکنولوژی انتقال سریع

و آیا این دجّال (غول بچھ ننھ) سوار بر خر تکنولوژی شتاب بھ کجا می رود و حامل چھ چیزی است و چھ مقصدی  -۴۴
ه بھ ظھور چون با ھم متحد شوند منجر بھ ظھور شیطان می شوند! این ھمان ابلیس سلطان ھمھ دارد؟ این دو عامل اراد

  شیاطین است کھ بالاخره بدستان متحد مھدی و مسیح کشتھ می شود طبق روایات!

در حقیقت ھر انسان بچھ ننھ ای کھ پشت یک اتومبیل، ھواپیما، کامپیوتر یا ھر دستگاه و ماشینی نشستھ است  -۴۵
  دجّالی است کھ سوار بر خر خویش است و بھ امر شیطان این خر را بھ سمت نابودگری ھدایت می کند.

دجالیت ھمان خودپرستی بشر است کھ بواسطھ تکنولوژی در حالیکھ قصد اثبات و پرستش خود را دارد خود را  -۴۶
ارونگی بواسطھ تکنولوژی انجام می تباه و ھلاک می سازد. خودپرستی کھ منجر بھ خودبراندازی می شود! و این و

پذیرد زیرا تکنولوژی ابزار شیطان است و شیطان دارای وعده ای دروغین است و خصم انسان می باشد و وارونھ کار 
  است. تکنولوژی ظھور دیو در آخرالزمان است دیوی کھ بھ انسان سواری می دھد!

گاز بسوی جاودانگی می تازد تا بقدرت شتاب بر زمان و دھر دجال ھمان بچھ ننھ است کھ سوار بر اتومبیلی تختھ  -۴٧
کھ مھد ھلاکت است فائق آید و سرمدی شود و بدینگونھ خود و والدینش را ھم جاودانھ سازد بھ توھمات ابلیسی خویش! 

  و این سیر سقوط انسان کافر در درک اسفل است. 
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و معارف توحیدی و قرآن و مقدسات نماید محل ظھور خود این بچھ ننھ وقتی خر تکنولوژی را ھم مسلح بھ فلسفھ  -۴٨
  ھم حافظ قرآن بود.(ص) ابلیس و دجال بزرگ می شود ھمانطور کھ نخستین دجال در عصر رسول اکرم

  تکنولوژی چون قداست و الوھیت یابد محل ظھور دجّال می شود کھ ابلیس در صورت انسان است. -۴٩

عصر حاکمیت شیطان تکنولوژی نیست  ۀمظلوم و لھ شد ،دازه انسان بچھ ننھپس درک می کنیم کھ ھیچکس بھ ان -۵٠
. و امام زمان برای نجات ھمین جماعت قیام می کند کھ نھ است پس بیش از ھر کسی مستحق نجات و رحمت پروردگار

  ه و نابودگر شده اند.پدری دارند و نھ مادری! او پدر و مادر و دوست و ناجی این یتیمان است. یتیمانی کھ خود نابود شد

بچھ ننھ ھا قربانی والدینی ھستند کھ بجای جھاد و محبت و گذشت و تقوای الھی برای ظھور حق وجود خود دست  -۵١
بھ زور و زر و تزویر و زار زدند تا فرزندان خود را بھ پرستش خود بکشانند بی آنکھ ھیچ حقی از آنھا بارز شده باشد 

از آنھا بھ فعل آمده باشد. پدران بھ زر و زور و مادران ھم بھ تزویر و زار فرزندان ولی و ھیچ معنا و ارزش قابل قب
خود را بنده و مرید خود ساختند تا بدین طریق احساس وجود جاوید کنند و در ذلتّ و حقارت و دریوزگی و ھیچی و 

  پوچی فرزندان خود، احساس بزرگی و معنا کنند.

یگری نمی شود ھمانطور کھ ھیچکس خودش ھم نمی تواند ظرف ظھور حق ھیچکس ظرف ظھور حق وجود د -۵٢
وجود خویشتن گردد. این خودپرستی و غیرپرستی دو روی سکھ کفر و جھل بشر است. ظھور ھمواره از رابطھ ای 

! و تجسم متقیانھ و رحمانی برمی خیزد از بین (بینھنّ)! و این ھمان قلمرو ھویت الھی انسان است. نھ من نھ تو فقط او
توی زناشوئی عاقبت بخیر نمی  -این ھوی الھی ھمان وجود امام و عارف امامیھ است. و بدون چنین اوئی ھیچ من

شوند و لاجرم ظھور تباھی و نفرت و نابودگری یکدیگر می گردند و برای جبران این خسران عظیم فرزندان را طعمھ 
  بھ پرستش بکشانند بھ زر و زور و یا تزویر و زار!تباھی خود می سازند تا تباھی خود را در وجودشان 

کسی کھ بھ نیتّ تخلیھ شھوت و فرار از تنھائی و تولید مثل خود برای ابدیت خود، ازدواج می کند پیشاپیش امکان  -۵٣
این است مردی کھ براستی  -خلق جدید و ظھور حق وجودش را از دست داده است. "سوگند بھ پدری کھ می زاید." قرآن

پدر می شود یعنی "ولی" کھ از صفات پروردگار است. کسی کھ خود جاودانھ اش را از خود زایمان کند کھ این زایش و 
آفرینش عرفانی خویشتن است. و مادری کھ بھ بھانھ بارداری، گوھره مادریت و امّیت و رحمت را در خود کشف نماید و 

کھ ده شکم زائیده و عاقبت دیوی بچھ خوارند و از ھمھ فرزندان خود زایمان کند و "رحیم" گردد. وگرنھ فراوانند زنانی 
  در نفرت و عداوتی جاویدند! و اینست جھنم نابودی و جاودانھ! 

  پس مرد ازدواج می کند تا ولی شود و زن ھم رحیم شود و این گوھره آفرینش جاودانھ خویشتن است. -۵۴

تجربھ و کشف کند و زن ھم امّیت و رحمت را. ولی نھ فقط نسبت بھ مرد ازدواج می کند تا پدریت و ولایت را  -۵۵
خانواده خود! خانواده آزمون تعالی الھی روح زن و شوھر است. خانواده باید دانشگاه و آزمایشگاه خداشناسی باشد کھ 

می کند بی آنکھ چگونھ خداوند کل بشریت و موجودات جھان لامتناھی را می آفریند و رزق می بخشد و حفاظت و ھدایت 
  از آنھا توقعی داشتھ باشد.

تجربھ آفرینش فرزندان از رابطھ زناشوئی و روزی دادن بھ فرزندان و تعلیم و تربیت آنان جملگی قلمرو تمرین  -۵۶
الھیت است و خداشناسی تجربی! و اینکھ آیا زن و شوھر استحقاق خلقت جدید رحمانی را دارند تا ھمچون 

ود و جھان برتری باشند. یعنی ازدواج و زناشوئی و تولید مثل تجربھ و تمرین الوھیت و امتحان پروردگارشان خالق خ
ورود بھ دانشگاه خلقت جدید و حیات الھی است کھ آیا استحقاق مقام خلافت اللھی را دارند و یا بایستی بھ دشمنان خود 

  یعنی شیاطین ملحق شوند.
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حمد، بھ مثابھ نیمی از دین است و نیز سنت محمدی محسوب می شود زیرا پس بیھوده نیست کھ ازدواج در دین م -۵٧
  سنت محمدی بعنوان رسول خدا فقط سنت معراج و لقاء الله و خلق جدید و حصول بھ مقام خلافت اللھی است.

کارگاه معراج و ! در واقع ازدواج (ص)پس در ھیچ دینی ازدواج چنین مقام و قداست و رفعتی ندارد کھ در دین محمد -۵٨
از سوره بقره آشکارا تأیید کننده این ادعاست. حال اگر چنین عمل مقدسی بھ حقش ادا نگردد  ٢٢٣لقاء الله است و آیھ 

و مورد سوء استفاده قرار گیرد موجب ابتلای بھ شیطان و ورود بھ جھنم می شود. ازدواج نردبان تعالی و معراج است 
درک اسفل گردد. و لذا فرموده کسی کھ از ازدواج روی گرداند از دین محمد نیست. و نیز می تواند موجب سقوط در 

کسی کھ بھ عمد ازدواج نکند حتی اگر علامھ دھر ھم شود ھنوز پا از قلمرو غرایز حیوانی بیرون ننھاده است و رشد و 
  تکامل روح را درنیافتھ است و اصلاً با روح آشنا نشده است.

ینھ خودشناسی است پس زناشوئی قلمرو ظھور و بروز نفس ناطقھ است و لذا بزرگترین ھمسر کاملترین آئ -۵٩
مجاھدین و صابران سیرالی الله اھل معرفت نفس ھستند کھ زندگی زناشوئی را کارگاه دائمی این صبر و جھاد می دانند. 

رای ھر کسی ھمسری برمی صبر و تقوا و گذشت و توکل در زندگی زناشوئی عین صبر با خداست زیرا خداست کھ ب
گزیند. پس کسی کھ ھمسر خود را لایق خود نمی داند در حال کفر و انکار و جنگ با خود خداست. آیا براستی چند 
درصد مردمان ھمسر خود را لایق خود می دانند و بلکھ عین خود؟ این بھترین میزان کفر و ایمان و خودشناسی دینی 

  رش می داند نسبت بھ خداوند استکبار ورزیده است.است. کسی کھ خود را برتر از ھمس

وظایفی را کھ شرع مقدس برای زناشوئی تعیین نموده است جھت درک و کشف و تجربھ الوھیت و خالقیت و  -۶٠
ربوبیت و رزاقیت پروردگار در خویشتن است تا خدا در خود شناختھ شده و پرستش شود تا آستانھ دیدار! تا او پرستش 

! نھ اینکھ زن بخاطر زایمانش خود را خدا سازد و ھمھ را بھ پرستش خود وادارد و مرد ھم بدلیل اینکھ شود نھ خود
رزق الھی را بھ خانھ می آورد خود را رزاق بخواند و سائرین را بھ پرستش خود بکشاند و سپس نبرد بین دو خدا در 

د قصد دارد کھ خدائیت خود را بھ تمام و کمال مصادره خانھ! و اگر زن مدرن ھم می زاید و ھم روزی را بھ خانھ می آور
کند و مرد را از این رقابت بیرون راند. بچھ ننھ ھا معلول چنین مادرانی ھستند کھ خلفای شیطان می شوند و نخستین 

  انتقامشان را از مادر می ستانند! 

خدا نمی کند بلکھ روسپی می سازد. و زنی کھ بخاطر ھمخوابگی مردش را بنده خود می خواھد در واقع خود را  -۶١
  مردی ھم کھ بخاطر رزق آوری زن را بنده خود می خواھد خدا نمی شود بلکھ اربابی منفور می گردد.

اکثر پدران و مادرانی کھ در این دوران با وجود داشتن فرزندان سر از آسایشگاھھا و خانھ سالمندان درمی آورند  -۶٢
  زندان خود طرد و لعن شدند چون خود این فرزندان اینک تبدیل بھ خدایان گشتھ اند.خدایانی بودند کھ بواسطھ فر

در عصر مدرنیزم بقدرت تکنولوژی و دموکراسی نبرد خدایان در خانھ ھا منجر بھ انفجار و فروپاشی خانواده شده  -۶٣
  عظیم را ختم می کند. است. تکنولوژی ماشین القارعھ است کھ بر چنین خانواده ھائی فرود آمده و این ظلم

آنچھ کھ امروزه ازدواج را اینسان شاقھ و ناممکن ساختھ و سن ازدواج را بالا برده و مفاسد را بھ غایت رسانیده  -۶۴
است و انسانھا وقتی تن بھ ازدواج می دھند کھ دیگر روح زندگی را از دست داده اند بدلیل تکنولوژی پرستی در قلمرو 

است کھ خانھ ای مدرن با آخرین تکنولوژی روز مھیا شود تا دو نفر توان ھمزیستی داشتھ باشند خانھ است. وقتی قرار 
پس این تکنولوژی است کھ بر روابط این دو حکم می راند یعنی شیطان! و لذا این ازدواجھا ھنوز شروع نشده پایان 

  ضامن سعادت آنھا گشتھ است. یافتھ اند با آتش عداوت و شقاوت تکنولوژی (شیطان) حاکم بر روابطشان کھ
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وقتی قرار است کھ طلا (مھریھ) ضامن بقای زناشوئی باشد چنین ازدواجی پیشاپیش بر آتش ربا بنا شده است زیرا  -۶۵
  طلا ذات رباست.

ت خدائی خود در زندگی مشترک کل جوانیشان را صرف کسب پول بیشتر، مدرک بالاتر، دختر و پسری کھ جھت اثبا -۶۶
گرانقیمت تر و تکنولوژی برتر می کنند وقتی بھم می رسند دیگر نھ دلی برای خود باقی گذاشتھ اند نھ عصمت جھیزیھ 

و عزّت و شرفی کھ بخواھند سرمایھ معنوی زندگی سازند و لذا با مراسم عروسی کھ بایستی مابقی عمرشان بدھیش را 
عصر بسرعت تبدیل بھ یک کابوس و دوزخ فرھنگی در بپردازند فقط بر جھنم وارد می شوند. و لذا ازدواج در این 

  سراسر جھان گشتھ و میرود کھ برای ھمیشھ منقرض شود.

امروزه ھیچکس جرأت پرداختن بھ این سؤال بزرگ را ندارد کھ ھمھ جوانان شعارش را می دھند کھ: اصلاً چرا  -۶٧
زرگترین حماقت و جنون است. و این عین واقعیت باید ازدواج کرد! امروزه پیر و جوان در خفا معتقدند کھ ازدواج ب

است مگر اینکھ برای ازدواج تعریف و مقصد و فلسفھ دیگری داشتھ باشیم و راه و روش دیگری از ازدواج عرضھ 
کنیم کھ اینھمھ فساد و ظلم و جنون و جنایت و شیطنت و پلیدی را از این واقعھ مقدس بزداید. و عجبا کھ جوامع اسلامی 

جنونی و شیطانی کھ از این لحاظ بھ فجایعی ھولناکتر از جوامع غیر اسلامی دچارند. در ھیچ جای دنیا شروط  و شیعی
برای ازدواج در جامعھ ما پدید آمده وجود ندارد. این بمعنای سقوط از رحمت محمدی است زیرا حق ازدواج در دین 

  ھا گشتھ است کھ قابل توصیف نیست.محمد در جامعھ ما مغفول مانده و تبدیل بھ کثیف ترین تجارت

بر سر سفره عقد ھر مسلمانی این کلام رسول رحمت خوانده می شود کھ: ازدواج نیمی از دین است... ازدواج  -۶٨
سنت من است و ھرکھ از آن روی برگرداند از من نیست و....!؟ حیرتا و اسفا از اینھمھ غفلت و وقاحت و ریاکاری و 

اینست کھ جوامع اسلامی دارای شقی ترین و فاسدترین ازدواجھا و زناشوئیھا در جھان گشتھ و بازی با رحمت خدا! و 
شھره عالم شده اند. ازدواج در میان اعراب، افغانیھا و نیز جامعھ خود ما ھر یک آئینھ ای از این رسوائی در جھان 

صیت در دین خدا ببندیم و تازه بھ مسلمانی است. تا کی می خواھیم چشم خود را بر اینھمھ رسوائی و دروغ و ستم و مع
  خود ببالیم و ھمھ را کافر بخوانیم! از تکفیریھا سخن نمی گوئیم کھ این فاجعھ را بھ غایت رسانیده اند.

ازدواج کھ سرآغاز و اساس برپائی زندگیست تا این حد در تضاد با دین باشد معلوم است کھ جامعھ ای کھ بر این  -۶٩
ید یک جامعھ ضد اسلامی خواھد بود زیرا ھر آدم عاقلی می داند کھ خانواده ھا سلولھای تشکیل دھنده اساس پدید می آ

  یک جامعھ و تمدن ھستند.

در اسلام ازدواج نیمی از دین و از ارکان سنت محمدی است زیرا اسلام دین ظھور انسان کامل و مذھب وحدت  -٧٠
عرفت نفس. زیرا قرآن کریم ھمسر را ظھور نفس فرد معرفی کرده وجود و ظھور جمال یگانگی انسان است و دین م

است پس ازدواج در اسلام بمعنای وصال با خویشتن است کھ این وصال سراسر عرفانی است و لذا برای نخستین بار 
 خداوند در دینش وعده بھ دیدارش داده است از قلمرو رابطھ زناشوئی. پس ازدواج در اسلام یک واقعھ عرفانی و

معراجی و وحدت وجودی است. پس واضح است بھ بازی گرفتن و لگدمال کردن چنین نعمت و حقیقتی چھ مسئولیت و 
عذاب عظیمی بھمراه دارد. و از این منظر بھتر بھ راز اینھمھ تباھی و عذاب در جوامع اسلامی پی می بریم کھ 

ن نعمت است و نیز عواقب عذاب این کفران ھم بھ نحصربفرد مسلمین است زیرا کفران ھر نعمتی بھ اندازه بزرگی آم
ھمین اندازه بزرگ است زیرا اسلام دین اکمال نعمات است و چھ نعمتی بزرگتر از اینکھ حیات غریزی و زناشوئی بشر 
مھد معراج روحانیش گردد و محل ظھور حیات سرمدی و دیدار با پروردگارش. و اینست کھ آخرالزمان خانواده نیز از 

اسلام برپاگشتھ است و جھان اسلام محور ھمھ حوادث آخرالزمانی است. و امروزه اگر مسلمین بھ این حق عظیم جھان 
آگاه نشوند و مسئولیتش را نپذیرند عذابھایشان نیز بھ ھمین اندازه بزرگ و منحصربفرد خودشان  و رسالت جھانی خود

  است.
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 - تأویل و تعینّ کلمة الله از رابطھ آدم و حوائی است زیرا رابطھ آدمھمانطور کھ قبلاً نشان داده ایم در آخرالزمان  -٧١
حوا معظم ترین و مطلق ترین بین (بینھنّ) زمین و آسمان است و بلکھ قلب رابطھ زمین و آسمان است و بود و نبود و 

  بین ال و لا.

ود. یک ھیچ است کھ بھ عرفات پس کسی کھ ازدواج می کند باید درک کند کھ یک "لا" است کھ بسوی "ال" می ر -٧٢
خود می آید. یک نبود است کھ بھ قلمرو بود خود وارد می شود. و این از ھر دو جانب زن و مرد بطور متقابل است. 

  پس تعامل عرفانی زن و شوھر منجر بھ ظھور کلمھ ال لا ه می شود و لقاء الله! 

ً یک بیت الله است زیرا کانون ظھور کلمة الله است و پس در آخرالزمان ھر ازدواج، زناشوئی و خانواده ای  -٧٣ ذاتا
شیاطین می  تاینست کھ بدون نور ولایت امام زمان کھ خود سرچشمھ این ظھور می باشد خانواده بجای بیت الله شدن بی

ھمان گردد. و اینست کھ طبق روایات شیعی زن و شوھری کھ فاقد امامی حیّ ھستند بر یکدیگر حرامند. این حرامیت 
  حضور خناسان و اجنھ و شیاطین در رابطھ است.

امروزه ھر ازدواجی بخصوص در جھان اسلام و خاصھ در جھان تشیع کھ فاقد چنین انگیزه و معنا و مقصودی  -٧۴
  باشد محکوم بھ شکست و فلاکت و جھنم است: ظھور کلمة الله!

ھمھ پدیده ھای این دوران فقط از این منظر قابل درکی ظھور کلمة الله ذات معنوی واقعھ آخرالزمان است. و لذا  -٧۵
  توحیدی و برحق است و لاغیر!

حوا، ظھور کلمة الله،  -مجموعھ آثار ما عبارتند از آدمۀ واژ ق و سلیقھ شخصی نیست کھ کلیداین برحسب اتفا -٧۶
  لاری و غول بچھ ننھ!آخرالزمان، قیامت، انسان کامل و امامت. و نیز تکنولوژی، دجّال، شیطان، واژگونسا

غول بچھ ننھ نام نسلی در آخرالزمان است کھ بدون ولایت پدری رشد می یابد در نزد مادرانی کھ قصد دارند  -٧٧
فرزندان خود را پرستنده خود سازند و خدائی کنند. کھ این ننھ ھا خود تبدیل بھ شیطانھائی انسی می شوند کھ گاه بھ 

بھ قتل می رسانند. ولی این بچھ ننھ ھا دارای ماھیتی نابودگرند اگر در قدرت باشند و در ھنگام ناکامی فرزندان خود را 
غیر اینصورت بھ روشھای گوناگونی بسوی خودکشی می روند. نسل غول بچھ ننھ بی شباھت بھ ھویت ادیپ شھریار 

  خود می یابد. نیست کھ ھمسر ایده الش را مادر خود می داند و نھایتاً خودکشی را تنھا راه نجات 

آخرالزمان خانواده ای کھ نتواند حق الھی خود را دریابد و خود را برھاند ھمجنس گرائی است. قوم لوط در قرآن  -٧٨
  شیفتگی و خودپرستی جنسی است. -پیامی از این فاجعھ است. و قبلاً نشان داده ایم کھ ھمجنس گرائی از عواقب خود

خود اکراه دارند نھایتاً سعی می کنند پسران خود را بھ تصرف آورده و جایگزین  زنانی کھ از ولایت الھی شوھران -٧٩
شوھران خود سازند و این زمینھ پیدایش نسل بچھ ننھ است یعنی پسرانی کھ نقش شوھر مادر خود را ایفا می کنند. و 

ا دخترانشان رخ می دھد کھ این زمینھ شیطانی شدن بشر آخرالزمان است. عین چنین فاجعھ ای در رابطھ بین پدران ب
البتھ بھ لحاظ کمّ و کیف بھ اندازه رابطھ مادر و پسر نیست زیرا معمولاً پدران بیشتر در خارج از خانھ بسر می برند و 
زن امکان کمترین ارتباط عاطفی بین شوھر و بچھ ھایش را نمی دھد. و این تراژدی طلاق عاطفی است کھ بمراتب 

نین فاجعھ ای را کاھش می دھد. طلاق ز طلاق فیزیکی می باشد. طلاق فیزیکی مجال تعمیق چظالمانھ تر و مھلکتر ا
عاطفی کھ در جھان سوم و جھان اسلام غوغا می کند دوزخی ترین خانواده ھا را ببار می آورد کھ عذاب ریای گریز از 

  طلاق صادقانھ است.

زناشوئی و حقوق شرعی زندگی نکنند فرزندانی ببار می ی کھ براساس تقوای الھی و پذیرش ولایت زن و شوھر -٨٠
  آورند کھ خار چشمان و آتش جانشان و رسوائی دنیایشان می شوند.
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گرایش شھوانی بین والدین و فرزندان نخستین جرقھ ھای رسوخ شیطان در خانواده است کھ در این دوران در  -٨١
  ولائی بین زن و شوھر است. -یسراسر جھان غوغا می کند کھ معلول فقدان رابطھ تقوائ

رعایت تقوای الھی در رابطھ زناشوئی کھ اساس ھدایت زناشوئی بسوی پروردگار و لقای رب و خلق جدید عرفانی  -٨٢
است بمعنای چیست؟ بمعنای مدنّظر داشتن خداوند و یاد و حضورش در ھمھ مراحل و مسائل رابطھ است. یعنی ھمھ 

سی و معیشتی و عاطفی و تربیتی و اجتماعی بین زن و شوھر از برای خدا باشد ھوئی تعاملات کلامی و رفتاری و جن
توئی! و این چگونھ ممکن است؟ آیا انجام فرایض دینی کفایت می کند؟ چھ بسا زن و شوھری متدین و  -باشد نھ من

رتر است. زیرا می دانیم متشرع کھ دعوای بین خدایشان زندگیشان را بھ آتش کشیده است کھ خدای کدامیک خداتر و ب
کھ منیّت ھای مذھبی بمراتب عمیق تر و شدیدتر و حق بجانب ترند و مستکبرتر! زیرا شریعتی کھ در رابطھ تبدیل بھ 
منیت شد قلمرو حکومت شیطان است. بسیاری از زنان در سنگر شریعت از پذیرش ولایت شوھرانشان ابا دارند و اصلاً 

قبلاً نشان داده ایم کھ رابطھ تقوائی بین زن و شوھر جز از طریق رابطھ ولائی ممکن  شوھر خود را تکفیر می کنند.
نیست یعنی ھر دو در ولایت یک آموزگار روحانی و پیر عرفانی واحدی زندگی کنند و من و تو تحت فرمان یک او قرار 

حیاء و اصلاح رابطھ زناشوئی! و جز گیرند اوئی کھ شعاعی از نور امامت است و حقانیت آن بھ اثبات رسیده باشد در ا
  این تقوائی ممکن نیست.

در قرآن کریم در سوره بقره نیز خداوند زن و شوھری را کھ اھل تقوای الھی ھستند بشارت داده کھ بزودی "او"  -٨٣
وجھ از را دیدار می کنند کھ "او" ھمان امامی حیّ و عارفی صدیق است کھ آئینھ دیدار الھی می باشد زیرا خود یک 

  وجوه خداوند است.

اگر زن و شوھر آئینھ نفس ھمدیگرند بی تردید نخستین طبقھ نفس کھ نفس اماره است جز کبر و غرور و کفر و  -٨۴
جھل و جنون و فسق و دروغ و سلطھ گری و ستم را برنمی تابد و اینست کھ امروزه کھ عصر قیامت نفوس است ھمھ 

ند زیرا با چنان دیوی روبرو می شوند کھ تصورش را ھم نمی کردند. بخصوص جوانان از فردای ازدواجشان پشیمان
نفس بشر مدرن کھ معدن ھمھ شھوات شیطانی و امیال مالیخولیائی و خناسان رنگارنگ است کھ در رابطھ زناشوئی بھ 

ظلم و فسق و عرصھ ظھور و فعالیت می رسند. پس اگر علم عرفان نفس در میان نباشد جز فرار و فریب و دروغ و 
قبل از  ،مستمراً بالاتر می رود و بھ ھمین اندازه نفوسخیانت چاره ای نمی ماند بخصوص امروزه کھ سن ازدواج 

ازدواج بھ ھمھ انواع مفاسد و مظالم و جنون و خناسان و شیاطین محشور می شود و لذا دو نفر کھ ازدواج می کنند 
ط امروزه می توان بھ راز گھربار ازدواج در سرآغاز سن بلوغ پی برد کھ گوئی کھ دو گردان شیطان گردھم می آیند. فق

از ارکان شریعت محمدی است و عجبا کھ در جوامع اسلامی کمترین توجھی بھ این اصل نمی شود و بلکھ این اصل را 
  ھم ھمچون سائر اصول دین بھ پای حقوق بشر شیطانی قربانی کرده اند. 

ج آخرین کار ھر جوانی است آنگاه کھ جوانی در انواع مفاسد و فسق و فجورھا تباه گردید متأسفانھ امروزه ازدوا -٨۵
  و دل و جان بواسطھ انواع خناسان تسخیر شد. و این ازدواج بین خناسان و شیاطین است نھ دو انسان!

را کھ فرمود خداوند ھمھ گناھان آن والدینی را می بخشد  (ص)حال بھتر درک می کنیم این حدیث گھربار رسول خاتم -٨۶
کھ دخترشان را در آستانھ بلوغ جنسی بھ خانھ شوھر بفرستند. اگر ھمین یک کلام رسول رحمت در میان مسلمانان بھ 

را بر فعل درآید دوزخ آخرالزمانی بر خانواده ھا وارد نمی شود. ننگ بر آن علمای دینی کھ این نوع کلام رسول خدا 
  منابر بھ مردم ابلاغ نمی کنند تا مبادا متھم بھ تحجر شوند.

کشورھای جھان، زنای با محارم را خلاف حقوق بشر نمی داند روابط  اکثرامروزه حقوق بشر و حقوق مدنی  -٨٧
سال) را ١٨نامشروع دختران قبل از سن قانونی را خلاف حقوق بشر نمی خواند ولی ازدواج دختران قبل از سن قانونی (

حقوق انسانی معرفی می کند. وقتی حقوق اسلامی در جوامع اسلامی نادیده گرفتھ می شوند این  جرم و جنایت و نقض
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سال ١٨جوامع چاره ای جز پذیرش "حقوق بشر" ندارند کھ مدافع ازدواج ھمجنس گرایان است ولی ازدواج دختر قبل از 
  اه شدن عصمت و بکارت را جرم و جنایت می داند.و بلکھ قبل از تحصیلات دانشگاھی و قبل از تب

چرا دختران عصر ما ھیچ میلی بھ تحصیلات دانشگاھی پس از ازدواج ندارند الا اینکھ ھمسرشان مطلوب از آب  -٨٨
درنیاید یعنی تحت سلطھ شان درنیاید و برتری آنھا را نپذیرد. تحصیلات دانشگاھی در انگیزه عمومی دختران جز یک 

طانی برای زندگی زناشوئی نیست حربھ استکباری! و اینست کھ اکثر قریب بھ اتفاق دختران تحصیل کرده در حربھ شی
  زندگی زناشوئی ناکام و افسرده و وحشی می شوند چون بھ مقصود خود نمی رسند.

ولایتش  زنی کھ می خواھد دستش در جیب خودش باشد منظورش اینست کھ رزق الھی را از نزد شوھر نخورد تا -٨٩
را ھم نپذیرد. اراده بھ اشتغال و تحصیل دانشگاھی برای زنان اراده ای کاملاً شیطانی است و واقعیت این ادعا را اثبات 

  کرده است زیرا ھمھ زناشوئی ھائی کھ زن شاغل و تحصیل کرده دارد از ھم پاشنده و جھنمی ھستند.

ه خود سازد میل بھ ادامھ تحصیل و اشتغال پیدا می کند و این زنی کھ نتواند در خانھ خدائی کند و شوھر را بند -٩٠
  واقعیت را ھمھ زنان تصدیق می کنند اگر اھل صدق باشند.

اشتغال و ادامھ تحصیل یک زن شوھردار آشکارا جایگزین زندگی زناشوئی و آلترناتیو شوھر است و حربھ ای بر  -٩١
  علیھ ولایت زناشوئی!

از ویژگی مردان بچھ ننھ اینست کھ مشتاقند کھ ھمسرشان ھم شاغل باشد و بھ آنان روزی بدھد درست مثل  -٩٢
   -مادرشان! "زنان خود را مادر خود قرار مدھید..." قرآن

ولایت زناشوئی بر محبت زناشوئی استوار است. مردی کھ زنش را دوست می دارد (ولی نھ بعنوان یک قطعھ  -٩٣
ً می پذیرد ولایت زناشوئی استوار شده است و مابقی حقوق الھی بطور طبیعی پورنو) و  زنش ھم محبت شوھر را قلبا

  بین آنھا جریان می یابد. 

 ولی مردی کھ بھ انگیزه پورنوئی ھمسر می گزیند نمی تواند وی را قلباً دوست بدارد و بر او ولایتی داشتھ باشد. -٩۴
  ژگونی است یعنی ولایت پورنوئی زن بر مرد کھ ھمان ولایت شیطان است.این ازدواج پیشاپیش محکوم بھ وا

نگرش پورنوگرافیکی (سکسی) بھ ھمسر ھمان راه ورود شیطان بر رابطھ زناشوئی است و مدخل ھمھ خناسان و  -٩۵
رابطھ  اجنھ و فاسقان! این نگرش ضد انسانی و ھمگانی است و بھ آسانی جایگزین می یابد. در چنین نگرشی در ھر

جنسی، ھر خناس و شیطانی بر رابطھ وارد شده و این رابطھ را بھ آتش می کشد و زنائی می سازد. این ھمان زنای 
  باطنی است کھ در قرآن کریم اخطار شده است.

ً نمی پذیرد در تسخیر شیطان قرار می گیرد و در ھر رابطھ جنسی شیطانی را بر  -٩۶ زنی کھ ولایت شوھرش را قلبا
  ارد می کند. و این عین زنای باطنی است.خود و

زنی کھ دارای اراده استکبار و سلطھ بر شوھر است و شوھرش را پرستنده خود می خواھد نمی تواند ولایت  -٩٧
  شوھر را قلباً پذیرا شود و این اساس شیطنت و تسخیرشدگی زن شوھردار است. 

شیطانی نباشند کھ این مسئلھ از دوره قبل از ازدواج آغاز  امروزه انگشت شمارند زنانی کھ دارای ھویت جنیّ و -٩٨
فیفتر است چرا کھ زن فطرتاً پذیرنده خشده و در زناشوئی کامل می گردد. چنین جن زدگی و شیطنتی در مردان کمتر و 

ان زن است کھ اگر ولایت شوھر را نپذیرد نمی تواند از تسخیر اجنھ و شیاطین مصون بماند. آنچھ کھ بھ قلب و رو
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عصمت می بخشد و دربھای وجودش را حفاظت می کند ولایت و محبت پدر، ھمسر و یا یک مرد خداست در جریان 
نداشتھ باشد باید از پسر خردسالش را اطاعت و نھ عاطفھ محض! اینست کھ حتی در شریعت اسلامی اگر زنی ھیچکس 

ه ای از نزد خود ندارد کھ خود را مدیریت کند و لذا پیروی کند. و این بدان معناست کھ زن بخودی خود کمترین اراد
بسرعت تحت القائات اجنھ و شیاطین و خناسان قرار می گیرد. و این واقعیت در جوامع مدرن و زندگی زنان بھ اصطلاح 
مستقل و فمینیست بوضوح آشکار است کھ بسرعت بھ سمت ھرزگی و لاابالیگری و جنون و پریشانی می روند و دچار 

  اع امراض روحی می شوند کھ سرنوشت زنان مطلقھ یکی از این نمونھ ھا می باشد.انو

برای علاج و نجات زنان و خانواده ھای آخرالزمانی ھیچ راه حلیّ بجز اجرای شریعت اسلامی وجود ندارد. منتھی  -٩٩
ردد در غیر اینصورت دیری نمی این احکام بایستی بھ لحاظ عقلانی و اجرائی تبیین و تفھیم شوند و اغنای ذھنی حاصل گ
  پاید کھ تحریف و ملغی می شود. و این کار عظیم در مجموعھ آثار ما محقق گشتھ است.

زن، زاینده و پرورنده تن و جان حیوانی بشر است ولی مرد زاینده و پرورنده اندیشھ و روان و ھویت روحانی  -١٠٠
زایش روحانی و عرفانی است و البتھ چنین پدری از اولیای الھی کھ این  -بشر است: سوگند بھ پدری کھ می زاید. قرآن

است کھ نژاد را از اسارت تاریخ و دھر نجات داده و حیات و ھستی سرمدی و نوینی می بخشد در حالیکھ زن فطرتاً 
ل ایمان حامی و پرستنده نژاد و وراثت است زیرا خودش مھد تولید نژاد می باشد. اینست کھ زن بدون ولایت مردی اھ

و عقاید نژادی انگیزه ای ندارد. زن زاینده نژاد خویش است. و لذا محور جز پرستش و تقدیس ارزشھا و عادات 
  نژادپرستی، زن است کھ عین خودپرستی اوست.

خداوند آشکارا زن را مھد آفرینش بنی آدم قرار داده است. نھ اینکھ این زن است کھ می آفریند بلکھ بنی آدم در  -١٠١
حم زن و بدست و اراده الھی آفریده می شود پس زن مھد بدعت و رحمت مطلقھ است و اگر این رحمت خدا را بر خود ر

و در خودش دریابد و شاکر باشد آنگاه مادر و امّ حیات بشری می شود ولی اگر این رحمت را بر علیھ فرزندان خود 
وت می شود. ھمانطور کھ مؤاخذه و سختگیری خدا بر انبیاء و بکار گیرد تا آنان را بنده خود سازد آنگاه مھد اشد شقا

اولیای خود بسیار شدیدتر از سائر مردمان است و شرکھایشان را بھ سختی مجازات می کند و اگر لازم باشد آنھا را از 
دارد و  نبوت خلع می کند درباره مادران ھم اینگونھ است. آنکھ مورد رحمت برتری قرار دارد مسئولیت بیشتری ھم

بایستی این رحمت را بر زیر دستانش روا دارد وگرنھ رحمت خدا بر او تبدیل بھ قھر و غضب می شود. مادرانی کھ 
ظاھر اشد شقاوت و نفرت می مرحمت خدا را بر خود تبدیل بھ خودشیفتگی و خودپرستی و سلطھ بر فرزندان می سازند 

! و اکثر زنان و مادران این (ص)دوزخیان را تشکیل می دھند بقول رسول خاتمشوند. و اینان ھمان زنانی ھستند کھ اکثر 
  دوران اینگونھ شده اند.

خالق اصلی و پس پرده جھان خداست ولی آنچھ کھ در صورت بیرونی و دھری جھان بنظر میرسد اینست کھ  -١٠٢
و والد و مولود یکدیگر بنظر می رسند موجودات در سلسلھ مراتب علیت بواسطھ یکدیگر پدید می آیند و علت و معلول 

  و این امتحان عظیم خدا بر بشر است کھ جز بھ علم و عرفان نفس درک نمی شود.

را می آفریند و ھم سائرین  آورد و بدینگونھ ھم این مخلوقات خداوند اراده خود را بدست مخلوقاتش بھ فعل می -١٠٣
اوست و این حقیقت جز از منظر عرفان نفس درک نمی شود وگرنھ  قحتیّ افعال آدمی ھم مخلورا. ھمانطور کھ فرموده 

مادران خود را خالق فرزندان خود می پندارند و پدران ھم باعث این خلقت فرض می شوند و رزاق فرزندان. والدین مھد 
اد با ھم نھ می و نیز در اتح ئیو مجرای آفرینش و رزق فرزندان ھستند و نھ عامل و باعث و بانی آن! والدین بھ تنھا

توانند بھ اراده خود فرزندی بیافرینند و نھ مانع پیدایش فرزندی باشند. این امتحان عظیم برای والدین اساس سرنوشت 
دین و دنیای آنھاست کھ آیا در این آفرینش و رزاقیت فرزندان خود، خدا را در خود می یابند و یا خود را با خدا عوضی 

و فقط از منظر معرفت نفس است کھ آدمی بوضوح می بیند کھ صاحب ھیچ اراده و فعلی  .و مشرک می شوند می گیرند
نیست و حتی مالک دم و بازدم خود نیست و براستی یک مخلوق محض است کھ در حال آفریده شدن است. و مھمترین 
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والدین ھستند کھ در جریان مرحلھ از آفریده شدن زن و مرد ھمان پدر و مادر شدن آنھاست در واقعھ ازدواج! یعنی این 
زایش و رزق دادن بھ فرزندان، زائیده شده و روزی داده می شوند در جریان خلقت جدید و برتری اگر بدانند و حقش را 

  ادا کنند کھ متأسفانھ اکثراً چنین نیست.

مد. و اینست کھ در پس ازدواج و زناشوئی و پدر و مادر شدن قلمرو خلق جدید و رحمانی والدین است در دین مح -١٠۴
این دین، ازدواج نیمی از دین و اساس دین و سنت برترین دین خدا و رسول آن است زیرا واقعھ خلق جدید انسان است. 
و اگر حق این رحمت مطلقھ و خلق جدید ادا نشود زناشوئی و خانواده مھد برپائی جھنم و خلق جدید شیطانی می شود و 

  می گردد و قلمرو پیدایش دجّال بچھ ننھ! ھر خانواده ای یک بیت الشیطان

بھرحال فرزندی کھ زاده می شود تجسمی از خلق جدید و برتر والدین است کھ خواه ناخواه برتر و دگر است یا  -١٠۵
رحمانی تر و الھی تر و ایمانی تر و یا شیطانی تر و شقی تر و کافرتر! بھر حال مثل والدین خود نمی شود پس مفھوم 

ل درباره انسان یک تھمت ناحق و خلاف واقع است زیرا ھرگز فرزندان مثل و ھمسان والدین خود نمی شوند و تولید مث
این حقیقت برای والدین جاھل و کافر امری غیرقابل تحمل و شقاوت بار و انتقامجویانھ است تا از فرزندان خود انتقام 

داوت والدین ھنگامی رخ می نماید کھ خودشان کافر باشند و گیرند و آنان را خصم خود بدانند. کھ اشد این شقاوت و ع
فرزندشان مؤمن و عالم گردد. بھرحال والدینی کھ برتر بودن و دگر شدن فرزندان خود را تاب نمی آورند دچار کفر و 

ال ھم کفر شقاوت می گردند حتی اگر خود اھل ایمان باشند و بخواھند فرزندشان پیرو راه و روش دینی آنھا باشد. بھرح
و ھم دین، ھم علم و ھم جھل در بستر خانواده ھا در طول تاریخ مستمراً فراتر می رود و منجر بھ کفر و دین برتر و 

  کاملتر می شود تا ظھور امام زمان و دجّال آخرالزمان!

مخلوق آنھا والدین با تماشای مسیر تحول شخصیت فرزندان خود بوضوح درک می کنند کھ فرزندانشان براستی  -١٠۶
را ھم خواه ناخواه بھ این راه می کشانند و با خود می برند و  دنیستند زیرا بھ راه دگر و برتری می روند و والدین خو

این ھمان آفرینش جدید والدین در فرزندان است از راه رحمان یا شیطان! فرزندان، خلق جدید و برتر والدین خود ھستند. 
  و تأمل نما! در این حقیقت تا توانی بمان

والدین براستی مؤمن و عاقل با رشد و تعالی و خلق جدید فرزندان خود رشد می یابند و دگر می شوند حتی اگر  -١٠٧
فرزندشان کفر گزیند ولی آنھا بواسطھ کفر فرزند خود بھ ایمان حیّ و قیومی راه می یابند. ولی والدین کافر و جاھل در 

  و شقی تر می گردند و چھ بسا مظھری از شیطان می شوند و دجّال! قبال ایمان فرزندان خود کافرتر

آدمی در دوره بلوغ بتدریج حضور روح را در خود درک و احساس می کند و این آمادگی برای تعامل روحانی با  -١٠٨
اجرانھ و یک انسان بالغ و صاحب روح دیگر بنام ھمسر است. ولی انسان مدرن این روح را صرف تعاملات فاسقانھ و ت

مادی و دنیاپرستانھ و بولھوسی می کند و اکثراً آنرا از دست می دھد و آنگاه بھ فکر ازدواج می افتد و لذا ازدواجھای 
مدرن در آغاز پایان یافتھ اند چون روحی برای برقراری رابطھ در میان ندارند و آنرا در جاھای دیگری از دست داده 

ای محض باقی می ماند کھ قلمرو رسوخ شیطان می شود و چنین رابطھ ای مھد پرورش اند. و لذا فقط رابطھ پایین تنھ 
  شیاطین است.

اصلاً ازدواج واقعھ تغییر نژاد و خروج از نژاد و سرآغاز خلق جدید و آفرینش نزادی است. پس پرواضح است  -١٠٩
بسرعت بسوی طلاق عاطفی می روند. از کھ ازدواجھای درون نژادی از این منظر بسیار مسئلھ دارتر و ثقیل ھستند و 

و جھاد کبیری کھ صورت بخشیدند واضح تر می شود کھ بنای  (ع)و فاطمھ (ع)این منظر عظمت ازدواج و زناشوئی علی
و سارا کھ  (ع)خلق جدید را نھادند کھ خلقی حاصل نژادزدائی از رابطھ است ھمچنین ازدواج و زناشوئی حضرت ابراھیم

  خستین بانی این خلق نزادی بودند.فامیل بودند کھ ن



١٧ 
 

قبلاً نشان داده ایم کھ چگونھ دموکراسی و لیبرالیزم مخلوق فروپاشی خانواده در جوامع غربی ھستند کھ بتدریج  -١١٠
از خانھ! ولی با اندک زن کل جھان را فراگرفتھ اند و از نتایج برابری جنسی زن و مرد محسوب می شوند و خروج 

دریافت کھ اصلاً تکنولوژی مدرن و زندگی تکنولوژیستی ھم معلول فروپاشی خانواده و نابودی رابطھ تأملی می توان 
ولائی بین زن و شوھر بوده است ھمانطور کھ بسیاری از بزرگترین بانیان و دانشمندان و مخترعین عصر تکنولوژی از 

  راسل، انیشتن و ادیسون!مردان شکست خورده در زندگی زناشوئی و بچھ ننھ ھا بوده اند ھمچون 

بھرحال رابطھ متقابل بین پیدایش تکنولوژیزم و مدرنیزم از یکسو و برابری جنسی زن و مرد و فروپاشی  -١١١
  خانواده امری قابل تأمل و دارای نشانھ ھائی آشکار و عللی پنھان است.

ر و خلاق سازد و حق قدانش مستبمیزانی کھ مرد نتوانست ولایت الھی خود را در رابطھ با ھمسر و فرزن -١١٢
وجودش را بھ عرصھ ظھور برساند از خانواده مأیوس و بتدریج از آن خروج نمود و دست بکار خلق جدید دیگری شد 
کھ تبدیل طبیعت و ظھور صنعت و تکنولوژی بود و بدینگونھ خود را در تکنولوژی بھ عرصھ ظھور رسانید کھ البتھ 

است. و بتدریج زن ھم در خانھ انگیزه و امید ظھورش را در خلق جدید روحانی خود  ظھوری جمادی و اسفلی و دوزخی
از دست داده و بدنبال مردش از خانھ خروج کرد و بھ تقلید از وی مردوار گردید و خادم و مزدور تکنولوژی شد. این 

راسی و مدرنیزم و برابری زن و مرد خروج از خانھ در بیرون بتدریج مولدّ قوانین و آرمانھائی شد کھ لیبرالیزم و دموک
و فمینیزم است. و بدینگونھ شکست خلق جدید روحانی در رابطھ زناشوئی در خانھ اساس پیدایش تکنولوژی مدرن و 

  مدرنیزم و دموکراسی است.

ر تراژیک عصر صنعت را تبدیل بھ یک آرمانشھر سازد کھ بالاخره بشر د تفلسفھ کمونیزم سعی نمود این وضعی -١١٣
خارج از خانھ و در خانواده اجتماعی خود بھ سعادت و آرمان ابدی خود برسد و لذا این آرمان و ایدئولوژی توانست 
بخش عمده ای از بشریت را بخود معطوف نماید و بھ فعالیت و انقلابات اجتماعی بکشاند. ولی حاصل این فلسفھ چیزی 

ی نبود و منجر بھ فجایعی ھولناکتر شد. کمونیزم میخواست دوزخ جز انحلال بیش از پیش انسان در صنعت و عالم جماد
تکنولوژی را برای انسان تبدیل بھ بھشت نماید و آنرا مھد خلق جدید روح انسان سازد. پس نیتّ مارکس و انگلس و 

و عرفان روح ی و پاک و شریف بود ولی تلاشی مذبوحانھ بود زیرا فاقد علم نسائر انقلابیون کمونیست جھان بسیار انسا
انسان بود. مارکس ادعا می کرد کھ مقصود از کمونیزم اقتصادی اینست کھ بشریت بھ آسایش و عزت مادی برسد تا 
بتواند مجال شکوفائی و خلاقیت روح یابد. یعنی بھشت کمونیزم مقصود نھائی مارکسیزم نبود بلکھ وسیلھ ای برای 

اتفاقی رخ نداد زیرا جھان صنعت و تکنولوژی دوزخ روح انسان خلاقیت روحانی انسان محسوب می شد. ولی چنین 
است و روح در دوزخ زنده و شکوفا نخواھد شد بلکھ خواھد مرد! مارکس و اکثر رھبران مارکسیستی جھان از پاکترین 
ن و معنوی ترین انسانھای عصر خود بودند ولی علمشان نوری و روحانی نبود بلکھ دوزخی بود. بر دوزخ نمی توا

بھشت را بنا کرد. مارکسیزم ایدئولوژی تبدیل دوزخ صنعت و تکنولوژی بھ بھشت روح انسان بود ولی چنین تبدیلی 
محال بود ھرچند کھ نیتّ از چنین فلسفھ و آرمانی ذاتاً شریف و قابل تقدیر است و بی تردید خداوند کھ نظر بھ نیّات آدمی 

دوست می دارد و اجر عظیم می بخشد. بنده بھ حقیقت وجودی این انسانھا دارد این انسانھای از خودگذشتھ و شریف را 
در رویائی صادقانھ بینا شدم و نظرم نسبت بھ آنان بکلی دگرگون شد کسانی چون مارکس، انگلس، لنین و مائو و چھ 

  گورا و کاسترو و امثالھم!

جامعھ نجات و رستگاری امام زمانی ھم یک  امروزه حتی گروھی از متکفران اسلامی و شیعی بر این باورند کھ -١١۴
  جامعھ سوپرتکنولوژیکی است کھ چنین باوری بھ نوعی تکرار خطای مارکسیزم است و خطائی بمراتب مھلکتر! 

البتھ منظور از این خروج از خانھ یک واقعھ مکانی نیست زیرا بھ ھرحال ھر کسی برای استراحت بھ زیر سقفی  -١١۵
خانھ است ولی لزوماً خانواده نیست و چھ بسا امروزه مردان و زنانی کھ بندرت از خانھ خارج بازمی گردد کھ اسمش 

ً در تسخیر خارج از خانھ است و لذا ھرکسی در اتاق انفرادی  می شوند و بلکھ بواسطھ تلفن و اینترنت روحشان تماما
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 یو ظاھراً بھ قلمرو وسیعتر و شلوغترست ادگی را ترک نموده اخود محبوس است. بلکھ این روح است کھ حیات خانو
بھ اسم جامعھ وارد شده است کھ در آن ھمھ تنھایانند و روابطشان بر تجارتی رذیلانھ و معاملاتی شیطانی بسوی نفرت و 
عداوتی فزاینده ھدایت می شود بر مدار قوانینی کھ نامش آزادی و دموکراسی است و امروزه بسیاری از علمای 

عھ را بس مبارک و رشد دھنده می نامند کھ افراد بشری از محدوده کوچک روابط خانوادگی بر جامعھ اجتماعی این واق
ای بزرگتر وارد می شوند کھ بسوی جھانی شدن می رود. این ھمان توھم و مالیخولیای موسوم بھ جھانی شدن است کھ 

ی است کھ بھ سمت فتنھ ای جھانی و در این واقعھ تنھا چیزی کھ جھانی می شود شیطنت و دروغھا و مظالم بشر
  جنگھای جھانی در حرکت است. و این انفجار و رشد خانواده در جامعھ نیست بلکھ انھدام خانواده است.

ً آنچھ کھ  -١١۶ برخی می پندارند کھ منظور ما از جھاد اکبر و نژادزدائی بمعنای فرار از خانھ است در حالیکھ اتفاقا
خانھ می شود ھمان نژادپرستی است زیرا نژادپرستی خانواده را بھ آتش می کشد و اعضایش را نھایتاً موجب فرار از 

فراری می دھد بخصوص نژادپرستی مادران کھ بنیاد رحمت در خانھ ھستند کھ این رحمت را تبدیل بھ حربھ سلطھ و 
  شوھرخواری و فرزندخواری می سازند و ھمھ را فراری می دھند.

یاء و عرفای الھی در عین حال کھ خانواده دوست ترین انسانھا بوده اند جھانی ترین انسانھا نیز بوده انبیاء و اول -١١٧
  اند و انسان جھانی را پدید آورده اند.

معمولاً کسی کھ از خانھ خروج می کند در مرحلھ نخست در بیرون از خانھ بھ جستجوی حربھ ای است کھ آن را  -١١٨
واسطھ اش بر خانواده خود حکومت کند کھ نتیجھ نھائی این رجعت جباّرانھ بھ خانھ ھمانا بھ خانھ آورده و بھ 

فروپاشاندن خانواده است بواسطھ قدرت، ثروت، تکنولوژی یا ایدئولوژی کھ در بیرون از خانھ یافتھ و بھ خانھ می آورد 
د بر اعضای خانھ نمی شود بھ بھانھ اشتغال، تا اقتدارش را بر خانھ تحکیم کند. مثلاً زنی کھ موفق بھ تحکیم سلطھ خو

تحصیل علم و ھنر بیرون می رود تا با حربھ ای بھ سلطھ اش استحکام بخشد و اگر نشد چھ بسا بھ انواع مُدھا و 
تزئینات و آرایش و جراحی پلاستیک روی می آورد تا بدینگونھ بمقصود شیطانی خود نائل آید. و این انواع روشھای 

ھ است برای زنی کھ در درون خانھ بھ دلیل عدم پذیرش ولایت زناشوئی و ادای حقوق مادریت نتوانستھ در خروج از خان
  درون خانھ استقرار معنوی یابد و جایگاه وجودیش را بیابد و لذا بھ سمت فتنھ و ریاکاری و شیطنت می رود.

ه کھ در خانھ ھایشان بمانند و از رحمت و در قرآن کریم خداوند مکرراً زنان مؤمنھ را مؤکداً توصیھ فرمود -١١٩
ً در این خانھ نازل می شود بھره گیرند تا ھدایت شوند و در این باب احادیث کثیری نیز از پیامبر و  حکمتی کھ دائما
معصومین نیز وجود دارد. ولی مسئلھ اینست کھ بخصوص در عصر حاکمیت شیطان آریل فقط در خانھ ماندن زن بھ 

نمی کند و چھ بسا در زیر سقف خانھ نیز زنان بھ انواع شیاطین مبتلا می شوند و یا دچار افسردگی می تنھائی کفایت 
از سوره احزاب خطاب بھ زنان رسول و سائر زنان مؤمنھ فرموده کھ:  ٣۴تا  ٣٢گردند. بھ ھمین دلیل خداوند در آیات 

سخن نگوئید کھ دلھای بیمار بھ شما طمع نکنند. پس شما ھمچون زنان دیگر نیستید پس تقوا پیشھ کنید و با طناّزی "
در خانھ ھایتان قرار گیرید و زیبائی ھای خود را ھمچون دوران جاھلیت بھ نامحرمان ظاھر نسازید پس نماز و زکات را 

تان گرداند نمائید کھ خداوند اراده کرده کھ ناپاکی را از شما اھل بیت بزداید و پاکاحیاء کنید و خدا و رسولش را اطاعت 
پاک کردنی بی انتھا. پس یاد کنید آنچھ خوانده می شود در خانھ ھایتان از نشانھ ھای الھی و حکمتش. براستی کھ 
خداوند بر شما بسیار لطف دارد و آگاه است." کھ این آیھ اساس راه و رسم خلق جدید عرفانی در زنھائی است کھ 

نای عامّش اھل خانواده بودن است و معنای خاصّش رسیدن بھ خانواده خداوند آنھا را "اھل بیت" نامیده است کھ مع
الھی و خلقت نزادی است. یعنی با این راه و رسم زن از خودپرستی و نژادپرستی و عورت پرستی و شوھر و بچھ 

یات شده و از اھل بیت الھی می گردد و خانھ اش کارگاه آفرینش انسان رحمانی و قرآنی است. ھمین آ کخواری پا
مذکور بھ تنھائی نسخھ نجات و خوشبختی و خلقت الھی زن است کھ محور این خلقت در خانواده است. ھمانطور کھ 

اق بھ ذات خداوند است کھ جز رحمتش نیست و ظھور این رحمت در حنشان دادیم کھ ھستی سرمدی انسان بمعنای ال
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ره حکمت و عرفان نفس است کھ اھلش را قرآنی و اھل خانواده کسی جز زن نیست و نیز نشان دادیم کھ این رحمت جوھ
  بیان عرفانی می سازد و لایق خلق جدید رحمانی می کند.

در آیات مذکور از سوره احزاب سخن از استقرار زن در خانھ است و این ھمان کیمیای سعادت در زن مدرن است  -١٢٠
ھ بدبختیھای اوست. ولی آیا جایگاه معنوی استقرار زن کھ بکلی از دست رفتھ است و این بیقراری زن در خانھ علتّ ھم

در خانھ کجاست و چگونھ حاصل می آید. بی تردید استقرار زن در خانھ عین قرار زن در خودش می باشد زیرا زن 
چیزی جز خانھ خویش نیست و اصلاً خانھ از آن زن است کھ مرد در آن اساساً یک میھمان است مگر اینکھ ھمسرش در 

انھ قرار گرفتھ باشد. و قرار زن و شوھر در دل یکدیگر است و آن واقعھ عظیمی است کھ اجر تقوا و ولایت این خ
زناشوئی می باشد. و زنی کھ نتواند ھمسرش را در خود مستقر نماید در خانھ خود قراری ندارد زیرا کھ معمولاً این 

رزق الھی را بھ خانھ می آورد ولی این زن است کھ  خانھ را شوھر است کھ مھیا می سازد و مسئول اداره آن است و
بواسطھ پذیرش قلبی ولایت شوھر و قوانینی کھ در آیات  .این رزق را حلال یا حرام می کند، نوری یا ناری می سازد

است کھ رزق در خانھ حلال و نوری شده و  مذکور بیان گردید یعنی تقوا، عفت ظاھر و باطن بھمراه ذکر و تعلیم حکمت
  .موجب قرار و آرام و عزّت زن در خانھ می شود

زنی کھ استقرار در خانھ را در شأن خود نمی داند اصلاً ھمسرش را در شأن خود نمی داند و چنین زنی آشکارا  -١٢١
کافر است و مشغول جنگ با خداست. پس عذابش خروج از خانھ است و تن دادن بھ حمّالی و بیگاری و جلوه گری و 

ازار تحت ھر عنوانی کھ باشد اشتغال یا تحصیل علم و ھنر و امثالھم. زیرا زنی کھ براستی شوھرش را در ھرزگی در ب
شأن خودش نمی داند بایستی طلاق بگیرد و برود دنبال شوھری کھ لایقش باشد نھ اینکھ بماند و دسیسھ و خیانت کند 

یرا زنی کھ شوھرش را لایق خود نمی داند بی تردید بھ آنھم تحت عنوان ایثار بخاطر فرزندان کھ دروغی بزرگتر است. ز
  فرزندانش ھم کمترین عاطفھ ای ندارد و این یک قانون طبیعی است. این قاعده درباره مردان نیز صادق است.

عمر نژادپرستی بشر بھ سر رسیده است و مھلت خداوند درباره معنای آخرالزمان در قلمرو خانواده اینست کھ  -١٢٢
عظیم بھ پایان آمده است: "آنانکھ بجای خدا مادینگی را می پرستند و پیروی می کنند مشرکانند و پیروان  این شرک

یعنی مردی کھ از زن فقط مادینگیش را می خواھد بزودی مرید شیطان می شود و این شیطان بھ  -شیطان." قرآن کریم
و زن و شوھر را از قلمرو رحمت خدا یعنی خانواده  امر الھی در این دوران دیگر مجال این شرک را بھ بشر نمی دھد

بیرون می کند و در دوزخ صنعت و مدرنیزم بھ غل و زنجیر می کشد و فرزندانشان را خصم جانشان می کند و اینست 
آخرالزمان خانواده! یعنی بھ پایان رسیدن تاریخ نژادپرستی و حیات وراثتی و فرھنگ ژنتیکی بشر. ھرچند کھ بشر کافر 

واسطھ علوم و فنون دوزخی سعی دارد تا از طریق کشف قوانین ژنتیکی بتواند ھمچنان آن تاریخ را تمدید کند کھ علم ب
ً ھمھ  ژنتیک کھ یک مکر شیطانی است بدینوسیلھ کافران را بھ اشد عذاب مبتلا می سازد. ھمانطورکھ امروزه تقریبا

ر عین حال کھ یک حقیقت است کھ بیانگر عذاب عظیمی است مسائل و امراض بشری ژنتیکی ارزیابی می شود و این د
کھ ھمچنان بر نژادپرستان حکم فرماست یعنی با اینکھ دیگر ھیچ تعھد و علایق خانوادگی و قومی وجود ندارد ولی 
عذابھایش ھمچنان حکم فرماست. بطور مثال این عذاب بزرگیست ھنگامی کھ فردی کھ از خانواده و اقوام خود منزجر 

ست می بیند کھ بھ امراض و صفات رذیلانھ آنھا ھمچنان دچار است. و اینست کھ ما شفای بسیاری از امراض جسمانی ا
و روانی بشر را ھمان آئین ابراھیم حنیف می دانیم یعنی نژادزدائی از نفس خویشتن و نھ فقط گریز از نژاد بخاطر نفرت 

م را بزرگترین نسخھ شفای خلق می داند زیرا ھمھ مفاسد و امراض دین محمد و قرآن کری (ع)و عذاب. و اینست کھ علی
بشری حاصل ظلمات دھرزدگی و نژادپرستی است. و بدین لحاظ مجموعھ آثار ما نیز سراسر نسخھ ھای درمان و شفای 

  امراض است کھ ما آن را عرفان درمانی خوانده ایم.

امروزه در جامعھ ما تقریباً اکثر قریب بھ اتفاق زنان و مردان، ھمسران خود را در شأن خود نمی دانند بھ لحاظ  -١٢٣
مادی یا معنوی. و این واضحترین نشانھ حاکمیت کفر پنھان در خانواده ھاست کھ منشأ ھمھ مفاسد است کھ طبق آیات 

ر خانھ علاوه بر تقوا و عفت و عبادت ھمانا ذکر و حکمت است یعنی مورد بحث درک می کنیم کھ تنھا راه قرار روانی د
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معرفت نفس. و فقط از راه خودشناسی عرفانی ھرکسی بھ یقین درمی یابد کھ نھ تنھا ھمسرش ھم شأن اوست بلکھ تنھا 
اف می شود. کسی است کھ می تواند با او ھمزیستی کند. کھ این حقیقت متأسفانھ معمولاً پس از طلاق آشکار و اعتر

یعنی بدون عرفان نفس انسان امروز قادر نیست کھ دلش را بر حکم الھی یعنی ازدواج قرار بخشد و لایق اھل بیت شدن 
  گردد کھ بنیاد خلق جدید رحمانی است.

ئی بنابراین باید گفت کسی کھ از ایمان حقیقی و معرفت باطنی بھره ای ندارد و انگیزه و اراده ای ھم برای برپا -١٢۴
خلق جدید در زندگیش ندارد بھترین ازدواج ھمان ازدواج در حمایت خانواده و نژاد خویش است کھ اگر ھمسر ھم از 
میان نژاد باشد بھ مراتب مطلوب تر است. زیرا انسانی کھ ھنوز بولھوس و کافر و نژادپرست است ھمین زندگی کافرانھ 

ھمین حقیقت را نشان می دھد کھ ازدواج آزاد و بی واسطھ نژاد  اش ھم در بطن نژاد دوام بیشتری دارد و تجربھ ھم
ً بی بنیاد است و عمری ندارد. ھرچند کھ امروزه بدلیل ھزینھ ھا و مسئولیتھای کمرشکن ازدواج و زندگی  عموما

قند کھ زناشوئی بندرت خانواده ھا حاضرند کھ جوانان خود را در ازدواج حمایت نمایند و بلکھ بطور غیرمستقیم مشتا
ھمسر گزینند. و بدینگونھ است کھ عصر ازدواج سنتی و با حمایت خانواده جبراً در حال بھ فرزندانشان بی واسطھ آنان 

سرآمدن است و اینگونھ است کھ افراد بی ایمان و عورت پرست از خانواده ھا بسوی جامعھ آزاد پرتاب می شوند کھ 
تا از قلمرو فرھنگ بی بنیاد دموکراتیک و برابری جنسی زن و مرد، قلمرو انھدام نژادپرستی و عورت پرستی است 

ھمسر گزینند و یک شبھ در دوزخ نژادسوزی نژادپرستان سقوط کنند کھ اگر بکلی ھلاک نشوند امکان توبھ ای نصوح 
  می یابند تا بار دگر ازدواجی بر حق الھی انسان داشتھ باشند و لایق خلق جدید شوند.

انگیزه ھای غریزی و تجاری و جنسی ازدواج در حال از میان رفتن است و لذا سن ازدواج مستمراً  امروزه ھمھ -١٢۵
شوھر می کرد دیگری نیازی بھ این کار  ،بالاتر می رود. مثلاً زنی کھ تا دیروز بخاطر استقلال از خانواده و معیشت خود

ھ فقط برای ارضای جنسی خود ازدواج می کرد دیگر و مردی ھم ک ندارد زیرا خود امکان کارکردن و کسب درآمد دارد.
ورده می کند از طریق ھمان دخترانی کھ در بازار اشتغال آنیازی بھ ازدواج ندارد زیرا این رضایت را بدون ازدواج ھم بر

در  بکار مشغولند. و در حقیقت این خود ازدواجی از نوع دیگر است در خارج از خانھ و خانواده بی ھیچ عھد و وفائی
ھر کوچھ و خیابانی و در ھر ساختمانی. و این بھ لحاظی مطلوب نفس کافر و جاھل بشر مدرن است یعنی آنچھ را کھ 

اجابت شده است. این ھمان ازدواج بی خانھ و در خیابان است. اینک از این منظر بھتر می توان مفھوم انسان خواستھ 
ن کھ زندگی زناشوئی اش را ھر شب در جائی برگزار می کند. و این "اھل بیت" را درک نمود در مقابل انسان بی خانما

  روند گریز از رحمت خدا و سقوط در شقاوت و انجماد است.

پس بوضوح شاھدیم کھ دیگر ازدواجی متعھدانھ در زیر سقف یک خانھ ممکن نمی شود الا بر ایمانی روشن و  -١٢۶
ر خویشتن کھ ھمان برپائی خلق جدید الھی است از زندگی زناشوئی! معرفتی پایدار و برای رضای خدا و احیای حق او د

نیزم و ھمجنس گرائی ساقط می شوند و این عرصھ یو مابقی در درک اسفل تکنولوژی و دموکراسی و برابری و فم
  نابودی حیات و ھستی تاریخی و نژادپرستانھ است.

(اھل خانھ) الا از برای کسانی کھ زندگی زناشوئی خود را پس بزودی دیگر نھ بیتی خواھد بود و نھ اھل بیتی  -١٢٧
براساس ایمان و تقوا و عفاف و ذکر و حکمت و اطاعت از خدا و رسول بنا کرده و بھ حلقھ اھل بیت عصمت و طھارت 

  الھی متصل شده و امامی گشتھ باشند.

لیخولیائی و شیطانی باقی مانده کھ ھزینھ اش امروزه از ازدواج سنتی و بر محور خانواده و نژاد فقط نمایشاتی ما -١٢٨
بقدری کمرشکن است کھ جز تبھکاران و دزدان بزرگ از پس این نمایش برنمی آیند نمایشی کھ شب آخرش ھمان واقعھ 

  عروسی است و از فردایش دوزخ عداوت و انتقام شعلھ می کشد و ھمھ چیز را فنا می کند.
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انسان اھل بیت و انسان اھل بازار! و بر ھمین اساس دو نوع ازدواج، زندگی،  زین پس فقط دو نوع انسان داریم -١٢٩
دین، علم و عرفان داریم اھل بیتی و اھل بازاری! و انسان نزادی می تواند اھلیت بیت را پیدا کند و اھل الله گردد و 

  مابقی ھم ھمھ اھل دوزخ تکنولوژی ھستند و اھل شیطان.

دواج می کند سوگند یاد می کند کھ تکرار و ادامھ خانواده و نژاد خویش نباشد ولی امروزه ھر جوانی کھ از -١٣٠
شاھدیم کھ پس از چندسالی نادمانھ و دست از پا درازتر بھ سمت نژادش بازمی گردد تا وی را خوشبخت سازد کھ اینک 

مذھب و راه و رسم نژاد خود با نوبت انتقام نژاد است. این بدان معناست کھ آحاد بشری در سراسر جھان از فرھنگ و 
تمام وجود منزجر است و ھیچ چیز روشن و زیبائی در آن نمی یابد و این عین واقعیت است ولی کافی نیست بلکھ برای 
رھائی از ظلمت نژاد و نژادپرستی کھ امروزه تبدیل بھ جھنم عداوت و نفرت شده است بایستی ھمّتی الھی نمود و با علم 

  ی اکبر دست بھ کار آفرینشی برتر شد. ادبا جھو معرفتی دگر و 

تا چند نسل پیش افرادی کھ از ظلم نژاد خود خروج کرده و دست بھ ازدواج خارج از نژاد می زدند و در دوزخ  -١٣١
عشقھای بازاری بھ بن بست می رسیدند دوباره روی بسوی نژاد خود می نمودند تا دوباره اھل بیت نژاد خود گردند ولی 

زه دیگر ھیچ بیتی باقی نمانده کھ بتوان بھ آن بازگشت و این بمعنای انقراض عصر نژادپرستی سنتی و سنت امرو
  نژادپرستی است.

امروزه بخصوص در جوامع اسلامی کھ آخرین روزھای نژادپرستی سنتی خود را سپری می کنند وضعیتی برزخی  -١٣٢
اطی از ارزشھای سنتی  و مدرن است. یعنی ازدواج و زناشوئی و بغایت منافقانھ ای پدید آمده و آن تذبذب و التق

تکنولوژیستی و فمینیستی با رنگ و لعاب سنت و مراسم مذھبی. کھ این نوع زندگی ھا دارای عذابھا و مفاسد پنھان 
  خاصی ھستند کھ بسرعت بسوی شقاق و فروپاشی می روند در سردرگمی و پریشانی کامل.

رین فاجعھ ای کھ در جوامع اسلامی و سنتی در حال رخ نمودن است پیدایش نسلی از غول و اما امروزه بزرگت -١٣٣
بچھ ننھ ھائیست کھ حاصل تعلیم و تربیت مدرن تکنولوژیستی با حمایت نژادپرستانھ خانواده ھاست یعنی کودکانی کھ با 

تربیت تکنولوژیستی و بولھوسی  حمایت بی دریغ خانواده ھا و بخصوص مادران تا حدود سی سالگی غرق در تعلیم و
ھای مالیخولیائی این عرصھ بی ھیچ تعھد و مسئولیتی مادی یا معنوی بھ بار می آیند و اینک می خواھند تشکیل زندگی 
دھند و این سرآغاز یک جھنم بی پایان است کھ کل خانواده ھا را در خود فرو می برد. این پدیده در جامعھ ما نیز محور 

و بن بست ھاست. زیرا این غول بچھ ننھ ھا کھ جملگی خود را علامھ دھر و نخبھ و نابغھ می پندارند نھ ھمھ بحرانھا 
کمترین اراده ای انسانی در خود دارند و نھ کمترین میلی بھ مسئولیت پذیری. تنھا احساسی کھ در این نسل غوغا می 

بسرعت در آستانھ تشکیل زندگی بھ سمت ھمھ انواع  کند میل بھ رھبری بر عالم و آدمیان است. این غول بچھ ننھ ھا
شیطانی  -تباھی ھا سقوط می کنند از ابتلای بھ انواع مخدرات و روانگردانھا تا ابتلای بھ انواع مکاتب و مذاھب عرفانی

و تا گرایش بھ گروھھای تروریستی و جریانات شیطان پرستی و از سوئی دیگر گرایش بھ خودکشی و نابودگری و 
نس گرائی و...! این جماعت اکثراً حتی تاب تحمل یک روز زندگی مشترک زناشوئی را ندارند زیرا ھر یک از ھمج

طرفین مستکبری تمام عیار و شیطانزده اند. امروزه این نسل را در جای جای ھر خیابان و محلھّ ای می توان تماشا 
سل مخوفترین حاصل تلفیق سنت و مدرنیتھ در خانواده کرد. اینان مستعدترین طعمھ ھای اجنھ و شیاطین ھستند. این ن

ھای ما می باشند کھ نھ سنتی ھستند و نھ مدرن بلکھ دیوانگانی جھانخوارند و طلبکار از عالم و آدمیان و دشمن جان 
 والدین خود. نسلی کھ ماھیت خود را در فیلمھای نابودگر ھالیوودی می یابد. این نسل غول بچھ ننھ ھای اینترنتی

بزرگترین مصیبت جوامع اسلامی در این عصر می باشند و فاجعھ آنگاه بھ تمام و کمال می رسد کھ این نسل بھ قدرت 
  کلان اجتماعی برسد.

جوانان این عصر از تماشای جھنم زناشوئی والدین خود تا ابد از ازدواج توبھ می کنند و فقط مسئلھ ارضای  -١٣۴
نترنت و بازار آزاد بی ھیچ ھزینھ و زحمتی مھیاست. و این قلمرو سیطره شیطان آریل جنسی باقی می ماند کھ آنھم در ای
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و پورنوگرافی است و آنچھ کھ از این قلمرو تولید می شود شیاطین انسی است. و چنین نسلی مجرای رسوخ شیطان در 
  جوامع بشری می باشد.

انھای غول بچھ ننھ عصر جدید بوده است کھ این حشر و ھمزیستی و شدیدترین روابط اجتماعی ما با ھمین جو -١٣۵
ً معطوف بھ ھمین نسل واژگون و شیطانزده  اواخر بھ رازش آگاھتر می شوم زیرا کھ امر نجات آخرالزمانی بشر اساسا

محور ھمھ فجایع و مفاسد و نابودگری عصر مدرن است و در عین حال کھ این نسل آخرین خروجی انھدام است کھ 
خانواده می باشد و لذا عصاره این انھدام است. این نسل در جوامع سنتی و مذھبی تر دارای ویژگی و پیچیدگی و 

  است. تضادھای لاینحل تر است و ھمچون مالیخولیائی غیر قابل ادراک و احاطھ 

ده نشده اند. نسلی کھ ینسلی لھ شده بواسطھ پدران و بلعیده شده بواسطھ مادرانی کھ از جانب شوھران خود پرست -١٣۶
نھ ولایت و نظارت و محبت پدر را درک کرده و نھ رحمت و امّیت مادر را! نسلی کھ نھ از ھوی الھی پدر بوئی یافتھ و 

  ظھور وجود را فاقد است. این ھمان نسل بی خدا و بی خود است: بی ذات! نھ از ھی الھی مادر! نسلی کھ نور و قوه

فرزند بعنوان خلق جدیدی کھ از برپائی حیات نوینی در رابطھ بین پدر و مادرش، پدید می آید چون رابطھ ای قلبی  -١٣٧
عقیم و پوچ بھ بار می آید. و روحانی بین پدر و مادرش نیابد جائی برای آفرینش خود ندارد و در این میان بی وجود و 

موجودی کھ از یک میدان جنگ بیرون آمده است از قلمروئی سراسر تحقیر و تھمت و بدگمانی و عداوت و خیانت و 
انکار و دروغ و نابودگری موجودی سربرآورده از میدان اعدام! این قلمرو خلق جدید دوزخی و آفرینش شیطانی در بشر 

  است.

نی ھمانطور کھ نشان دادیم آنگاه ھم کھ شکل می گیرد مرکزیتی جز عورت سالاری زن ندارد کھ خانواده آخرالزما -١٣٨
در این قلمرو زن بر محور عورتش خدائی می کند و مرد ھم بندگی. کھ این رابطھ بھ سرعت بھ سمت انواع بدگمانی ھا 

ورت سالاری شیطانی (و نھ حیوانی) و تھمت ھا و عداوتھا می رود زیرا بھ تصرف شیطان درمی آید. پس در چنین ع
ً دختر خانھ ھم ھمچون مادرش جز سلطھ سکس نمی آموزد کھ قبل از خروجش از خانھ این سلطھ را بر برادرش  طبعا
تحمیل می کند و برادرش ھم از آنجا کھ ھیچ ھویت مردانھ ای را از پدرش نمی یابد جبراً تحت ولایت عورت سالار 

دیل بھ یک مرد نامرد می شود کھ جز عواطف سکسی در خود نمی یابد کھ بواسطھ ھمین مادرش قرار می گیرد و تب
عواطف با مادر و خواھرش تعامل دارد. پس واضح است کھ در این برزخ ھویتی تا چھ حدیّ مستعد ھمجنس گرائی است 

گشتھ و پا بھ حیات  زیرا ھویتش مفعول می باشد آنھم مفعولیتی زنانھ. پس چنین دختر و پسری دو دیوانھ جنسی
د کھ ھر دو طبعی زنانھ و عورت پرستانھ و بلعنده دارند و موجودیتی قحطی زده و حریص و بخیل و در ناجتماعی می نھ

ن نمی دھند. و این اساس پیدایش تمدن ز در قبال عورت زنانھ واکنشی نشاعین حال تسلیم و بی اراده اند و ج
عین حال بی اراده و سکس سالار است کھ ھمھ این صفات بھ خدمت دجّالیت  آخرالزمانیست کھ تمدنّی مستکبر و در

  تکنولوژیکی بسیج می گردد.

دختر و پسری کھ از والدین خود جز بندگی جنسی و تجارت رذیلانھ سکس نیاموختھ اند آنھم تجارتی بغایت  -١٣٩
ار آزاد را بسیار شرافتمندانھ تر می یابند کھ منافقانھ و مکارانھ و براستی شیطانی، طبعاً تجارت بی ریای سکس در باز

لااقل در لباس عشق و ایثار و ادعاھای معنوی پنھان نشده است. و بدینگونھ تجارت سکس در بازار و رسانھ ھای 
گوناگون رشد و توسعھ ای روزافزون می یابد و ھمین امر متقابلاً انھدام خانواده را تسریع می سازد. زیرا تجارت آزاد 

انواع در بازار بسیار کم ھزینھ تر و با عزّت تر است با کمترین مسئولیتی. و بدینگونھ بناگاه شاھد پیدایش  سکس
امراض مھلک جنسی ھمچون ایدز در تمدن مدرن ھستیم کھ ھمین تجارت آزاد جنسی را نیز دچار بحران و بن بست می 

دارد و نھ بازار. و بدینگونھ درک می کنیم کھ چگونھ  سازد و این سرآغاز انھدام نسل بشر است کھ نھ جائی در خانھ
  برابری جنسی موجب انھدام جنسی می شود.
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این بندگی و سلطھ جنسی ارتباطی مستقیم با تکنولوژی دارد. از یک سو علوم و فنون تکنولوژیکی از طریق  -١۴٠
ز پایین تنھ باقی نمی گذارد و از تھی سازی مغز و معرفت بشری موجب نابودگری بالاتنھ اش می شود و از آدمی ج

طرفی دیگر تولید و مصرف تکنولوژیکی این تجارت جنسی را میسّر و ممکن می سازد و از طریق تغذیھ آتشین بشر، 
شھواتش را مستمراً افسارگسیختھ تر و سیری ناپذیر می کند. و ھمچنین بواسطھ ھمین تکنولوژی فلسفھ برابری جنسی 

ی استقلال جنسی وسوسھ می کند کھ توھمی شیطانی است. بنابراین بستر تاریخی انھدام خانواده پدید آمده و زن را بسو
دیگر ھمین تکنولوژی معلول ستم زناشوئی در طول تاریخ بوده و انقراض نسل بشر ھمانا تکنولوژی می باشد. از طرفی 

طھ بر یکدیگر داشتھ اند و لذا خداوند این است زیرا زن و شوھر بواسطھ نیاز متقابلی کھ بھ یکدیگر داشتھ سعی بر سل
ھردو را بھ بند شیطان تکنولوژی کشیده است. و بیھوده نیست کھ در سراسر جھان ھمواره تبلیغات بازرگانی و صنعتی 

  در ارتباطی تنگاتنگ با سکس قرار گرفتھ است.

و اما در جوامع اسلامی فاجعھ ای بزرگتر از این رخ نداده است کھ عده ای بھ اسم عالم و دانشمندان دینی با  -١۴١
اتکاء بھ برخی آیات و روایات کھ عقل در رأس دین قرار دارد و فقط عقلاء متدین ھستند و عبادتی برتر از تعقل نیست 

معنا کھ علوم و عقول مادی و فنی و پراگماتیستی را ھمان عقل دینی مرتکب استنتاجی ضد عقلی و ضد دینی گشتند بدین 
و برای اذھان عمومی جز حساب و و قرآنی دانستند و بدین طریق خانواده ھا را ھم از عقل تھی ساختند و ھم از دین. 

کب شدند و در فرمولھای اقتصادی باقی نگذاشتند. اینان بزرگترین خیانت را بھ بقای خانواده در جھان اسلام مرت
دنیاپرستی و مادیگری از غرب ھم سبقت گرفتند و نام این نھضت واژگونسالاری را برپائی تمدن اسلامی گذاشتند. و 
اینک کھ جامعھ و خانواده را بھ فساد و انھدام کشانیده اند در جستجوی دشمن فرضی حتی عقل سیاسی را ھم از دست 

مادی تر و فنی تر و کافرترند در ظاھر بھ آن فحش می دھند. این شقاق و نفاق و  داده اند و در حالیکھ باطناً از غرب ھم
جوامع اسلامی را بھ لحاظ خانواده نابود می سازد. زیرا عمر حیات  ،مالیخولیا حتی بمراتب بسیار سریعتر از غرب

ن و اسلام بر تن نموده است کھ کافرانھ بیشتر از حیات منافقانھ است. و این نتیجھ دنیاپرستی و کفری است کھ لباس دی
  نھضت تکفیریھا یکی از عواقب این نفاق می باشد.

شرک کھ اساس نفاق است طبق قول الھی ھمان ظلم عظیم می باشد پس نفاق بزرگترین ستمھا را پدید می آورد و  -١۴٢
بسیار طولانی دارد. این ھمان  ھمین ستم است کھ خانواده یا جامعھ ای را منھدم می سازد در حالیکھ کفر قانونمند عمری

تفاوت خانواده غربی و اسلامی است. زیرا آنچھ کھ ھیچ قاعده و نظم و قانونی را نمی پذیرد شرک و نفاق است و این 
بزرگترین آفت و ستم حاکم در جوامع اسلامی است بخصوص آن شرک و نفاق و ظلمی کھ لباس عشق و ایثار بھ تن 

  . این ستم بزرگترین خصم جوامع سنتی و اسلامی می باشد.دارد کھ ستمی مفتخرانھ است

آنچھ کھ آدمی را در خلاء بین کفر و دین ساقط می کند تشریک و برابرسازی ارزشھای کافرانھ و مؤمنانھ است.  -١۴٣
بین  این بدان معناست کھ تشریک و التقاط و اختلاط بین کفر و ایمان در بلندمدت محال است و منجر بھ شقاق و نفاق

ذھن و دل آدمی می شود و فرد را در این خلاء ساقط می سازد یعنی ھم از دین و ھم از دنیا محروم می کند. ھم از محبت 
و ھم از وظیفھ بیگانھ می کند و خانواده را تبدیل بھ عرصھ ای از حیات جمعی می کند کھ در آن نھ قاعده و نظم و قانون 

تقوا و گذشت و ایثاری. نمایشی از ایثار کھ تقوا و وظیفھ را لگدمال می کند و  و وظیفھ ای حکم میراند و نھ محبت و
مدعی و طلبکار ھمھ است و بخود اجازه میدھد کھ در حقوق انسانی ھمھ اعضای خود دخالت و تصرف کند و کسی ھم 

ستی است و بخود اجازه شھامت دفاع از حق خود را نداشتھ باشد. این ھمان عشقی است کھ لباسی بر بولھوسی و نژادپر
ھر ستمی را می دھد کھ در کانون اصلی چنین عشق و ستمی معمولاً والدین قرار دارند کھ اکثراً فرمان پس پرده چنین 
ستمی از جانب مادر است در تجارت رذیلانھ جنسی کھ با پدر دارد و او را ھم بنده خود ساختھ و از او حق حساب و حق 

کھ معمولاً از ماھیت و معنای این عملکرد و رابطھ و عاطفھ مالیخولیائی و شیطانی پس  سکوت می گیرد. و فرزندان
پرده والدین بی خبرند در سرگشتگی و دریائی از سوء تفاھم بسوی بی ھویتی و بازیچگی و لودگی می روند و این 

نفاقی بمراتب  -ھای التقاطی داستان پیدایش نسل غول بچھ ننھ ھاست. کھ این غول بچھ ننھ ھای تولیدی از خانواده
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دیوانھ تر و مخربتر از نسل غول بچھ ای است کھ در جوامع کافر پدید می آیند و خانواده ھائی کھ آشکارا دین و 
  ایثارگریھای شیطانی را پشت سر نھاده و کفر بی ریا را ترجیح داده اند.

: مادری کھ در شأن خود نمی داند کھ از شوھرش مدرن -نمونھ ای از شرک و نفاق و ستم حاکم در خانواده سنتی -١۴۴
از بابت خانھ داری حقوق ماھیانھ ای مطالبھ کند و در عوض کل مدیریت اقتصادی را بھ نفع بولھوسی ھای خود در 
اختیار می گیرد و گاه بطرزی محترمانھ از درآمد خانواده دخل و تصرف می کند کھ عملی حرام و مصداق دزدی است. و 

کھ بھر دلیلی حاضر نیست بھ ھمسرش از بابت خانھ داری حقوقی بپردازد کھ از آن خود زن باشد و این ستم را یا پدری 
س عشق می پوشاند کھ: ما خانواده ای عاشق ھستیم و اصلاً این حرفھا در شأن ما نیست! در حالیکھ این یک حقوق لبا

کینھ ھا، منتّ ھا و عقده ھاست و بالاخره زن را بھ  شرعی است کھ عمل نکردن بھ آن سرمنشأ بخش عظیمی از مفاسد،
اشتغال در بیرون از خانھ می کشاند کھ عرصھ صدھا فساد و فتنھ است. پرداخت و دریافت این حقوق ماھیانھ زن خانھ 
 دار بنیاد بسیاری از شیاطین در لباس عشق و ایثار را برمی کند. در اینجا یک وظیفھ شرعی کتمان می شود و شیطان

  ید تا ھر کاری کھ می خواھد بھ نام عشق مرتکب شود. آایثارگری بھ میدان می 

معضلھ مھریھ نمونھ دیگری از شرک و نفاق و دروغی است کھ در خانواده ھای سنتی عصر جدید تبدیل بھ یک  -١۴۵
د جنون و جنایت می فاجعھ ملی شده است. مھریھ نجومی کھ در آغاز سند عشق و ایثار مرد بھ زن است و در پایان سن

  شود. در آغاز سند استحکام خانواده است و در پایان سند انھدام!

عوی عشق کند کھ بدینوسیلھ از زیربار ھر تعھد و مسئولیتی شانھ ایثارگریھای شیطانی کھ میخواھد دمنظور  -١۴۶
  شد و حتی دین را در شأن خود نداند. نیت و قانون و عھدی پای بند نباخالی کند و بھ ھیچ عقلا

حیلھ شیطان جھت زیرپا نھادن ھر وظیفھ اخلاقی و شرعی کلاً دعوی عشق و ایثار در رابطھ زناشوئی بزرگترین  -١۴٧
و حقوقی است از جملھ عدم تمکین جنسی زنان یا عدم پرداخت حقوق ماھیانھ بھ زن و یا دعوی مھریھ ای نجومی جھت 

زن، و یا تن ندادن بھ حجاب و عفاف در روابط اجتماعی و یا عدم تعھد مرد در قبال امرار حداقل  توجیھ زورگوئی بھ
  معیشت خانواده وو... .

دعوی عشق مرد بھ زن دامی است کھ بتواند در قبالش از ھر تعھد و وظیفھ ای شانھ خالی کند و حتی ھیچ  -١۴٨
امی گرفتار آمده و این ادعا را باور می کنند و لذا از ھمھ مطالبات بر عقلانیتی را پاسخگو نباشد کھ اکثر زنان بھ چنین د

حق خود صرف نظر می کنند تا بواسطھ مرد پرستیده شوند. در اینجا زن برجای خدا می نشیند خدائی کھ حق توقع ھیچ 
تقابلاً بر سر یکدیگر وظیفھ ای از شوھرش ندارد زیرا خدا بی نیاز است!؟ و این بزرگترین کلاھی است کھ زن و شوھر م

می نھند. این عشق فقط ھم بطور یکطرفھ از جانب مرد نسبت بھ زن ادعا نمی شود بلکھ زن ھم آنرا از مردش مطالبھ 
نموده و بھ او القاء می کند و چھ بسا بھ ھمین واسطھ پاسخ مثبت بھ شوھرش داده و با او ازدواج کرده است یعنی 

دروازه رسوخ شیطان در زندگی زناشوئی است زیرا زن و شوھری کھ بھ نام خدا و  بشرط عشق و پرستیده شدن! و این
برای خدا و بھ اذن و امر الھی بانی حیات جدیدی شده اند بجای پرستش خدا، بازی دروغین پرستش یکدیگر را پرچم 

و عاقبتی جز جھنم  زندگیشان ساختھ اند. دروغی کھ کفری مطلق و آشکار است پس صاحب و سلطانی جز شیطان ندارد
  و عداوت و انتقام و انکار نھائی ھرچھ عشق!

و بمیزانی کھ زن و شوھر در این ادعای دروغین عشق و احساس پرستیده شدن رسوا و ناکام می شوند بسراغ  -١۴٩
تصرف  فرزندان خود می روند تا آنھا را پرستنده و ادامھ دھنده حیات و ھستی خود در جھان سازند و لذا نبرد برای

  فرزندان موج دیگر این ستم است ستم فرزندخواری و فریب فرزندان تحت عنوان عشق بھ فرزند!
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خواھند ھمدیگر را ظرف تحقق آرزوھای خود مسئلھ اینست کھ این برخلاف حق انسان است کھ زن و شوھر ب -١۵٠
زندان خود را ابزار آرزوھای خود کنند سازند و از دیگری ابزاری برای خوشبختی خود بسازند و نھ والدین حق دارند فر

و بواسطھ آنھا احساس جاودانگی در تاریخ نمایند. این ھمان ظلم نژادپرستی است کھ ھرکسی از عضو خانواده می 
خواھد سائر اعضایش را ابزار سعادت و آرزوھای خود سازد و چون نمی تواند بھ عداوت و انتقامجوئی می پردازد. 

  محکوم بھ عداوت و انھدام است.نژادپرستی خود بخود 

آنکھ نژادش را بر جای نزادش (خداوند) قرار می دھد با نژادش بھ بن بست و عداوت می رسد. بجای اینکھ از  -١۵١
طریق خداپرستی بھ جاودانگی برسد از طریق تجارت رذیلانھ با نژاد و نمایشات دروغین عشق و ایثار قصد ھویت 

  ی جاھلانھ و محکوم بھ بطالت است. جاودانھ دارد کھ البتھ مقصد

نژادپرستی بھ معنای قرار دادن نژاد بر جای خداست بعنوان کانون تحقق آرزوھا و نیازھا و جاودانگی در جھان!  -١۵٢
ولی فقط کسی کھ خانواده را قلمرو خداپرستی و خداشناسی و لقای الھی قرار می دھد خانواده اش کارگاه خلق جدید 

ولی آنکھ خانواده را ھدف نھائی خود می سازد تا کانون تحقق ھمھ نیازھایش شود حتی حیات جانوری انسان می شود. 
  و خلقت قدیمش را ھم تباه می سازد و خانواده را درب ورود بھ دوزخ ابدی خود می سازد.

فرزندان، آنان محبت در خانواده اجر حق پرستی و تقواست نھ نتیجھ پرستش ھمسر و فرزندان! پرستش ھمسر و  -١۵٣
  را تبدیل بھ شقی ترین دشمنان می سازد. 

ھرکسی چندسال پس از ازدواجش بکلی انسان دیگریست. یا کافری شقی و یا مؤمنی سالک الی الله! بھرحال  -١۵۴
ازدواج ورود بھ خلق جدید رحمانی یا رجمانی است. زندگی زناشوئی یا غرفھ ای از دوزخ است و یا غرفھ ای از بھشت! 

  فرزندان ھم یا میوه ای از دوزخند یا میوه ای از بھشت! و ھمسر ھم یا آئینھ حق است و یا آئینھ دق! و

رابطھ زناشوئی یا راھی است بسوی ھویت الھی برای طرفین رابطھ. و یا راھی بسوی منیت شیطانی است برای  -١۵۵
از سوره بقره! و در نوع دوم ھر دو  ٢٢٣آیھ طرفین رابطھ! و در نوع اول خداوند وعده بھ دیدارش نموده است در 

تبدیل بھ غل و زنجیری بر گردن یکدیگر می شوند کھ ھمدیگر را بسوی جھنم می کشانند و با شیاطین محشور می 
  شوند.

زن و شوھر در دعوی عشق علاوه بر مکرھای مذکور حامل کفر و انکار دیگری ھم ھستند و آن انکار غریزه و  -١۵۶
ست کھ خود دال بر ادعای خدائی می باشد کھ مکمل ادعای پرستیده شدن از ھر دو جانب است. در اینجا آن نیاز جنسی ا

  سخن معروف نیچھ مصداق می یابد کھ: اگر آدمی پایین تنھ نمی داشت در خدا بودن خود تردیدی نمی کرد!

فھ ای در زندگی زناشوئی است. دعوی عشق از ھر دو جانب اساس تکبر و انکار ھر تعھد و مسئولیت و وظی -١۵٧
زیرا این عشق مستلزم پرستش است و پرستش و پرستیده شدن ھم آدمی را از ھر وظیفھ و تعھد بشری مبرا می سازد 

  زیرا احساس خدائی می کند و خدا ھم کھ بھ بشر تعھدی ندارد زیرا اصلاً نیازی ندارد!؟

ھمھ جنون و تباھیھا و مفاسد و مظالم ممکن می شود کھ پس درک می کنیم کھ دعوی عشق در زناشوئی اساس  -١۵٨
عاقبت بھ جنایت و خیانت منتھی می گردد. و این دعوی شیطانی چون لباس دین ھم بر تن کند بھ اشد نفاق ممکن منجر 

  می شود و زمینھ ھولناکترین تبھکاریھاست.

میرسند و ازدواج می کنند آن استکبار مسئلھ اینست کھ زن و مردی کھ از دو فرھنگ و نژاد متفاوت بھم  -١۵٩
نژادپرستانھ در آنھا موجب دعوی عشق و اینھمھ کفر و دروغ و ستم می شود و ھریک می خواھد برای طرف مقابل 
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ی سبقت را از ھم می ربایند کھ سنت در استکبار نژادپرستانھ دو در این مسابقھ شیطانی عشق، گوخدائی کند و لذا ھر 
  ی انکار ھر وظیفھ و تعھدی می باشد.است کھ زمینھ روان

این استکبار نژادپرستانھ و برتری نژادی موجب می شود کھ ھر یک نیازھای غریزی خود را انکار نماید تا  -١۶٠
خدائی کند و ھیچ معنا و ادعائی بھتر از دعوی عشق و ایثار نمی تواند این انکار را مھیا سازد انکاری کھ روز بھ روز 

روغھا و ریاکاریھا و عقده ھا و عداوتھای نو بھ نو می شود و طرفین در دروغھای خود گم و دیوانھ موجب پیدایش د
می شوند. کھ در این کبر و غرور شیطانی غریزه جنسی کھ شدیدترین نیازھاست دچار اشد پیچیدگی و فساد و تشنج و 

زیرا در چنین رابطھ ای شیطانی نیاز جنسی  بازیھا می گردد کھ زمینھ کینھ ھا و انحرافات جنسی و خیانت جنسی است
مجال ارضائی سالم و با عزّت و طبیعی نمی یابد. و باز آن سخن معروف نیچھ را در اینجا می یابیم کھ: دعوی عشق 

  ھمخوابگی را ھم بھ فساد کشیده است!

ھیچ محلی برای روابط بدینگونھ درمی یابیم کھ در این قحطی و جنون روابط غریزی کھ اساس زناشوئی است  -١۶١
  بالاتنھ ای و عقلی و قلبی و روحانی باقی نمی ماند و این سیطره شیطان در زندگیست.

محبت و عشق زناشوئی جز از ھویت الھی این رابطھ حاصل نمی آید کھ سراسر بر تقوای الھی و وظیفھ شناسی  -١۶٢
و خودپرستی نژادی! پس باید اقرار کرد کھ عشق و صداقت و ھمدلی استوار است نھ دروغ و ریا و بازیھای شیطانی 

  زناشوئی یک کیمیای الھی است نھ جنون نژادپرستی کھ با شھوات افسارگسیختھ معجون گردیده و کوس انالحق میزند!

بی تردید دعوی عشق کھ موجب عقده جنسی می شود بھ افسارگسیختگی شھوت جنسی دامن میزند و طرفین این  -١۶٣
  عشق می پندارند.آتش شیطانی را 

دعوی عشق و انکار نیاز جنسی بھ ھمسر در مردم اھل دین و نفاق مذھبی بمراتب شدیدتر بارز می گردد زیرا  -١۶۴
خرافھ و جھل دینی می پندارد کھ انسان مؤمن نبایستی نیاز جنسی داشتھ باشد و لذا با ادعای عشق این نیاز را کتمان 

  ثبات کنند ولی عقده جنسی حاصل از این دروغ آنھا را رسوا می سازد.می کنند تا قداست نداشتھ خود را ا

ظھور انواع انحرافات و مفاسد جنسی در جماعت ملایان مذھبی در طول تاریخ مشھور است کھ بدلیل ھمان کتمان  -١۶۵
اچاقی و نیاز جنسی در خویش است. این استکبار جنسی در جھان اسلام موجب پیدایش چندھمسری افسارگسیختھ و ق

زنان صیغھ ای بوده است کھ بھ رسوائی می انجامد و این قداست کاذب را برملا می سازد. و این در حالی است کھ 
رسول اکرم در یکی از آخرین خطبھ ھایش بعنوان وصیت نامھ بھ امتش فرموده: "بھ خدائی کھ جانم در دست اوست من 

  و این بمعنای ابطال چنین قداست کاذبی در امت است. ھر شب ھفتھ با یکی از ھمسرانم جماع می کنم...!"

این نیز یک القای شیطانی است کھ نیاز جنسی را در بشر طرد و لعن و مسخره می سازد تا او را بھ کفر و انکار  -١۶۶
مت و فساد بکشاند و در رابطھ زناشوئی رسوخ نماید. در حالیکھ رابطھ جنسی زناشوئی اگر بر حق و تقوای الھی و عص

  بنا شود مقدسترین رابطھ در جھان است زیرا قلمرو لقای پروردگار است چون وصال روح دو انسان است کھ از اوست.

امروزه شاھدیم کھ ظھور مفتخرانھ زنا و پورنوگرافیزم و روابط آزاد جنسی در تمدن غرب معلول چندین قرن  -١۶٧
سم دین مسیح بوده است. این مرض و کفر در جھان اسلام نیز تحقیر و طرد و لعن رابطھ جنسی و رھبانیت دروغین بھ ا

است و علمای  (ص)بھ شیوه پنھانتر و پیچیده تری در جریان بوده است. در حالیکھ ازدواج از ارکان و اساس دین محمد
بار در  اسلامی ھرگز حقیقت و اسرار این واقعھ مقدس و رابطھ جنسی را برای مردمان تبیین نکرده اند و برای اولین

  تاریخ اسلام این معارف در آثار ما تبیین شده اند.
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رابطھ زن و مرد، نیازمندانھ ترین روابط انسانی و بلکھ نیازمندانھ ترین رابطھ در کل جھان ھستی است. و این  -١۶٨
بطھ واحد نیازی بھمان شدت جسمانی و غریزی و شھوانی کھ نیازی عاطفی و روحانی است. و این اشد نیازھا در یک را

موجب شده کھ تمامیت اراده و نفوس و انرژی حیاتی دو انسان در یکجا متمرکز شود و وصال روحانی محقق گردد اگر 
  حقوق و آداب و معارف این رابطھ درک شده و صادقانھ بھ فعل آید.

سالھ است، نیازھای  در آخرالزمان کھ عصر برون افکنی تمام و کمال نفس بشر است زیرا روز قیامت پنجاه ھزار -١۶٩
  رابطھ زناشوئی ھم بھ اشد خود رسیده است پس نیازمند رعایت تمام و کمال حقوق و معارف این رابطھ است.

وقتی کلیھ امیال و نیازھا و اسرار طبقات نفس دو انسان در یک رابطھ متمرکز و برون افکنی شود نیازمند  -١٧٠
طرفین است و بھمان میزان نیازمند معرفتی تمام و کمال از خود و مدیریت و ھمت تمامیت اراده و عقول و عواطف 

  طرف مقابل و راز این رابطھ است. و مجموعھ آثار ما این نیاز را برآورده ساختھ است.

جز بواسطھ بکارگیری جدیّ و تمام عیار عرفان زناشوئی، تمدن مدرن امکان نجات ندارد. و چنین عرفانی  -١٧١
یخ علوم اسلامی رخ نداده است الا در مجموعھ آثار ما کھ موجب پریشانی بسیاری از علمای دینی متأسفانھ در طول تار

  گشتھ است کھ گوئی: اسرار را برملا ساختھ ایم!؟

ما دو چیز را از ذات رابطھ زناشوئی برملا کرده ایم: خدا و شیطان! آیا این برملاسازی بھ نفع و ضرر چھ کسانی  -١٧٢
مردمان و بھ ضرر کسانی کھ در طول تاریخ نان خرافھ و جھل و بدبختی ھای زندگی زناشوئی مسلمین را است؟ بھ نفع 

  خورده اند.

باز ھم می گوئیم کھ امکان رابطھ ای انسانی و معنوی و بالاتنھ ای بین زن و شوھر نیست الا برمبنای رابطھ  -١٧٣
دینی استوار باشد. و اجرای صادقانھ شریعت محمدی  -عقلانیپائین تنھ ای کھ بر صداقت و تواضع و ھمدلی و گفتگوی 

  ضامن این امر است.

ما امروزه بھ ھیچ چیزی بھ اندازه شریعت زناشوئی نیازمند نیستیم کھ بزبان واضح و مردمی تبیین گردد و  -١٧۴
  کرده است.ین روانشناسی ھای شیطانی در رسانھ ھای عمومی گردد. و آثار ما این شریعت را تبیین زجایگ

تا سده ھای قبل رابطھ زناشوئی عمدتاً قلمرو ظھور و بروز دو غریزه بود یعنی معیشت و جنسیت! ولی امروزه  -١٧۵
رابطھ منفجر شده است و این انفجار بدلیل فقدان معرفت و مدیریت لازم موجب انھدام خانواده بوده این کل نفس آدمی در 

ین ظھور نوین است کھ در خانواده بروز نموده است و کسی آنرا در نمی یابد. و است. اراده بھ خلق جدید انسان مھمتر
لذا توقعات انسانھا از ازدواج و زناشوئی ھزاران بار بیشتر از قرون قبل است و بھ ھمین دلیل انسانھا از ازدواج 

  کنند. ھراسانند چون می بینند کھ توان تعامل و مدیریت آنرا ندارند چون ماھیت آنرا درک نمی

بشر مدرن بطرزی جاھلانھ می پندارد کھ ھر چھ شباھتھای مادی و معنوی و فرھنگی و عاطفی زن و مرد بیشتر  -١٧۶
باشد ازدواج موفقتری را ممکن می سازد. و این فکر وارونھ حاصل ھراس کورکورانھ ای است کھ برخاستھ از عمر 

  ، انفجار نفوس و قیامت باطن ھاست.کوتاه زناشوئی مدرن می باشد. کھ علت اصلی این مسئلھ

عصر ظھور پنھان نفوس بشری است این ظھور در زناشوئی بھ تمام و کمالش رخ می نماید چرا  اگر آخرالزمان -١٧٧
کھ ھمسر ھر کسی ظھور جسمانی باطن اوست طبق قول الھی! پس واضح است کھ این ظھور ماھیتی تماماً عرفانی دارد 

فان زناشوئی زندگی زناشوئی راه نجاتی ندارد و انسانھای مدرن مستمراً از ارتکاب ازدواج پس بدون عرفان نفس و عر
گریزان تر می شوند زیرا انفجاراتش را در جامعھ شاھدند کھ روز بھ روز مھلکتر بروز می کند و کار بھ قتال و جنایت 

  رسیده است.
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این حدّ مھم و مقدس جلوه کرده است تا آنجا کھ پیامبرش حال بھتر درمی یابیم کھ چرا در دین اسلام ازدواج تا  -١٧٨
مفتخرانھ از رابطھ جنسیش در ھفت شب ھفتھ با ھمسرانش سخن می گوید و در حقیقت اسوۀ کامل یک زناشوئی 
اسلامی را معرفی می کند زیرا محمد اسوۀ حسنھ است. زیرا آخرالزمان کھ عصر ظھور باطنھاست نیازمند حریمی امن و 

و مقدس است تا این ظھور و بروز باطن امکان معرفت و مدیریت داشتھ باشد و این حریم الھی ھمان زناشوئی مطمئن 
نسان باشد و لذا قرآن تنھا کتاب آسمانی است کھ رابطھ زناشوئی است کھ در آخرالزمان قرار است قلمرو ظھور نزادی ا

حقوق چنین واقعھ بزرگی در خانواده ھمان شریعت  را قلمرو معراج و لقای پروردگار معرفی کرده است و آداب و
محمدی است کھ خود محمد اسوه کامل آن است و این ھمان سنتّ است سنتی کھ قرار است مھد ظھور بدعت باشد یعنی 

  انسان جدید الھی.

ھور ذات پس ھمسر کھ تا قبل از این فقط ابزار ارضای دو غریزه حیاتی یعنی معیشت و جنسیت بود اینک مھد ظ -١٧٩
و برپائی قیامت است و انسان مدرن فقط با چنین معرفتی می تواند زندگی خانوادگی خود را نجات دھد و عرصھ نابودی 

  خود نسازد و تبدیل بھ جھنم خود نکند.

و اھل بیت عصمت و طھارت و در رأس آن بیت الله اعظم یعنی پنج تن آل عباء سرچشمھ جاودانھ قیامت بھشتی  -١٨٠
مان در خانواده است. کھ امروزه ما را مأمور بھ تبیین این حق عظیم نموده است و بر این بیت الھی وارد کرده تا آخرالز

  یم.ئھمھ حقوق این خانھ را کھ خانھ خلق جدید انسان است بھ بشر آخرالزمان معرفی نما

نداشتھ باشد سقط جنین می شود پس انسان مدرن خواه ناخواه در حال ظھور و زایش است و اگر زایشگاه امنی  -١٨١
در بازار سیطرۀ شیاطین. و این زایشگاه امن جز خانواده نیست. و لذا امروزه فرزندی کھ بھ دنیا می آید یک خلق جدید 
است کھ یا الھی است یا شیطانی، یا رحمانی است و یا رجمانی. کھ این فرزند نیز آئینھ جمال واحد رابطھ زناشوئی می 

ک بچھ آخرالزمانی دیگر حامل و وارث نژاد خود نیست و درست بھ ھمین دلیل انسانھای این عصر اکثراً از باشد. و لذا ی
داشتن فرزند بیزار و ھراسانند زیرا دیگر نمی توانند او را وارث نژاد خود سازند و این معنای دیگری از حقیقت 

تاریخی بشر. و مسئلھ نازائی بشر مدرن نشانھ دیگری آخرالزمان می باشد. آخرالزمان بمعنای پایان عمر نژادپرستی و 
  از این حقیقت است. 

ه آنست کھ فرزندان دیگر نمی توانند مزبلھ نژاد خود باشند و نژاد خود را بھ دمعنای دیگر این آخرالزمان خانوا -١٨٢
ھمھ جنگھای روی زمین در سراسر جھان در این دوران کھ علت اثبات برسانند و ادامھ دھند. ظھور اشد نژادپرستی 

است نشان دیگری از این حقیقت است کھ نژادپرستی محکوم بھ نابودیست و این واضحترین معنای آخرالزمان خانواده 
  است و نژادپرستی!

پس واضح است زن و شوھر بمیزانی کھ از وراثت نژادی خودشان در رابطھ سرمایھ گذاری می کنند و میزان  -١٨٣
عادات و رسوخ نژاد خود قرار می دھند در زندگی بھ بن بست و ابطال دچار می شوند و بمیزانی کھ ازدواج را ارزشھا و 

  بر این ارزشھا پافشاری می کنند خانواده را بسوی انھدام می برند.

تکنولوژیکی بشر است کھ در آخرالزمان بغایت و پایانش رسیده و تبدیل بھ  -مادی -تاریخ، قلمرو ظھور بیرونی -١٨۴
عرفانی بشر است. آن ظھور حجری است کھ ظھور  -روحانی -زخ ھلاکت بشر شده است. و اینک عصر ظھور باطنیدو

روح از سنگ است و لذا موجب پیدایش تکنولوژی است کھ از سنگ ھم سخت تر می باشد. و این ظھور ھجری است 
  بمعنای ھجرت از تاریخ و نژاد و خروج از مکان و زمان!

ری کھ زندگی مشترکشان را بھ موازین و ارزشھای حجری یعنی علوم و فنون دھری و پس زن و شوھ -١٨۵
  ش و انھدام بنا کرده اند زیرا عصر آخرالزمان است.کنولوژیکی بنا می کنند خانھ بر آتت



٢٩ 
 

پس ارزشھای مبتنی بر ھمسانی ھا و برابریھا و معادلات ریاضی کھ ارزشھای دھری ھستند امروزه در قلمرو  -١٨۶
  خانواده بسرعت دچار ابطال شده و بناگاه رابطھ زناشوئی دچار بحران معنا و ھویت می گردد.

یکی از علل بنیادین شعار و دعوی عشق در ازدواج و زناشوئی در این دوران ھمان اراده بھ ظھور روح است کھ  -١٨٧
خروش و انفجار درونی را درک  اراده ای خلاق و خودجوش در انسان آخرالزمان است. و انسان مدرن این جوش و

نکرده و آنرا حمل بر عشق جنسی بھ جنس مخالف می کند و لذا با تمامیت آن بھ بن بست می رسد زیرا عشق جنسی و 
  جنسیت ظرفیت چنین انفجار و ظھور عظیمی را ندارد.

پایین تنھ نیست! ولی در  آیا ظرف بر حق انفجار و ظھور روح در آخرالزمان کجاست؟ مسلماً ھرکجا کھ باشد در -١٨٨
  نسی ھستند ھم نیست.رابطھ ای قلبی و روحانی بین زن و شوھر کھ دچار تنش و عقده ھا و امراض ج

می دانیم در سده ھای گذشتھ ھرگز یک ھزارم اینھمھ دعویھای عشق جنسی کھ در عصر ما غوغا می کند وجود  -١٨٩
تاریخ گذشتھ بشری ھمان افسانھ ھای عاشقانھ رایج در فرھنگھای نداشتھ است و براستی تعداد عشق ھای جنسی در 

ملل جھان است از شیرین و فرھاد، رمئو و ژولیت و امثالھم. ولی چرا امروزه تقریباً ھمھ عاشقند از پیر و جوان، متأھل 
  و مجرد و کافر و مؤمن و زن و مرد!؟ آیا براستی مسئلھ چیست؟

ً در رابطھ با دیگران رخ می دھد این جنبش ظھور روح در آخرالزمان تحت از آنجا کھ اراده ظھور روح  -١٩٠ فطرتا
عنوان "عشق" تعبیر و تفسیر شده است بدون آنکھ حقیقت آن درک شده باشد کھ آیا اصلاً چھ واقعھ ای در حال وقوع 

است. فقدان چنین معرفتی است و دارای چھ حقی می باشد و اینکھ واقعھ ظھور روح عین واقعھ قیامت و لقای پروردگار 
  سرچشمھ ھمھ مفاسد و مظالم قلمرو عشق جنسی است.

این حقیقت ظھور روح و لقای الھی در آخرالزمان حتی در داستانھای عاشقانھ عارفان بزرگ ما ھمچون جامی و  -١٩١
  نظامی ھم مغفول واقع شده است.

عشق بھ ظھور روح و لقای پروردگار و خلق جدید آنچھ کھ در این دوران موسوم بھ عشق است در حقیقت ھمان  -١٩٢
انسان است. و آنچھ کھ در این افسانھ عشق محلی از اعراب ندارد حکمت الھی و عرفان نفس و اسرار آخرالزمانی در 

  قرآن است و نقش دین و شریعت الھی در این واقعھ!

ات قرار دارد و مسئلھ ای قدسی تلقی ی اسلامی ھمواره عشق در محور ھمھ موضوعھرچند کھ در اشعار عرفا -١٩٣
شده است ولی معنا و ارکان قرآنی و شرعی و ایمانی آن بندرت مورد توجھ قرار گرفتھ است زیرا اصلاً حقیقت 

و قرآن مورد غفلت و انکار است. پس ھمھ مفاسد و مظالم و تراژدیھای آخرالزمان و خلق جدید و لقای الھی در اسلام 
را بھ تباھی و گمراھی  کفر و انکار عظیمی در اسلام است کھ ھمھ مسلمین و خانواده ھای مسلمانعاشقانھ معلول چنین 

ست. بار این غفلت و انکار و مسئولیت تاریخی آن برگردن علمای دین می باشد کھ جز تکفیر عشق ھنری کشانیده ا
  ندارند.

ھ و مبانی و مفاھیم فلسفی آنرا تبیین کرده اند تقریباً ھمھ عارفان و سخنگویان حکمت اسلامی از عشق سخن گفت -١٩۴
از ابن عربی و عطار و مولوی تا ملاصدرا و ابن سینا. ھرچند کھ شعر عرفانی ما جز عشق موضوعی برای گفتگو 

رده است و عشق نھاده حل نک ان آخرالزمان و احساس کوری کھ نامش رانداشتھ است. ولی ھمھ اینھا مشکلی از انس
عشق بھ میان می آید حسابش از دین و معرفت دینی و شریعت الھی جدا می شود و تکفیر  از واقعیتھرکجا کھ سخن 

  می گردد.
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پس از آنجا کھ حقیقت قدسی عشق و مبدأ و معاد الھی آن شناختھ نشده ھرکسی این اجازه را بھ خودش می دھد  -١٩۵
عشق برای ھرکسی بھ مثابھ خصوص ترین و پنھان  آن را امری کاملاً شخصی تلقی کرده و با آن ھرکاری بکند. زیرا

ست و این احساس البتھ بھ یک لحاظ ق ترین طبقات جان سرچشمھ گرفتھ اترین احساس و واقعھ زندگیست کھ از عمی
کاملاً بر حق است ولی حق آن درک نشده است کھ ھمان اراده بھ ظھور حق وجود است کھ قصد آفرینش جدیدی از 

وی حیات و ھستی الھی و جاوید بخشد. پس اگر ھرکسی در این احساس بھ جستجوی تمامیت انسان دارد تا بھ 
خوشبختی ابدی خویش است احساسی کاملاً برحق است ولی متأسفانھ احساسی کور و کافرانھ است و از نور حکمت 

طان می گردد و انسان ھم جز الھی و اسرار آخرالزمانی جان بیگانھ می باشد و لذا دچار ظلمات شده و در آنجا ملعبھ شی
  شیطان دشمنی ندارد کھ دشمن الھیت انسان است.

این معنا در ھر عشق جنسی کاملاً درک می شود کھ ھر عاشقی در حقیقت عاشق حق جاودانھ وجود خویش است  -١٩۶
ر او شود و کھ آن را در معشوق جستجو می کند. کھ اگر این معشوق در تعھدی قدسی با عاشق قرار گیرد یعنی ھمس

حقوق این واقعھ ادا گردد آرمان عشق محقق می شود. ولی بدون چنین علم و عرفانی از عشق، عشق مھلکھ عاشق و 
  معشوق می شود.

در خلقت ازلی و قدیم، حوا بعنوان تجسّم و ظھور باطن آدم از کالبد آدم جدا شد و این دوتا مدتی در بھشت الھی  -١٩٧
و بینا بودند ولی بتدریج بھ یاری شیطان از ھم بیگانھ شده و بھ لحاظ معنوی یکدیگر را گم بر حقیقت این جدائی آگاه 

کردند. ولی در آخرالزمان و خلق جدید انسان یکبار دگر قرار است کھ این دو بھ وصال روحانی و یگانگی جان برسند و 
شوید. بدانید کھ ما شما را از علمتان می جنتّ جان را احیاء کنند: "آیا پنداشتید کھ بر بھشت پروردگار وارد می 

  و این سخن از خلق جدید است کھ خلقتی علمی و عرفانی می باشد. -آفرینیم." قرآن

حوائی از یکسو ریشھ در یگانگی ازلی و خلق قدیم دارد و از سوئی دیگر در آخرالزمان حاصل  -پس عشق آدم -١٩٨
و معرفتی و بدون حقوق و قوانین این واقعھ می توان بھ یگانگی  جنبش رجعی روح می باشد. پس آیا بدون چنین علم

  ازلی بازگشت؟ عشق رایج در عصر جدید کھ سراسر فاجعھ و تباھی است حاصل فقدان و انکار این حقایق قدسی میباشد.

تأسفانھ سنّ بلوغ کھ دوره احیا و جنبش روح ازلی در انسان است سراسر مملو از احساسات عاشقانھ است کھ م -١٩٩
بدلیل فقدان خودآگاھی عرفانی و حکمت روحانی بازیچھ شیطان شده و بستر تباھی انسان می گردد و بشر را بھ کفر و 

  انکار این عشق می کشاند و از رابطھ زناشوئی جز تجارت رذیلانھ نان و سکس باقی نمی گذارد.

جھانی عشق و آزادی در سراسر جھان خودنمائی می دانیم کھ عصر جدید کھ عصر انفجار روح است با دو شعار  -٢٠٠
می کند کھ ھمان عشق بھ ظھور روح و آزادی عمل برای این ظھور است منتھی بھ یاری تکنولوژی کھ یک ابزار دجالی 

  و شیطانی است و از ھمین جا این اراده ظھوری بھ انحراف و تاریکی می رود.

در قرآن مذکور  روح، ھمان علم و معرفت است کھ بنام شجرۀ ممنوعھباید درک کرد کھ قلمرو ظھور جاودانگی  -٢٠١
است کھ تحت الشعاع ربوبیت مشرقی و مغربی خداوند دارای دو جلوه است: علم بغی و علم باقی. کھ علم بغی ھمان 
ھ علوم علیتی می باشد کھ غایت ظھورش تکنولوژی است و این ھمان شجره ای است کھ شیطان بھ آدم و حوا توصی

  نمود. ولی علم باقی ھمان حکمت و عرفان نفس است کھ ظھور کن فیکونی و بیواسطھ روح را ممکن می سازد.

  امروزه شاھدیم کھ عشق جنسی در سیطرۀ شجره دجالی تکنولوژی بھ این ھمھ تباھی و ھلاکت رسیده است. -٢٠٢
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از وجود امام مبین سخن می گوید و عشق ولی ربوبیت مشرقی پروردگار در ظھور آخرالزمانی روح از انسان  -٢٠٣
حوائی را بھ ظھور عرفانی رھنمون می سازد. پس امروزه تکنولوژی و امامت در مقابل یکدیگر دو کانون ظھور  -آدم

  روح و خلق جدید انسان می باشند: آفرینش دوزخی و آفرینش بھشتی! آفرینش نوری و ناری!

زناشوئی یا از بطن تکنولوژی رخ می نماید کھ ظھوری فاسقانھ و جھنمی  یعنی ظھور آخرالزمانی روح در زندگی -٢٠۴
است کھ بھ سمت نفرت و عداوت می رود و یا از وجود امامی زنده متجلی می گردد. یعنی زن و شوھر یا از چشم 

حوائی  - دمشیطان بھ ھم می نگرند کھ ھمان تکنولوژی است و یا از چشم امام ھدایت. زیرا امام مظھر یگانگی روح آ
است و این ھمان معنای انسان کامل است. ولی در ظھور تکنولوژیکی روح، آدم و حوا در تقلید مالیخولیائی از یکدیگر 
دچار تناسخ روح می شوند مثل مردی کھ نقش زن را ایفا می کند و زنی کھ مردوار است. کھ در این ظھور و بروز 

زن و ھمچنین جمع این دو نیز. زیرا این ھر دو مسخ شیطان شده اند کھ شیطانی ھیچ یک از این دو نھ مرد است و نھ 
یکی ماسک زنانھ دارد و دیگری ماسک مردانھ. کھ در پشت این ماسک جز شیطان نیست و این لقای شیطانی است در 

ح رخ می نماید و از نقطھ مقابل لقای الھی کھ از نور امام برمی تابد. کھ از یکی دو تجلی ذوالجلالی و ذی الجلالی از رو
  دیگری دو ربات پورنوگرافیکی.

ظھور جھانی زن مردوار و مرد زن صفت و پیدایش فزاینده ھمجنس گرائی واضحترین نشان خلق رجمانی انسان  -٢٠۵
و وحدت پورنوگرافیکی زن و مرد در آخرالزمان است. ولی ظھور خلق جدید رحمانی و وحدت روحانی آدم و حوا ھنوز 

  ظھور انسان کامل در پرده تقیھ است کھ خروج از این تقیھ بمعنای سقوط است. تا قبل از

نمی  یحوائی را جز در جمع و وحدت سکس -انسان کافر و جاھل این اراده بھ وحدت و ظھور یگانگی روح آدم -٢٠۶
لذا عرفان شیطانی  یابد و بھ لحاظ معرفت دینی می دانیم کھ بزرگترین درب رسوخ شیطان در انسان ھمانا سکس است و

نیزم و برابری جنسی ندارد و این ھمان فرق یو وحدت وجود کافرانھ در این دوران ظھوری جز ھمجنس گرائی و فم
عظیم بین یگانگی و برابری است. در حالیکھ یک عارف موحد دارای التقاط جنسی نیست و شخصیتش معجونی از مرد 

کھ ورای مذکر و مؤنث است. ھمانطور کھ در گزارشات تاریخی شاھد و زن نیست بلکھ مظھر یگانھ ھویت الھی است 
مدعیان دروغین عرفان و وحدت وجود ھستیم کھ ھمگی ھویتھای شیطانی و ھمجنس گرایانھ داشتھ اند کھ بزرگترین 

  لکّھ ننگ بر تاریخ عرفان و تصوّف حقھّ است.

ق جدید انسان و وحدت روحانی آدم و حوا در این می کنیم کھ در عرصھ خلپس با توجھ بھ حقایق مذکور درک  -٢٠٧
دوران امری حیاتی تر از عفت و عصمت قلمرو جنسیت و روابط جنسی نیست کھ در قرآن کریم نیز مکرراً ذکر شده 
است تحت عنوان حفاظت از فروج. و این امری واجب و سرنوشت ساز برای ھر مرد و زن مؤمن است تا در دوزخ 

ھلاک نشود. زیرا امروزه شیطان آریل در ھمھ خانھ ھا حضور دارد کھ شاھراه ورودش تلفن و آفرینش تکنولوژیکی 
ماھواره و اینترنت است و جوامعی کھ بھ دام سبقتھای تکنولوژیکی افتاده اند از این ھلاکت و نابودی رھائی ندارند 

  ھرچند کھ غرق در شریعت باشند.

اشی خانواده ھا نظر کنیم بوضوح خواھیم دید کھ چگونھ با خرید نخستین اگر صادقانھ بھ سرنوشت تباھی و فروپ -٢٠٨
شده است. آن خوشبختی کھ قرار است سوار بر ماشین آغاز این سقوط آزاد  و تلفن ھمراه اتومبیل و ماھواره و اینترنت

تکنولوژی، آدمی را بھ بھشت برساند جز دوزخ عداوت و خیانت حاصلی بھ بار نمی آورد. حتی یک عالم رباّنی و عارف 
ح با� ھم با داشتن یکی از این ابزارھای جدید شبانھ روز بر سر ایمان خود چو بید می لرزد. ھر انسان ھوشیاری بوضو

می بیند کھ ورود یک ابزار کوچک ماشینی یا برقی در زندگی مدخلی از ورود شیطان است کھ ھمھ اعضای خانھ را تحت 
تأثیر قرار می دھد. پس کسی کھ ھنوز ھم ادعا دارد کھ سوار بر تکنولوژی می توان بھ سعادت معنوی و عدالت و 

نھ امروزه چنین باوری بر کل جھان اسلام حکم می راند کھ ھدایت جامعھ رسید یا دیوانھ است و یا دجّال. و متأسفا
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واضحترین حجت کاذب بودن این ادعّا واکنش جھانی تکفیریھاست کھ یک عکس العمل کور و ظلمانی است و ھیچ راه 
  گریزی ندارد. در یک کلمھ خانواده آخرالزمانی قربانی سلطھ تکنولوژی است بخصوص تکنولوژی ارتباطات.

یقت را نیز بارھا نشان داده ایم کھ تکنولوژی پرستی بھ مثابھ قلب دنیاپرستی بشر، عمری چندھزار سالھ این حق -٢٠٩
دارد کھ سرآغازش ھمان عصر حجر است کھ بشر بواسطھ سنگ سلاح می ساخت و نخستین انسانی کھ بھ دست 

جدید بمعنای تصدیق انسان کمتر  برادرش بھ قتل رسید بواسطھ یک سلاح سنگی بود. پس نقد انسان تکنولوژیکی عصر
تکنولوژیکی عصر سنت نیست. انسان مدرن ھمان انسان سنتی است کھ فقط ابزار دنیاپرستی و ظلمش کاملتر شده است. 

  پس ریشھ ظلم نھفتھ در زندگیھای مدرن را بایستی در ھمان خانواده ھای سنتی جستجو کرد.

و تکنولوژیکی در طی یکی دو قرن اخیر موجب شده کھ روند رشد  انقلابات صنعتی و جھشھا و انفجارات علمی -٢١٠
تکنولوژیکی حیات بشری در اندک مدتی از احاطھ و کنترل بشر خارج شود و تکنولوژی بر انسان مسلط گردد. فرق 
عصر سنت و مدرنیتھ جز این نیست. زیرا تا حدود یک قرن پیش افراد و جوامع بشری ھنوز بر مصنوعات دست خود 

اطھ و کنترل داشتند ولی در این عصر واقعھ ای وارونھ رخ نموده است و آن بدلیل مکاشفات نوین علمی و فنی بوده اح
است کھ از اعماق زمین و ذات مادهّ و سلولھا پدید آمده است مثل علم شیمی و فیزیک اتمی و علم میکروب شناسی و 

سانی بوده است کھ نتایج این غلبھ نشان می دھد کھ اراده نھفتھ ژنتیک و امثالھم. کھ موجب غلبھ تکنولوژی بر اراده ان
در تکنولوژی یک اراده شیطانی است زیرا بشر را مفتخرانھ بھ سمت کفر و فسق و ستم رھبری کرده است. و این ھمان 

رآن کریم واقعھ ظھور شیطان از اراده انسان است کھ یکی از بزرگترین نشانھ آخرالزمان است کھ دوزخ را بھ قول ق
  آشکار کرده است.

پس باید دید کھ آیا از منظر حکمت الھی و معرفت دینی بشریت بھ چھ مرحلھ ای از شقاوت و کفر و ظلم در حیات  -٢١١
زناشوئی رسید کھ منجر بھ غلبھ شیطان و دوزخ تکنولوژی بر انسان گردید. زیرا طبق کلام الھی شیطان بھ امر خدا 

وی مسلط می گردد. پس در حقیقت عصر مدرنیزم و تکنولوژیزم جزای یک ظلم مزمن بسوی انسان می آید و بر 
  زناشوئی در تاریخ است. و اما اصل این ظلم چیست؟

این ظلم مزمن زناشوئی در طول تاریخ کھ ھمان کفرشان است اینست کھ بھ جای آنکھ متحداً بھ پرستش و تسبیح  -٢١٢
ی برند مشغول خودپرستی و پرستش ھمدیگر بوده اند کھ شیطان ھم از راه پروردگار مشغول باشند و از نزد او روز

ھمین کفر بر آنان وارد شده و کل رابطھ شان را در پایین تنھ و عورتشان محدود می سازد و از این محدودیت ظلم و 
شت خدا و حیات عداوت آغاز می شود و ادعای عشق و پرستش دروغین نیز برملا می گردد. و این سرآغاز ھبوط از بھ

طبیعی و ورود بھ عرصھ دنیاپرستی و ابزار محوری و جھنم تکنولوژی است کھ بتدریج در طول تاریخ تکامل یافتھ تا 
  امروزه جھنم از بطن این کفر رخ نموده است کھ سلطھ تکنولوژی بر انسان است.

نند کھ ھمدیگر را بنده و زن و شوھری کھ در تجارت بین شکم و زیرشکم (معیشت و سکس) تلاش می ک -٢١٣
پرستنده خود کنند بتدریج از لحاظ عاطفی و روحی از ھم بیگانھ شده و زن بندۀ معیشت شوھر می شود کھ بواسطھ 
تکنولوژی مستمراً متنوع تر می گردد و مرد ھم بنده شیطان عورت زن می شود. در این کفر مشترک شیطان و 

و معنای این کفرند. کھ این روند بتدریج بھ سمت عداوت می رود و فتنھ ھا و  تکنولوژی ھمزمان رخ می نمایند کھ مادهّ
  خیانتھا پدید می آید.

ولی زن و شوھری کھ پرستنده خدای یگانھ و خدمتگزار دین اویند بتدریج بھ وصال روحانی رسیده و  -٢١۴
ین دو را غرق در رحمت و محبت می پروردگارشان را دیدار می کنند و این قلمرو خلق جدید رحمانی است کھ زندگی ا

  سازد و از نزد خداوند روزی می خورند و لایق حیات طیّبھ طبیعی ھستند و بتدریج از زندگی صنعتی جدا می شوند.
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پس محبت و عشق زناشوئی اجر نھائی زندگی حق پرستانھ است ھمانطور کھ شقاوت و نفرت و خیانت ھم جزای  -٢١۵
اید دانست کھ عشق آتشین قبل از ازدواج و زناشوئی یک جنون شیطانی و شھوانی می زناشوئی کافرانھ است. پس ب

باشد کھ عمرش بسیار کوتاه و عذابش عظیم است و اکثر این نوع عشق ھا حاصل القائات و تلقینات شیطانی و خناسی 
 ینترنتی می باشد و احساسابط آریلی تلفنی و ایناشی از رسانھ ھا بخصوص سینما و تلویزیون و ادبیات رُمانی و رو

ظلمانی و ویرانگر است و مصداق عشق ضد عشق! زیرا این عشاق سینھ چاک بھ محض طرح ازدواج و زناشوئی از 
  میدان بدر می روند و در زندگی خانوادگی کمترین بردباری و از خودگذشتگی ندارند و اسوه ھای خودپرستی می باشند.

زناشوئی کھ در ھیچ رابطھ دیگری جز زناشوئی ممکن نمی آید ھمان رابطھ جنسی تنھا عنصر زندگی مشترک  -٢١۶
است. زیرا خوردن، خوابیدن، بازی کردن و ھر عیش و نیاز دیگری را می توان در غیر از زندگی زناشوئی ھم بھ طریق 

سرعت بھ بن بست و مشروع و حلال حاصل نمود. و اینست کھ با بھ بن بست رسیدن جماع جنسی زندگی زناشوئی ھم ب
طلاق می رسد و ھیچ علاج و جبران و معادل دیگری ندارد. پس کم و کیف این رابطھ از اھم امور زناشوئی است کھ 
متأسفانھ حتی در عصر جدید ھم کھ عصر غوغای آموزش جنسی و تنوع روزافزون این رابطھ است ولی ھیچ علم و 

ی پدید نیامده است تا بیانگر اسرار و حقایق آن باشد و زناشوئی را اعتلاء معرفت بنیادینی از این جنبھ از زندگی زناشوئ
  و تکامل بخشد.

ھ کمال این رابطھ ھم جماع جنسی است ی جامعترین رابطھ دو انسان است کھمانطور کھ نشان دادیم رابطھ زناشوئ -٢١٧
کھ در آن کلیھ حواس و ھوش و عواطف و اراده و اعضاء و جوارح و انرژی حیاتی دخیل می گردد. و تمامیت وجود 
طرفین بھ مشارکت نھاده می شود. پس رابطھ جنسی مشارکت تمام و کمال دو انسان است بھ لحاظ مادی و معنوی و 

بھ وصال روحانی انجامد. کھ در قلمرو وصال و اتحاد دو انسان است کھ می تواند عھ براستی غریزی و روانی! و این واق
این صورت منجر بھ لقای الھی می شود اگر در این رابطھ بھ لحاظ باطنی ھیچ خناس و جن و شیطانی دخیل نباشد و 

  و مکر و مرض نباشد. رابطھ ای صادقانھ و ھمدلانھ و با حرمت و عزّت میسر شود و در آن کبر و انکار

در رابطھ جنسی سالم و صادق تمامیت جسم و روح طرفین و کلیھ غرایز بخدمت اتحاد بالاتنھ و پائین تنھ قرار  -٢١٨
می گیرد و تجربھ ای خاص از وحدت و یگانگی ھمھ عناصر تشکیل دھنده وجود را برای ھر یک از طرفین ممکن می 

مرو اتحاد و احضار یگانھ جان انسان باشد. و دو جان در کمال این حضور بھ سازد. پس رابطھ جنسی قرار است کھ قل
وصال روح برسند. پس رابطھ جنسی در زندگی زناشوئی مقدس ترین و عرفانی ترین و توحیدی ترین واقعھ وجودی 

  برای ھر انسانی است.

ری تلاش و خلوص و مجاھدت و تقوا بی تردید این رابطھ یک شبھ منجر بھ چنین اتحاد و وصالی نمی شود و عم -٢١٩
و صداقت و محبت می طلبد تا چنین وصال توحیدی رخ نماید و منجر بھ لقای الھی در رابطھ گردد. و اینست مقصود از 

  ازدواج و زندگی زناشوئی و تشکیل خانواده!

و ھدایت و رھبری الھی  آیا چنین معنا و مقصودی از زندگی زناشوئی نیازمند علم و عرفان و ایمان و مراقبھ -٢٢٠
نیست؟ در حقیقت تمامیت دین و معنویت و شعور و علم و تجربھ ھر انسانی بایستی در خدمت این رابطھ باشد تا مقصود 

رزانی وی نماید و او را خدا از این رابطھ محقق گردد و انسان را بھ خلق جدید و برتری ارتقاء دھد و حیات جاوید را ا
   -و را دیدار کنید بھ مقام رضا برسید. قرآنخوشبخت سازد: و چون ا

پس برای یک فرد، جامعھ و یا یک حکومت دینی و اسلامی، ھدفی برتر از رستگاری خانواده وجود ندارد و ھمھ  -٢٢١
شرایط و برنامھ ریزیھا و استراتژیھای کلان بایستی در خدمت چنین آرمان مقدسی باشد و جھت تحقق چنین ھدفی 

  عرفان ویژه این رابطھ است کھ باید تبیین و تعلیم شود. نیازمند علم و
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پس علم و عرفانی عالیتر و واجب تر و سرنوشت سازتر از علم و عرفان رابطھ زناشوئی و بخصوص رابطھ  -٢٢٢
 جنسی وجود ندارد کھ متأسفانھ علوم و معارف رسمی اسلامی ما  فاقد آنست و باب چنین معرفتی فقط در آثار ما گشوده

و ارکان آن تعریف گشتھ و اھمیتش تا حدودی معلوم گردیده است و اھمیت این امر در آخرالزمان و قیامت پنجاه  دهش
ھزارسالھ صد چندان آشکارتر است و اجتناب ناپذیرتر! بخصوص کھ امروزه دیگر عمر زناشوئی نژادپرستانھ و ظالمانھ 

انده است. و بیھوده نیست کھ امر زناشوئی و خانواده در و دھری بسر رسیده و راھی جز زناشوئی عرفانی باقی نم
  محور مجموعھ آثار ما قرار گرفتھ است.

خانواده و در ھستھ مرکزیش یعنی رابطھ زناشوئی مبدأ و معاد خلقت جھان و محور دین خدا و مقصود آفرینش  -٢٢٣
شکست و رکود این علوم در آخرالزمان  است. و فقدان چنین اھمیتی در علوم رسمی دینی و فقاھتی ما بزرگترین علت

  است و رویکرد مراکز دینی و حوزوی ما بھ علوم انسانی و تربیتی ملحدانھ غرب!

غفلت علمای دینی و مدارس دینی ما از علم و عرفان و فقھ خانواده و زناشوئی بمعنای غفلت از تمامیت رسالت  -٢٢۴
اندگیھا و غرب زدگیھا و بحرانھای حاکم بر جھان اسلام است. اسلامی خود و مھجوریت قرآن است و راز ھمھ عقب م

امروزه نھضت تکفیر در جھان اسلام از جملھ محصولات این غفلت و مھجوریت است. تکفیر قبل از ھر چیزی تکفیر 
  تکنولوژیزم است.خانواده ھای مدرن است کھ جائی برای فرزندانش باقی نگذاشتھ و یکسره خادم 

علم توحید و عرفان عملی در جھان اسلام فقط براساس علم و عرفان خانواده و فقاھت عرفانی رابطھ زناشوئی  -٢٢۵
ی است کھ جز در خدمت توجیھات شیطانی غیر اینصورت یک علم و عرفان اشرافامکان پیدایش و بالیدن دارد و در 

  رسازیھای عصر مدرنیزم!قرار نمی گیرد و پرورنده استکبار نفس می باشد و خادم براب

طبق تجربھ تاریخی بشر می دانیم کھ ظلمانی ترین و پیچیده ترین و تشنج آفرین ترین قلمرو زندگی ھمانا رابطھ  -٢٢۶
حوائی است. پس علوم دینی و عرفان و علم توحیدی بایستی تمامیت ھمّ و غمّش را متوجھ این نقطھ کور و تاریک  -آدم

م افسوس کھ تمام ھمّ و غمّ این علوه کھ مھد تولید تمدنھاست را از این ظلمات برھاند. ولی حیات بشر نماید و خانواد
متوجھ امور روبنائی و سطحی حیات اجتماعی و اقتصادی است و چون بھ امور باطنی روی می کند نیز بھ جستجوی 

گوئی این قلمرو سرّ مگو است کھ  توھمات و آرمانھای ظلمانی بشر است و از واقعیات حیات خانواده رویگردان است و
حتی ورود بھ آن معصیت دارد. در حالیکھ معارف اھل بیت عصمت خلاف این معنا را نشان می دھد زیرا آنھا از 

  ترین مسائل درون خانواده سخن گفتھ اند و حتی امور جنسی را بوضوح بیان کرده اند. یخصوص

شیطانی را شکستھ و نور توحید و قرآن را تا اعماق خانواده ھا ھی این طلسم و ما امروزه بھ اذن و فضل ال -٢٢٧
  تابانیده و حقایق و اسرارش را بیان و عیان کرده ایم.

بی تردید رسانیدن این حقایق و اسرار عرفانی و قدسی خانواده و رابطھ زناشوئی بھ مردان و زنان و جوانان در  -٢٢٨
واھد بود و کمترین خاصیت آن اینست کھ این سقوط آزاد خانواده در جامعھ موجب بیداری و بخودآئی و قیامت روح خ

آغوش دجال تکنولوژی را متوقف می سازد. و امروزه خدمتی بزرگتر از این بھ جامعھ بشری ممکن نیست و شکر و 
  و در این راه حمایت و ھدایت فرموده است. هحمد خدای را کھ ما را لایق چنین خدمتی قرار داد

ناشوئی در صورتی تبدیل بھ قلمرو وحدت وجود و وصال روحانی و واقعھ توحید عرفانی شده و منجر بھ جماع ز -٢٢٩
لقای الھی می گردد کھ رابطھ قلبی و فکری و عقیدتی و عقلانی ھم بین آن دو برقرار شده باشد یعنی بالاتنھ ھا ھم در 

یط اجر عمری تعامل معنوی و دیالوگ صمیمانھ و رابطھ ای ھمسو باشند و یکدیگر را دفع و نفی نکنند. و این شرا
صادقانھ در ھمھ امور مادی و معنوی زندگیست. و اھمیت و عظمت این واقعھ وقتی بھتر درک می شود کھ بدانیم کھ زن 
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پس رسیدن بھ رابطھ ای ھمسو و شوھر در عین حال کھ تجسم نفس یکدیگرند مخالف و خصم ایمان ھمدیگر نیز ھستند. 
  ث مادی و معنوی در رابطھ زناشوئی از بزرگترین وقایع عرفانی در جھان است.از ھر حی

نشان دادیم کھ کفر و عداوت و شیطنت رابطھ زناشوئی حاصل اراده بھ سلطھ آنھا بر یکدیگر و بھ بندگی  -٢٣٠
د توحیدی و کشانیدنشان نسبت بھ یکدیگر است تا ھرکسی خدای طرف مقابل باشد. و این اراده ای ضد ایمانی و ض

ظالمانھ است. و اینکھ چرا زن و شوھر دشمن ایمان یکدیگرند. پس رسیدن مشترک و متحد بھ پرستش خدای واحد و 
پیروی از رسول واحد در زناشوئی عالیترین اتفاق در نظام آفرینش است زیرا بمعنای صلح و اتحاد بین کفر و ایمان 

  ھر یک خصم ایمان و ھدایت الھی در طرف مقابل می باشد. است زیرا زن و شوھر مظھر کفر یکدیگرند و لذا

پس ھرگاه کھ زن و شوھری بھ وحدت معنوی برسند قیامتی در کل جامعھ بشری برپا می شود کھ بنیاد کفر بشر  -٢٣١
ر بھ را زیر و رو می سازد. از این منظر است کھ رابطھ ابراھیم و ھاجر یا محمد و خدیجھ و علی و فاطمھ در تاریخ منج

نقطھ عطفی در تاریخ سرنوشت بشری شده و اسوه نجات و ھدایت بشر گردیده است. و لذا اینان بانیان اھل بیت خدا بر 
  روی زمین ھستند. در این معنا تا توانی بیندیش!

خانھ کعبھ کھ قبلھ ھمھ خداپرستان روی زمین شده است بدلیل واقعھ وحدت روحانی بین اعضای یک خانواده  -٢٣٢
است یعنی بین ابراھیم و ھاجر و اسماعیل! و این بنیاد اھل بیت الھی بشر است و لذا خانھ خدا در قرآن خانھ ناس ھم 

  خوانده شده است. و این معنای حقیقت "بیت" است و اھل بیت شدن!

خداوند از این ھرگاه دل و جان و روان زن و شوھری بھ وحدت و وصال روحانی برسد آنجا بیت الله است و  -٢٣٣
رابطھ دیدار شده و بر جھانیان رخ می نماید. و دین خدا جز برای وقوع چنین واقعھ ای پدید نیامده است و این مغز ھدف 

  انبیای مرسل بوده است.

و اینست کھ مسلمین بسوی خانھ ای خدای را می پرستند کھ در آن خانھ نخستین زن و شوھر و فرزند بھ وحدت  -٢٣۴
دیگر رسیدند بر محور امر خدایشان! و اینست راز خانھ خدا کھ خانھ ھمدلی و وصال روحانی یک زن و کامل با یک

  شوھر و فرزند است.

محال است کھ زن و شوھری بتوانند بر محور نفسانیت خودشان بھ وحدت و ھمدلی و وصال روح نائل آیند زیرا  -٢٣۵
رار دارد و لذا خصم ایمان یکدیگرند بقول الھی! پس بایستی در نفوسشان بطور طبیعی در انکار و عداوت با یکدیگر ق

حرامند زیرا ارادت و اطاعت صادقانھ از امام و رسولی زنده باشند در غیر اینصورت خصم یکدیگرند و بر یکدیگر 
  رابطھ شان قلمرو حضور اجنھ و شیاطین و خناسان می شود.

خود را صادقانھ در میان می نھند و با یکدیگر در ھر امری  بمیزانی کھ زن و شوھر و فرزندی اسرار نھان -٢٣۶
صمیمانھ گفتگو می کنند لایق وصال روحانی و اھل بیت الھی می شوند: چون سھ نفر راز در میان نھند چھارمی خداست 

  - قرآن کریم -و با آنھا در ھر کجا ھست... 

دیگرند تا خدای ھمدیگر باشند امکان صداقت و ولی بمیزانی کھ زن و شوھر در سودای ریاست و سلطھ بر یک -٢٣٧
صمیمیت و ھمدلی و وحدت روحانی محال است و توان کمترین راز دل گوئی و گفتگو را ندارند و کار بھ دعوا و عداوت 

  می کشد. 

و مخوفترین نوع سلطھ گری و بھ بندگی کشیدن یکدیگر در رابطھ زناشوئی در لباس دین و شریعت رخ می دھد  -٢٣٨
ا آنجا کھ یکدیگر را تکفیر می کنند و فتوای قتل یکدیگر را صادر می کنند. ھمانطور کھ در جوامع اسلامی نیز شاھد ت

  و قبایل ھستیم کھ بازتاب آن جریانی است کھ در درون خانواده ھا و نژادھا می گذرد. ھا چنین فاجعھ مرگباری بین فرقھ
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ا و ھدایت داشتھ باشد خداوند آنھا را بسوی امامی زنده رھنمون می سازد فرد یا خانواده ای کھ براستی نیتّ تقو -٢٣٩
  طبق وعده الھی!

آنگاه کھ سلطھ و استکبار در لباس دین پنھان شود عین شیطان است ھمانطور کھ ابلیس ھم براساس دین مداری  -٢۴٠
  و عبادت بھ خدایش بھ جدال و انکار برخاست.

امل و گفتگوئی صادقانھ در ھمھ امور می پردازند و قصد ھمسوئی و وحدت دارند بمیزانی کھ زن و شوھر بھ تع -٢۴١
در دین خدا ھدایت می شوند و لایق اھل بیت شدن ھستند وگرنھ ھمھ از خانھ گریزان و تارومار می گردند و در بازار بھ 

  دام می افتند و ھلاک می شوند.

نداشتھ باشد فقط قلمرو بذرافشانی شیطان است و خناسان را در رابطھ جنسی کھ مبنائی الھی، ایمانی و عرفانی  -٢۴٢
  خود می پرورد و پروار می کند و زن و شوھر را بجان ھم می اندازد.

رابطھ جنسی قلمرو معراج روحانی زن و شوھر است فی ذاتھ! این قلمرو مقدستر از سجاده نماز و حتی مراسم  -٢۴٣
و شھود می شود و روح طرفین در این رابطھ تزکیھ و تطھیر می گردد و آماده حج است زیرا خداوند از این رابطھ درک 

عبودیت و پرستش خدایش می گردد اگر اھل تقوا و معرفت باشند. و در غیر اینصورت این رابطھ قلمرو سقوط در 
  ن!آغوش شیطان است. ھمانطور کھ واقعھ صلوة ھم چنین است: رابطھ جنسی صلوة روح است بر خدا یا شیطا

  برای اھل تقوا و معرفت رابطھ جنسی زلالترین آئینھ خودشناسی و شیطان شناسی و خداشناسی است. -٢۴۴

اینک بھتر درمی یابیم کھ چرا عشق بھ جنس مخالف بزرگترین حادثھ زندگی ھر انسانی است کھ تا قیامت با وی  -٢۴۵
ھر می گردد. این خدائی ترین رابطھ انسان در زندگیست. می ماند زیرا ذات جاودانھ ھر انسانی در این رابطھ متجلی و ظا

پس مکر و بازی و تجارت با این رابطھ نیز نابخشودنی ترین خطاھاست کھ عوارض و زیانش ھم تا قیامت باقی می 
  ماند.

ھ در ھفت زمین و آسمان اتفاقی بزرگتر و مھمتر از ازدواج و زناشوئی نیست. و افسوس از آدمی کھ چھ معامل -٢۴۶
  حقیر و مھلکی با خود می کند و چھ ارزان خود را می فروشد.

نشانھ کفر و جھل حاکم بر جھان بشری حتی در عصر مدرنیزم کھ عصر پورنوگرافیزم و زنای یکی از واضحترین  -٢۴٧
مفتخرانھ است اینست کھ در ھمھ فرھنگھا و مذاھب روی زمین رابطھ جنسی بین زن و شوھر یک پدیده ضدارزشی، 

د دینی و حتی شیطانی ارزیابی می شود کھ این تناقض در عصر جدید بیانگر نفاق و شقاقی بزرگ در بطن زناشوئی و ض
خانواده در سراسر جھان است. کھ البتھ این تناقض عظیم بیانگر راز نھانی در ماھیت زناشوئی ھاست و آن اینکھ 

باطنی. ھرچند کھ این نگاه منفی بھ رابطھ جنسی در خانواده اکثریت رابطھ زناشوئی دارای ماھیت زنائی است یعنی زنای 
شیطانی در ھم  تابویدر میان مسلمانان کمتر از جھان بودائی و مسیحی است. و در مجموعھ آثار ماست کھ این باور و 

  شکستھ است و بلکھ تبدیل بھ مقدسترین پدیده دینی و روحانی گشتھ است.

ھ جنسی قلمرو تعامل و تبادل دو روح است بھ شرط اینکھ رابطھ قلبی بین طرفین ھمانطور کھ نشان دادیم رابط -٢۴٨
پیشاپیش برقرار شده باشد یعنی رابطھ ایمانی. زیرا طبق کلام الھی قلوب انسانھا جز بھ نور ایمان زنده نمی شود پس 

رابطھ جنسی در میان کافران و لھ گاه وصال دو روح باشد. و لذا حجقلوب غیر مؤمنین اصلاً حیاتی ندارد کھ بخواھد 
غیرمؤمنان طبعاً رابطھ ای ناپاک و خناسی می شود زیرا ھیچ ارتباط بالاتنھ ای و معنوی در میان نیست کھ این رابطھ را 
روشن سازد و ھر رابطھ ظلمانی قلمرو رسوخ شیاطین است شیاطین انسی و جنی. و اینست کھ چنین زن و شوھرھائی 

در رختخواب آشتی می کنند کھ این آشتی موقت در پایان رابطھ منجر بھ عداوتی شدیدتر می شود  فقط بدلیل نیاز جنسی
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بدلیل حضور خناسان رابطھ. و اینگونھ است کھ رابطھ زناشوئی بھ سردی و طلاق عاطفی می گراید کھ زمینھ طلاق 
  فیزیکی را مھیا می سازد کھ اگر ممکن نگردد زمینھ ھر خیانتی می شود.

ھمانطور کھ ازدواج حتیّ برای کافرترین افراد و جوامع بشری تنھا عملی است کھ علیرغم میلشان پای خدا و  -٢۴٩
مذھب را بھ میان می آورند کھ این واقعیت جھانی دال بر حقیقتی فطری است کھ اجازه نمی دھد ھیچ ازدواجی بی نام خدا 

و شوھر ھم بدون این مراسم احساس زناشوئی نمی کنند و خود و عھدی الھی رسمیت یابد بگونھ ای کھ حتی خود زن 
بر عنصر رابطھ جنسی بنا شده، الھی ترین اتفاق در سرنوشت را محرم یکدیگر نمی دانند. پس براستی ازدواج کھ تماماً 

م دینی را از انسان است کھ ھیچ کس را توان انکار این حقیقت نیست. حتی جوامع کمونیستی نیز بالاخره نتوانستند مراس
  ازدواج بکلی حذف کنند.

پس رابطھ جنسی بعنوان تنھا ستون مشترک زندگی زناشوئی بایستی کانون ھمھ ارزشھای دینی و اخلاقی باشد و  -٢۵٠
و بلکھ این موضوع محور  ؟کل سرمایھ گذاری معنوی طرفین را بر محور خود متمرکز سازد. آیا براستی اینگونھ است

  ا و رذالتھا و بازیھای زناشوئی است و اینست کوره جھنم زندگی خانوادگی.ھمھ دروغھا و مکرھ

برای یک انسان مؤمن و اھل معرفت ورود بھ رابطھ جنسی بھ مثابھ حضور بھ درگاه خداوند است. پس بایستی  -٢۵١
کمال تقوا و صداقت و حرمت و عزّت در این رابطھ بھ میدان آید کھ این میدان ازدواج دو روح است از درب تن. زیرا تن 

رابطھ دارای تقوا و صداقت و ذکر و اعتماد و اتحادی نباشد  آدمی تنھا کالبد روحانی در جھان است. پس کسی کھ در این
  در سایر جنبھ ھای زندگی خانوادگیش ناکام و کافر است.

خداوند در ھیچ موردی اینگونھ با قطعیت قداست رابطھ جنسی و حریم جنسی در کتاب خدا بقدری آشکار است کھ  -٢۵٢
جازه نمی دھد کھ مؤمنی با کافری ازدواج کند و انسان پاکی با حکم صادر نفرموده است. مثلاً می فرماید کھ ھرگز ا

زناکار. زیرا اوست کھ برای ھرکسی ھمسری قرار می دھد. پس او خود مستقیماً در این حریم دخالت می فرماید و اینست 
تواند کفر و  کھ در ھمھ فرھنگھا ازدواج را یک قسمت الھی و ازلی می دانند کھ این درست است چرا کھ بندرت کسی می

ایمان دیگران را ارزیابی کند. ھمچنین حکم فرموده کھ زن و شوھر اتاق خواب خود را از سائر اعضای خانواده جدا 
کنند و فرزندان بالغ را بھ آن راه ندھند. و ھمانطور کھ قبلاً نشان داده ایم مرز حجاب و عفاف پیش از آنکھ مربوط بھ 

یمان است یعنی بطور کلی کافران بر مؤمنان نامحرم تلقی می شوند کھ آیھ حجاب ھم زن و مرد باشد معطوف بھ کفر و ا
پس زن و مرد  -آشکارا بھ این امر اشاره دارد کھ: "حجابھای خود را رعایت کنید تا کافران بر شما راه نیابند." قرآن

ھمین دلیل بھ زنان و مردان نو  کافر برای یک زن مؤمنھ نامحرمند حتی اگر از وابستگان نزدیک باشند. و درست بھ
ایمان امر بھ ھجرت شده است تا بھ مؤمنان بپیوندند و با مؤمنان ازدواج کنند. و می دانیم کھ مسئلھ ایمان امری بنیادی 

  تر و فراتر از مذاھب رسمی است یعنی ممکن است مسلمانی کافر باشد و یک مسیحی ھم مؤمن.

بسیار عمیق تر و قلبی تر از مردان است یعنی مردان می توانند با ارگازم نیاز بھ رابطھ جنسی برای زنان  -٢۵٣
ً نیازشان را برطرف سازند ولی زنان تا بھ یک حداقل وصال قلبی نرسند کمترین رضایت جنسی  شھوانی خود موقتا

ن در این رابطھ ز نخواھند داشت. بنابراین ارگازم جنسی برای زن یک نیاز ثانوی و مستحبی تلقی می شود. در حقیقت
نیازمند دریافت روح و ولایت مردش می باشد پس اگر مردش دارای این قابلیت نباشد زن در قحطی جنسی و عاطفی 
قرار می گیرد و بھ سمت افسردگی و یا فحشا می رود. ھرچند کھ بھ لحاظ تعدد ارتباط جنسی ھیچ کمبودی نداشتھ باشد. 

  ود اساساً در این رابطھ امکان تحقق دارد.پس آنچھ کھ ولایت زناشوئی نامیده می ش

پس اگر نیاز جنسی زن بسیار عمیق تر از مرد است پس منطقی است کھ زن ھم از این بابت بھ ھمسرش رجوع  -٢۵۴
نماید و تکبر نورزد کھ چنین تکبری سرنوشت او را تباه می سازد و اتفاقاً مؤمنانھ ترین رابطھ جنسی حاصل رجوع زن 

بر علیھ اراده بھ پرستیده شدن کھ منشأ کفر  دیرا زن از این طریق بھ جھاد اکبر نائل می شود یعنی نبربھ مرد است ز
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اوست. پس ناز و انکار و عدم تمکین و تعامل جنسی زن با شوھرش اساس تمامیت کفر و شیطنت و افسردگی و فحشای 
  باطنی اوست کھ عاقبتی فجیع بھ بار می آورد.

الح زندگی زناشوئی و شوھرداری ھم برای زن حماقتی بزرگتر از ناز و تمارض در رابطھ حتی از منظر مص -٢۵۵
جنسی با شوھر نیست کھ بھ سرعت شوھر را از خانھ فراری می دھد و بھ فحشاء می کشاند و آنگاه نوبت خود اوست 

کنند و زنان خود را بھ جای بخصوص امروزه کھ اکثر مردان، بچھ ننھ و زن صفت ھستند کھ خود برای زنانشان ناز می 
  مادران خود قرار می دھند.

زنی کھ نیاز جنسی خود بھ ھمسرش را انکار می کند در حقیقت عورتش را تبدیل بھ حربھ ای نموده تا شوھرش  -٢۵۶
ماند و خود محبوس می تنھ را تحقیر کند و بی نیازی دروغین خود را بھ او اثبات نماید کھ چنین زنی تا ابد در پایین 

دامگھ شیطان می شود کھ این مسئلھ رایجترین کفر و استکبار شیطانی زن در جھان است کھ علت ھمھ امراض زنانگی 
اوست. در حقیقت چنین زنی ھرگز نمی خواھد از پایین تنھ خود بالاتر رفتھ و رابطھ ای معنوی و روحانی با شوھرش 

مردگی شده و اسوه شقاوت می گردد و امکان مادریت را بر خود حرام برقرار کند. چنین زنی بتدریج دچار افسردگی و دل
می کند و فقط بلعنده فرزندان خویش است. چنین زنی بتدریج دروغ و ریای خودش را نیز باور کرده و لذا خود را فرشتھ 

است. چنین زنی تجسم  ایثار نسبت بھ ھمسر و فرزندان می داند از بابت اینکھ با شوھرش خوابیده و فرزندانش را زائیده
شیطان می شود کھ تمام وجودش کینھ و انزجار از ھمسر و فرزندان است کھ چرا ایثارش را درک نکرده و او را بھ 
جای خدا نپرستیده اند. چنین زنانی در خانواده ھا و جوامع مذھبی تر فراوانترند بدلیل  ھمان خرافھ ای کھ ذکرش رفت 

نی می دانند و لذا در این رابطھ بھ تسخیر شیطان درمی آیند و این ھم منطقی است و کھ رابطھ جنسی را زشت و شیطا
  ھم عادلانھ. ھمھ زنان وسواسی و آلرژیک و افسرده از این جماعتند.

امروزه شاھد پیدایش نسلی ھستیم کھ دخترانش در خیابانھا و اینترنت در جستجوی شوھرند و ھیچ مردی نمی  -٢۵٧
ھائی کھ فقط طالب دخترانی جوان و شاغل و پولدارند کھ جای خالی مادران پیرشان را پر کنند. اینست  یابند الا بچھ ننھ

کھ چھ بسا ازدواجھائی کھ شب عروسی بھ طلاق می انجامد و دخترانی کھ ھنوز تماماً فطرت زنانگی را از دست نداده و 
مسر دوم و سوم مردانی از نسل قبل باشند کھ ھنوز عقیم و مردخوار نشده اند ترجیح می دھند کھ پنھان یا آشکار ھ

مردانگی را از دست نداده اند. این فاجعھ جھانی را می توان بھ نوعی عدالت تاریخی در روابط زناشوئی تعبیر نمود در 
! کھ قبال ھزاران سال ناز و تکبر و انکار و خودپرستی زنانھ از یکسو و استکبار و قلدری و ظلم مردانھ از سوی دیگر

این وارونگی و ذلتّ و تباھی دوجانبھ در روابط زن و مرد در آخرالزمان پاسخ بھ ھزاران سال ظلم زناشوئی در گذشتھ 
اجداد خود قربانی شود؟ تاریخ است. در اینجا سؤال اینست کھ این چھ عدالتی است کھ نسل جدید بایستی بھ پای مظالم 

ا کسانیکھ پا بر نژادپرستی خود گذاشتھ و از قلمرو پرستش سنت آباء و پاسخ ما ھمانست کھ بارھا گفتھ ایم کھ تنھ
اجدادی خارج می شوند و بھ نور تقوا و معرفت بھ خود می آیند و حق آخرالزمان را ادا می کنند از این فاجعھ مدرن 

رسم این خروج و  مصون می مانند و دیگر وارث تاریخ نیستند بلکھ خود بانی خلق جدید انسانی می شوند. کھ راه و
نجات و معارفِ مربوط بھ آن در مجموعھ آثار ما مھیاست. انسان نژادپرست خواه ناخواه وارث نژاد خویش است و در 
آخرالزمان کھ قیامت نژادھاست بایستی در حساب نژاد خود شریک باشد و از آن راه رھائی ندارد. یعنی دختر و پسری 

  یش ھستند در این عدالت تاریخی مافات پس می دھند.کھ ھنوز در جستجوی سلطھ و پرستش خو

آیا براستی وظایف و رسالت یک زن خانھ دار مسلمان در خانھ چیست؟ بھرحال می دانیم کھ حکم الھی از برای  -٢۵٨
زنان مؤمنھ استقرار در خانھ است. ولی این استقرار در جریان عمل چگونھ ممکن می شود؟ یک زن مسلمان خانھ دار 

میم بھ استقرار در خانھ دارد ساعات و اوقات روزمره اش را چگونھ سپری می کند. این مھمترین معضلھ ھمھ کھ تص
زنان خانھ دار است کھ عموماً در تعامل و مدیریت سازنده و مؤمنانھ با این امر عظیم درمی مانند و دچار بحران روانی 

ی در ھمین خانھ بھ انواع مفاسد اخلاقی دچار می گردند و می شوند. برخی در خانھ افسرده و دلمرده می شوند و برخ
  برخی بالاخره از خانھ می گریزند بھ بھانھ ھای متفاوت شرعی و اقتصادی و علمی و ھنری وو... .
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استقرار باطنی و مؤمنانھ در خانھ کھ با عزّت و لذّت و سلامت و شکر باشد و موجب رشد و تعالی زن گردد  -٢۵٩
  رگ و کمیاب است. واقعھ ای بس بز

قرآن کریم زنان مؤمنھ ای را کھ امر بھ استقرار در خانھ می نماید تا پاک شوند و اھل بیت گردند بھ ذکر و تعلیم  -٢۶٠
حکمت الھی در خانھ دعوت می کند. یعنی فقط بقدرت معرفت نفس و خداشناسی باطنی و تربیت حکیمانھ نفس چنین 

  .مقامی از زن در خانھ حاصل می آید

ند و خلق جدیدی را بھ نام خدا بنا می سازند مشمول رأفت و نمرد مسلمانی کھ ازدواج می کو طبق قول الھی زن  -٢۶١
رحمت و نزول مستمر اذکار رحمانی خداوند در خانھ می شوند کھ فقط با رعایت موازین الھی در خانھ از آن برخوردار 

تربیت  می گردند ھمانگونھ کھ در سوره احزاب ذکرش رفت یعنی رعایت تقوا و عفاف و اقامھ صلوة و زکوة و تعلیم و
  عرفانی بھ ذکر و حکمت الھی! 

بخصوص امروزه کھ عفت و عصمت خانواده حتی در درون چھاردیواری خانھ ھا ھم از سیطره و رسوخ شیطان  -٢۶٢
آریل مصون نیست و شیاطین بطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق ابزارھای ارتباطی و امواج ماھواره ای در خانھ ھا 

و حکمت و مراقبھ عرفانی نفس امکان استقرار مؤمنانھ و با عصمت در خانھ وجود ندارد زیرا فرو می ریزند بدون ذکر 
  عصمت باطنی زن از طریق این ارتباطات غارت می شود.

پس پر واضح است کھ یک زن و شوھر مسلمان برای حفظ ایمان و عصمت و سعادت دنیوی و اخروی خود  -٢۶٣
آگاھی و نظارتی مدام داشتھ  عزمی الھی باشند و بر این امر بزرگ الھی خود بایستی ھمّتی عظیم طلب کنند و دارای

باشند و آن را متحّدانھ و خردمندانھ مدیریت کنند وگرنھ در اندک مدتی ھمھ شرافتھای این زندگی بھ باد می رود و 
این ھمّت عظیم ھمانا  حداقل شرط لازم برای .خانواده تحت فرمان شیطان درمی آید و ھر دو را بنده خود می سازد

استقرار ولایت زناشوئی بطور متقابل است بھ این معنا کھ زن با ایمان و اعتماد بھ مردش در امور ظاھری و دنیوی 
صادقانھ تبعیت کند و مرد ھم متعھدانھ دنیای زن را بر عھده گیرد و در این تعھد با تلاش تمام متوکل بھ خداوند باشد و 

ی وارد نکند و فقط در اینصورت است کھ ایمان و تقوای الھی در زن و شوھر تبدیل بھ ھویت ھیچ حرامی را بر زندگ
  واحد الھی آنھا می شود و در این سمت توأمان رشد و تعالی می یابند.

علاوه بر مسائل مذکور یکی از مھمترین مسائل بحران زا و فتنھ آفرین برای بشر مدرن مسئلھ تورم زمان است  -٢۶۴
زمان اضافی و آزاد شده در زندگی تکنولوژیکی می باشد کھ فتنھ این ربای دھری برای زنان صد چندان است  کھ ھمان

ھمانطور کھ در فرھنگ عامھ بشری معروف است کھ برای زن چیزی مخربتر از بی کاری نیست کھ بزرگترین مدخل 
ر فقط از ھمین منظر بھ مشکلات زنان خانھ شیطان است و این مھمترین مسئلھ زنان خانھ دار در عصر جدید است و اگ

جنون می کشاند و یا دار نظر کنیم منشأ ھمھ این مشکلات را بیکاری زن در خانھ می یابیم کھ یا او را در درون خانھ بھ 
ئی او را از خانھ بھ بیرون می برد. کھ مثبت ترین روش فائق آمدن بر این بیکاری برای زنان خانھ دار ابتلای مالیخولیا

بھ فرزندان است کھ فرزندان خود را در خانھ ملعبھ بولھوسی ھای خود می کنند و از آنھا یک بچھ جنیّ می سازند و نام 
این فساد عظیم را بچھ داری و تربیت بچھ می نامند کھ ظاھراً مشروع تر از بولھوسی ھای دیگر است ولی در حقیقت 

یت بچھ را بلعیده و وقت اضافی خود را بدینگونھ در بچھ می کشند. مخربترین آنھاست. چنین زنانی کل اراده و شخص
امروزه شاھد پیدایش نسلی از این بچھ ھای روانی در خانواده ھائی ھستیم کھ دارای زنانی مسلمان و خانھ دارند. چنین 

و بی عاری مادران بچھ ھائی بزودی تبدیل بھ بزرگترین عذاب روح والدین خود می شوند. این بچھ ھا قربانی بیکاری 
خویشند و مادرانی کھ این رابطھ شیطانی با بچھ را عشق می پندارند. بسیاری از این مادران بھ جائی می رسند کھ 
آرزوی مرگ این فرزندان را می کنند و این فرزندان بھ محض رسیدن بھ سن بلوغ بھ سرعت از خانھ فراری می شوند 

  جات دھند ولی یک شبھ در جامعھ بھ دام می افتند.تا روح خود را از اسارت این مادران ن
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امروزه یک زن خانھ دار و کاردان ھمھ کارھای خانھ اش را بھ کمک ابزارھای صنعتی در عرض دو ساعت انجام  -٢۶۵
می دھد و بدینگونھ مابقی روزش دچار تورم می شود کھ اگر بواسطھ اشتغالی مفید و سازنده جبران نشود آرام و قرار 

ز زن سلب می کند و بالاخره او را بھ بھانھ اشتغال و کمک ھزینھ خانواده یا ادامھ تحصیل و انگیزه ھای بی بنیاد را ا
  ھنری بھ بازار می کشاند و بھ باد می دھد.

بی تردید بھترین معلم و مربی بچھ تا قبل از سن بلوغش مادر اوست ولی نھ آن مادری کھ از سر بیکاری و بی  -٢۶۶
اش را بھ مصرف می رساند و اسباب بازی خود می سازد و لذا شاھدیم کھ چھ بسا بھ لحاظ شخصیتی زنان  عاری بچھ

شاغل بیرون از خانھ اکثراً کم مرضتر از زنان خانھ دارند و ھمچنین بچھ ھای مھدکودکی آنھا ھم کم مرضتر از بچھ ھای 
بھتر درک می کنیم کھ مناقشھ فرھنگی و تربیتی بین این  خانگی ھستند کھ مزبلھ نفس مادران خود گشتھ اند. و بدینگونھ

دو نظریھ چھ جدال بی پایان و بی پاسخی است کھ آیا زن خانھ دار بھتر است یا زن شاغل بیرون از خانھ؟ و ھمچنین آیا 
م یک بدتر بچھ مھدکودکی سالمتر است یا بچھ خانگی؟ در اینجا دعوا بین بد و بدتر است و براستی معلوم نیست کھ کدا

  است تا زمانیکھ حقیقت بحران عصر جدید خردمندانھ و مؤمنانھ شناختھ نشود.

مسئلھ اینست کھ اصلاً آیا زن با چھ نیت بنیادی و بلندمدتی بین این دو گزینھ انتخاب می کند. انتخاب بین ھویت  -٢۶٧
رود و نیز بھ چھ نیتی ازدواج می کند و  خانگی و ھویت بازاری! ھمانطور کھ اصلاً بھ چھ نیتی بسوی ادامھ تحصیل می

بھ چھ نیتی بچھ دار می شود و.... . آیا ھدف از ادامھ تحصیل دانشگاھی یا ازدواج، رھائی از تعھدات و قید و بندھای 
اخلاقی در خانواده پدری است؟ آیا مقصود از ادامھ تحصیلات عالیھ ھمانا تور کردن شوھریست کھ بتواند بر وی مسلط 

و سلطنت کند؟ و آیا ھدف از بچھ دار شدن یا نشدن اینست کھ از جانب شوھر پرستش بیشتری کسب کند؟ و آیا گردد 
قصدش از خانھ داری و در خانھ ماندن اینست کھ فرزندش را بطور شش دانگ تصاحب نماید و وارث خودش سازد و 

درآمد اینست کھ ولایت شوھرش را نپذیرد و  دست شوھرش را کوتاه کند؟ و آیا ھدف از اشتغال بیرون از خانھ و کسب
بلکھ بر شوھرش ولایت داشتھ باشد؟ و آیا ھدف از ازدواج بستن دھان اطرافیان است؟ و یا ھدف از ازدواج فرار از 
سلطھ و تحقیر مادر و انتقام گرفتن از اوست زیرا بسیاری از مادران نامادر، دختران خود را ھووی خود قرار می دھند و 

در خانھ مجال ھیچ نوع بالندگی و احساس وجود بھ دختر خود نمی دھند و مستمراً کارھایش را تحقیر می کنند و لذا 
بدینگونھ خود احساس وجود می نمایند. ھمان مادرانی کھ شوھر را از حیات معنوی خانھ طرد کرده اند و دختران خود 

ستش خود بکشانند کھ معمولاً اکثر دختران تن بھ این امر نمی را نیز مزاحم و ھوو می یابند. مگر اینکھ بھ بندگی و پر
ھمان پسرانی کھ بزودی تبدیل بھ غول بچھ ننھ ھائی زن صفت می شوند کھ ھمھ این انگیزه دھند ولی پسران می دھند 

زخوان باشند ھا و مقاصد شیطانی و بیمار دال بر فقدان حداقل ایمان و تقوای الھی در خانواده است ھرچند کھ ھمگی نما
و شریعت را ھم تبدیل بھ حربۀ ستم کرده باشند. و اینست کھ با وجود دین و دینداری در خانھ بدون حکمت و عرفان 
نفس و جھاد اکبر در خانھ امکان برپائی یک خانواده رحمانی وجود ندارد. و اینست کھ شاھد خانواده ھائی ھستیم کھ در 

ر را می کنند و از این آرزوی شیطانی ھم رھائی ندارند. اینھا اسرار مگوی آن ھمھ در سکوت آرزوی نابودی یکدیگ
پنھان در بطن خانواده ھاست کھ بالاخره در عصر آخرالزمان در جائی منفجر می شوند و ھمھ اھل خود را تارومار می 

  سازند.

رگز پاسخی درست نخواھد پس مسئلھ اینست کھ اصلاً صورت مسئلھ پدیده ازدواج غلط است. پس مسئلھ غلط ھ -٢۶٨
داشت یعنی انگیزه ھای گوناگون ازدواج و زناشوئی بر خطا و ستم است و لذا بھ خطا و ستمی بزرگتر منجر می شود. 
کھ این خطاھا و ستمھا در جوامع جھان سوم و بخصوص جھان اسلام بھ مراتب پیچیده تر و ھولناکتر است زیرا ھنوز با 

ھبی عجین است کھ ھرگز حقیقتشان را ھم درک نکرده است و اصلاً بھ مرور تاریخ این بسیاری از مفاھیم سنتی و مذ
مفاھیم وارونھ گشتھ اند و اینک این ارزشھای وارونھ کھ لباس قدسی بر تن دارند در دوزخ تکنولوژیزم و برابری ھا 

سانھا مھلکھ این ویرانی ھا گشتھ اند. محکوم بھ نابودی ھستند کھ این نابودی در تن و جان انسانھا عمل می کند و لذا ان
وصف ماجراھای خانواده ھای آخرالزمانی در جھان اسلام چیزی بسیار تلختر از تراژدیھای افسانھ ای است کھ اسرارش 

  امروزه جز در آثار ما عیان نگشتھ است تا شاید یکی بھ خود آید و خانواده اش را برھاند.
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ً فرقی نمی کند کھ پس تا زمانیکھ صورت مسئلھ ازد -٢۶٩ واج و زناشوئی بر خطا و فریب و ستم استوار است نھایتا
ن خانھ ای روحش را بھ شیطان فروختھ و خانھ را تبدیل بھ دیوانھ خانھ وزنی خانھ دار باشد یا بازاری. این یکی در در

ی می کند و خانھ از برایش کرده است کھ خودش سردستھ دیوانگان است و آن دیگری مستقیماً با شیاطین بازار ھمزیست
ھمچون یک ھتل است. با این تفاوت کھ شاید این زنان بازاری کھ مستقیماً با شیاطین دست و پنجھ نرم می کنند انرژی 
شیطانی نفسشان کاھش یافتھ و بواسطھ عذابھا شاید گوش شنوای بھتری برای حقیقت داشتھ باشند زیرا بھ انتھای جھنم 

ری در این جھنم ندارند ولی اکثر این نوع زنان خانھ دار ھنوز در این آرمان شیطانی بھ حسرت و رسیده اند و امید دیگ
عزا نشستھ کھ چرا کسی در این خانھ قدرشان را نمی داند شاید در بازار کسی پیدا شود کھ قدرشان را بشناسد و آنھا را 

  ه افتاده و از دست می روند.بپرستد. کھ این نوع زنان بھ کمترین بھانھ ای بھ دام مردان ھرز

با توجھ بھ این صورت مسئلھ نادرست ازدواج، دیگر تفاوتی ھم بین ازدواج سنتی یا مدرن وجود ندارد کھ دختر  -٢٧٠
  یا پسری از کدام راه ھمسر گزیند از راه خانواده یا جامعھ.

خویشتن استوار است و بمیزانی کھ چنین  ژادنخست باید درک کرد کھ بنیاد ھر ازدواجی در اراده بھ خروج از ن -٢٧١
اراده ای در دختر یا پسری فعال است ازدواجی مختارانھ و مطمئن تر دارد و بار مسئولیت بیشتری از این امر مقدس را 
بھ دوش می کشد و تجربھ زناشوئی خلاقتری ھم خواھد داشت کھ موجب رشدش خواھد بود. چنین کسانی زودتر ھم 

ون دارای اراده انتخاب ھستند کھ اراده بھ خلق جدید است. ولی دختر و پسرھائی کھ نژادپرست تر ازدواج می کنند چ
ھستند و بھ اصطلاح بچھ ننھ بھ بار آمدند در عرصھ ازدواج و انتخاب ھمسر منفعل می گردند مگر اینکھ خانواده انتخاب 

ر شھامت ازدواج کردن بیابد و ھمسر را بپذیرد. ولی از کند و مُھر تضمین و تأیید بر این گزینھ بزند تا این دختر یا پس
آنجا کھ امروزه دیگر بندرت خانواده ھا چنین تضمینی در انتخاب ھمسر بھ فرزندان خود می دھند لذا شاھد پیدایش نسلی 

شادمانند زیرا ھیچ  آزاد بھ دام می افتند و انتخاب می شوند و خانواده ھا ھم باطناً از این امرھستیم کھ در جامعھ و بازار 
  بار مسئولیت مادی و معنوی برای آنھا پدید نمی آورد.

امروزه بدلیل زیاده طلبی ھای فزاینده بشر بھ وسوسھ ھای تکنولوژیکی، نژادپرستی مستمراً پرھزینھ تر شده و  -٢٧٢
زیرا اراده انتخاب را  برای خانواده ھا غیرقابل تحمل است و لذا نسل غول بچھ ننھ ھا محکوم بھ بی ھمسری می شود

ندارد کھ بدون حمایت خانواده ھمسر گزیند و لذا جھت ارضای غریزه جنسی در مفاسد بازار تباه می گردد. و لذا شاھد 
پیدایش نسل پیربچھ ننھ ھا ھستیم کھ در عین حال بھ انواع امراض و مفاسد جنسی و اخلاقی مبتلایند و ھنوز از نزد 

وند کھ اگر شغل و درآمدی ھم داشتھ باشند صرف بازیھایشان می شود بازیھای پرھزینھ خانواده خود ارتزاق می ش
  دوران پیری.

نسل غول بچھ ننھ ھا کھ اسوه ھای تمام عیار نژادپرستی در آخرالزمان ھستند بھترین طعمھ ھای بازار  -٢٧٣
جنسی مادرانند یعنی فرزندان عورت ھستند پورنوگرافیزم حاکم در بازارند چرا کھ این نسل مخلوق تمام عیار خودپرستی 

و عورت پرستی. پس این نسلی شیطان زده و شیطان پرست است کھ از ھر اراده انسانی و ھویت معنوی بیزار است 
پس چگونھ توانائی انتخاب ھمسر داشتھ باشد. فقط توانائی انتخاب یک قطعھ پورنو را دارد آنھم برای اندک مدتی. و این 

  ست کھ تمدن تکنولوژیکی آینده را رھبری می کند بسوی جھنم انھدام بشری.ھمان نسلی ا

و اما امروزه کھ اکثر ازدواجھا براساس روابط مشروع یا نامشروع قبل از ازدواج (دوست پسر و دوست دختر)  -٢٧۴
نواده تجربھ بنا می شود دارای خیر و شری ویژه است خیرش اینست کھ بازی عشق و پرستش قبل از تشکیل رسمی خا

شده و پوچ می گردد و لذا این بازی بندرت دوباره در زندگی زناشوئی مجال بالندگی دارد و اساس شیطنت و نژادپرستی 
است. ولی شرش اینست کھ کسانیکھ چنین تجربھ تلخی را پشت سر دارند پس از آن ازدواج را فقط بر منافع اقتصادی و 

نواده سیاسی را پی ریزی می کنند کھ با موازین حاکم بر جامعھ مدرن ادامھ می مادی محض بنا می گذارند و لذا یک خا
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یابد و طبعاً چنین خانواده ای ھمچون خانھ عنکبوت است کھ ھیچ دلی در آن نیست زیرا قبلاً خرج شده است و چھ بسا 
  لاک و مھر گردیده است.

وھر بجای پرستش متحّد خدای واحد و اطاعت از ھمھ فجایع مذکور در یک کلام بھ این دلیل است کھ زن و ش -٢٧۵
رسولش برای ھمدیگر نقش خدا را ایفا می کنند و چون این نقش رسوا گردید آنگاه بھ جان فرزندان خود می افتند کھ 
برای آنھا خدائی کنند و مسئلھ این نیست کھ زن و شوھری در زندگی نام خدا را بر زبان آورند و نماز و روزه ای 

کنند مسئلھ اینست کھ آیا ایمان و معرفت آخرالزمانی در خود و زندگی زناشوئی و حیات اجتماعی دارند یا ندارند. برگزار 
زیرا امروزه دیگر اعتقادات موروثی قوّت و حیاتی ندارد کھ در مقابل قھاریت تکنولوژی و مدرنیزم دوام آورد الاّ در 

  مراسمھای نمایشی.

صل روابط نامشروع قبل از ازدواج ھستند کھ بھ نظر می رسد موفق ترین نوع ازدواج و اما ازدواجھائی کھ حا -٢٧۶
مدرن باشند دارای یک ضایعھ و اختلال پنھان در رابطھ زناشوئی ھستند کھ چھ بسا تا آخر عمر دوام می آورد و لذا 

بھ ھمدیگر است. با این نجوای  ھرگز امکان پیوند معنوی بھ این زندگی نمی دھد. و آن بدگمانی و بی اعتمادی این دو
منطقی کھ کسی کھ با غیر ھمسر رسمی خود می خوابد پس می تواند ھر زمان چنین کاری را مرتکب شود و خیانت کند. 
کھ در این مسئلھ یکبار دگر بھ حقانیت و وجوب سوگند و تعھد الھی در امر زناشوئی پی می بریم کھ مسئلھ ای اساسی 

ن و ثبت ازدواج است و نیز امری فطری است کھ در ورای کفر و ایمان قرار دارد کھ وجدانھا را تر از قرارداد و قانو
مخاطب قرار می دھد و تا خداوند نخواھد دو دل با ھم قرار نمی گیرند و بھ ھم اعتماد نمی کنند. این مسئلھ نشان می دھد 

آدمی دارند کھ حتی یک کافر کمونیست و کھ تا چھ حدی حتی سطحی ترین مسائل شرعی ریشھ در فطرت و وجدان 
نیھیلیست ھم از آن رھائی ندارد. و اینکھ تا چھ حدیّ حضور شاھدان در امر ازدواج نقشی حیاتی در زندگی آینده 
زناشوئی ایفا می کند. و نیز اینکھ تا چھ حدیّ رضایت و حضور والدین و خانواده در این امر تأثیر می نھند از برای 

  اد فرھنگ و باورھایشان نژادی و تاریخی است و نھ ایمانی و عرفانی.کسانیکھ بنی

پدیده بچھ ننھ در ھمھ جای تاریخ وجود داشتھ است زیرا مخلوق زناشوئی فاقد ولایت است کھ در حقیقت بھ لحاظ  -٢٧٧
انسانی بی پدر و مادر است کھ در زیر بوتھ شیطان پرورش یافتھ است و از ولایت پدریت و مادریت محروم مانده  یمعنا

است زیرا وقتی زن و شوھری در تعھد باطنی و روحی با یکدیگر نباشند در حقیقت برای فرزند خود ھم پدر و مادر نمی 
ت نیافتھ است. و اگر چنین مولودی را بچھ ننھ می نامیم و نھ شوند و چنین فرزندی از رابطھ والدین خود تربیت و ھوی

بچھ بابا، بھ این دلیل است کھ در چنین وضعیتی مرد از خانھ طرد می شود (بھ لحاظ معنا) و خود بھ خود بچھ بھ چنگال 
ببلعد و زنی متکبر و یاغی و قحطی زده و شقی می افتد کھ می خواھد بچھ اش را بھ جبران شوھری کھ نتوانستھ 

پرستنده خود کند بھ گروگان بگیرد و از این طریق شوھرش را قصاص کند. ولی در عصر جدید، تکنولوژی بعنوان 
القارعھ بر چنین رابطھ ای نژادپرستانھ فرود آمده و تقریباً ھمھ زن و شوھرھای خودپرست را در ھم کوبیده و شرایط را 

ست و چھ بسا زنانی کھ فقط بقصد بچھ دار شدن ازدواج می کنند و پس از برای پیدایش یک جامعھ بچھ ننھ فراھم کرده ا
زایمان بچھ شان را می ربایند و می گریزند تا از آن خود کنند. در حقیقت آن ولایت قھار زناشوئی کھ بھ جبر در دوران 

آن نیازی است. در حقیقت  قبل بر خانواده ھا حاکم بود امروزه دیگر بھ یاری تکنولوژی نھ امکان بقاء دارد و نھ بھ
القارعھ نازل شده تا بنیاد زناشوئی خودپرستانھ را براندازد کھ بشر بین نابودی و حق پرستی انتخاب کند. پس باید گفت 
این نسل بچھ ننھ بالقوه بھ دلیل فقدان سیطره نژاد در جانش بیش از ھر زمانی مستعد حق پرستی و خداجوئی است کھ 

حطی وجودی و بی ھویتی بایستی با شیطان نفس خود بھ نبرد برخیزد و این نیازمند عرفان نفس برای نجات از این ق
  ی تاریخی بر ماھیت بی ھویتی خود.است و خودآگاھ

بنده در طول عمر معنوی خود دھھا تن از این دختران و پسران بچھ ننھ را یاری نموده و تحت الشعاع نور  -٢٧٨
ه مستقل و بدون سلطھ نژاد سوق داده ام و سالھا تحت تعلیم و تربیت عرفانی عرفان نفس بسوی تشکیل خانواد

ھدایتشان نموده ام کھ با ھمھ مخاطرات و تھدیدھائی کھ از سمت جامعھ و خانواده ھایشان متوجھ من بوده این رسالت 
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وح شاھد بوده ام کھ چگونھ بوده ام. و بوض دعرفانی را بھ ثمر رسانیده و شاھد رشد و جھش معجزه آسائی در این افرا
این غول بچھ ننھ ھای دیوانھ و مخرب با اندک بیداری وجدان و معرفت نفس سرنوشت خود را دگرگون ساختھ اند کھ 
یکی دیگر از برکات معجزه آسا و ماندگار این تجربھ این بوده کھ عرفان نفسی بر مبنای این نسل و بھ احساسات و 

  بیداری و نجات آینده خودشان و کل جامعھ آخرالزمان باشد. وردم تا نورمنطق آنان پدید آ

ترین و نابودگرترین نسل بشر در تاریخ است  هپس باید گفت کھ نسل غول بچھ ننھ ھا کھ از یک منظر تباه شد -٢٧٩
بالقوه حق طلب ترین و ھستی جوترین نسل ھاست. بھ بیان دیگر ھر طبقھ ای از دوزخ در بطن خود رحمتی از 

دگارش را نھفتھ دارد کھ شفاعت ارحم الراحمینی خداوند در دل طبقھ ھفتم دوزخ است کھ در آخرالزمان آشکار شده پرور
ھا را داراست آشکارکننده تنذیراست و اینست کھ مجموعھ آثار و معارف ما در عین حال کھ ھولناکترین اخطارھا و 

امامت رخ نموده است و آن رحمت مطلقھ است کھ قبلاً درباره بشارت ارحم الراحمینی پروردگار نیز می باشد کھ از بطن 
  اش سخن گفتھ ایم.

نسل بچھ ننھ ھا ساکنان درک اسفل السافلین و بلکھ پرورش یافتگان این قلمرو ھستند زیرا درک اسفل جایگاه  -٢٨٠
ابطھ پدر و مادر خویش اھل نفاق است و اینان خود ارکان و قلمرو درک اسفل می باشند زیرا مولود نفاق و شقاق ر

ھستند. و بنده رسالت شناخت و احیاء و برپائی قیامت این قلمرو از پست ترین و شقی ترین عرصھ حیات و ھستی بشر 
لی است کھ بھ اشغال شیطان درآمده است و لذا بخش عمده وعھده داشتھ ام. این نسلی بی نژاد و بی صاحب و بی  بر را

  انسانی تشکیل داده است.معارف ما را شیطان شناسی 

بی نژاد بودن این نسل بچھ ننھ امتیازی منحصربفرد نسل ھای بشری در تاریخ است کھ در آخرالزمان رخ نموده  -٢٨١
ی نژاد را بھ غایت دھر و ظلمات تاریخ کشانیده و مستعد خروج از آن ساختھ است زیرا ھیچ باست. کھ این نسل 

  سانی دھر، نژاد و نژادپرستی است.دلبستگی بھ آن ندارد چون عنصر ان

این نسل از طریق بخودآئی عرفانی در آخرالزمان و بھمراه بھ قتل رسیدن ابلیس بدست مھدی و مسیح از سیطره  -٢٨٢
  شیطان می رھد.

ی خود بھ حامزن بدلیل ویژگی وجودیش در خلقت کھ از آدم پدید آمده است بمیزان دوری و عداوتش با مرد  -٢٨٣
طان درمی آید و بھ سوز و گداز و نابودی دچار می شود. کھ جھت رھائی خود فرزندانش را طعمھ شیطان می تسخیر شی

سازد. و این واقعیتی در آخرالزمان است کھ این بنده در صدھا زن بی شوھر و ضد شوھر و فرزندانشان بھ عینھ 
  بیرحم خود عین جن و شیطان شده بودند. مشاھده کرده ام و شاھد بچھ ھای معصومی بوده ام کھ در چنگال مادران

کلاً آن زناشوئی کھ دچار عورت سالاری و زن سالاری می شود بھ تسخیر شیطان درمی آید و شیطان بین این دو  -٢٨۴
شقاق و نفاق و عداوت می اندازد تا ھریک را بھ تنھائی بھ تسخیر خود درآورد کھ این فاجعھ در مورد زنان بمراتب 

می دھد بخصوص کھ در خانھ فرزندان خود را ھم تصاحب می کنند و لذا این مسئلھ دامن فرزندان را می ھولناکتر رخ 
گیرد. ولی مردان از دوزخ خانھ می گریزند و در جامعھ بھ توسعھ و فعالیتھای شیطانی خود می پردازند کھ قلمرو اقتصاد 

چنین قدرتھائی بھ نبرد سلطھ گرانھ با زنان خود و تسلیحات و صنعت و سیاست و ھنر و تبلیغات است تا از طریق 
بپردازند تا فرزندان خود را از سیطره آنان برھانند و بھ تصرف خود آورند. و این نبردی شیطانی جھت تملک نسل و 
نژاد و شجره است کھ حاصلش خودبراندازی نسل بشر است. و اگر نبود رحمت مطلقھ پروردگار عالمیان کھ از محمد و 

  عاقبت بشریت جز نابودی ابدی نمی بود. ،مد در آخرالزمان رخ می نمایدآل مح

و غیب در عین است ھمانطور در فیزیک ھولناک دیگر آنست کھ در آخرالزمان کھ عصر ظھور متافیزیک حقیقت  -٢٨۵
ھمان ظھور کھ جھنم آشکار شده است (در تکنولوژی)، شیاطین ھم از بطن ازدواج بین بچھ ننھ ھا رخ می نمایند کھ 
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شیطان انسی است کھ در قرآن و روایات مذکور است. ھمانطور کھ در عرصھ ظھور جھانی امام نیز ھمھ ملائک ھم از 
بطن خانواده ھای مؤمن امامیھ در صورت بشر رخ می نمایند. ھمانطور کھ در قرآن کریم ھم آمده چون ملائک رخ 

و ملکوتی بھمراه انسانھای دوزخی و شیطانی رو در روی یکدیگر  جنتی ینمایند در صورت بشرند. و بدینگونھ انسانھا
در آخرالزمان برای ظھور حق جھاد می کنند. کھ پس از قتل عام گروه عظیمی از بشریت بالاخره ابلیس و دجال بدست 

  مھدی و مسیح کشتھ می شوند و مابقی بشریت ھم آزاد گشتھ و رستگار می شوند.

ھ جنگھا و جدالھای روی زمین ماھیت نژادپرستانھ دارند این صورت اجتماعی و جھانی ھمانطور کھ امروزه ھم -٢٨۶
ھمان جنگ بین زن و مرد جھت سلطھ نھائی است. مثلاً نھضت جھانی ھمجنس گرائی، یک جنگ زنانھ بر علیھ مردان 

ھم یک کھ نھضت تکفیر در جھان اسلام  است. صھیونیزم آخرین نبرد نژادپرستی مردانھ بنی اسرائیل است ھمانطور
نھضت مردسالارانھ عربی است و بیھوده نیست کھ با صھیونیزم ارتباطی حیرت آور یافتھ است. طالبان نیز آخرین نبرد 

افغانی جھت بقا در تاریخ است بر علیھ زن سالاری! تمدن غرب اساساً بھ سمت حاکمیت زن سالاری  -مردسالاری عربی
سی غربی نیز ھمین ماھیت را دارد. و بی تردید ھمھ این نبردھا نھایتاً بھ پیروزی جھانی زن سالاری می میرود و دموکرا

کھ در نقطھ مقابل  انجامد کھ ھمان حاکمیت جھانی نسل بچھ ننھ ھاست. و این پیروزی کفر مطلق و شیطنت آشکار است
  امام زمان و مؤمنانش قرار می گیرد.

ان و اخلاص در دین و توحید نھ مردانھ است و نھ زنانھ! این زن سالاری جھانی واکنش باید درک کرد کھ ایم -٢٨٧
عادلانھ تاریخی بھ ھزاران سال مردسالاری کفر و کفر مردان است. مردانی کھ خواستند زنان را بنده و پرستنده خود 

ردان بوده است. زیرا سازند و بالاخره شکست خوردند بواسطھ صنعت و علوم و فنونی کھ محصول دست خود م
تکنولوژی بطرزی رندانھ مردان را از ستم تاریخی خود ساقط نمود و قدرت را بھ زنان سپرد و مردان را بنده زنان 
ساخت و زنان را ھم بنده شیطان! ولی باید دریافت کھ این پیروزی جھانی زن ھمان سقوط و نابودی اوست. زیرا نھ مرد 

  دارد و نھ زن بدون مرد. بدون زن حیات و ھستی و ھویتی

زن و مردی کھ یکدیگر را دوست داشتھ باشند ھرگز یکدیگر را بنده و پرستنده خود نمی خواھند. فقدان محبت  -٢٨٨
کھ محصول فقدان ولایت زناشوئی است موجب پیدایش شیطان در این رابطھ است. و حاکمیت تکنولوژی بر بشر مدرن 

دیگر توان دوست داشتن ندارد و تکنولوژی نیز حاصل علوم شیطانی در بشر قلبش را شقی و سنگ ساختھ است کھ 
  است کھ نفس اماره بشر را امکان برون افکنی و جولان داده است کھ مدرنیزم محصول این برون افکنی می باشد.

شد و در تاریخ پیچیده باید بھ یاد آوریم کھ بنیاد عداوت و قتال در تاریخ از رابطھ آدم و حوا و فرزندانشان آغاز  -٢٨٩
حوائی  -تر گردید و صور و قلمروھا و بھانھ ھای کثیری یافت. پس از منظر معرفت دینی و عقل تجربی رابطھ آدم

(زناشوئی) بنیاد ھر جنگ و عداوت و ناھنجاری در جوامع بشری است و اگر ھر امر دیگری را علت بدانیم این یک 
نشان داده ایم کھ ھمھ جنگھای طبقاتی و قومی و مذھبی و عقیدتی و سیاسی و  انحراف شعوری و گمراھی است. ما قبلاً 

حوائی است. ھمانطور کھ خانواده ھمواره سلول تشکیل دھنده جامعھ بشری است. پس مکتب و  - امثالھم معلول جنگ آدم
ن فو سیاست و دانش و حوائی بھ مثابھ علم ذره ھای بنیادین جامعھ و تاریخ و اقتصاد و مذھب و فرھنگ  -حکمت آدم

است و این را قرآن کریم بما تعلیم می دھد. پس ھر اصلاح و انقلاب و نجاتی در قلمرو جامعھ و فرھنگ و اقتصاد و 
 -محیط زیست و سیاست و مذھب و مدیریت و تعلیم و تربیت و سلامت، فقط و فقط حاصل تحولی بنیادی در رابطھ آدم

ً بواسطھ حوائی است کھ ارکان و اصول و فرو ع این علم در مجموعھ آثار ما تبیین شده است و ما این علم را تماما
تجربھ و شھود کشف کرده ایم و سپس تصدیق آنرا در قرآن و معارف اھل بیت عصمت یافتھ ایم و از آنجا حکمت و 

  مبانی متافیزیکی آنرا استخراج و تدوین نموده ایم.

مر تاریخی خودپرستی و نژادپرستی و عورت پرستی و شیطان پرستی در خانواده بمعنای پایان عآخرالزمان  -٢٩٠
خانواده است و آغاز پیدایش اھل بیت خدا در خانھ ھای بشری! پس بشارت باد کھ بزودی دورانی فرا می رسد کھ ھر 
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تمدنی امامیھ کھ  خانھ ای یک خانھ کعبھ و بیت الله باشد و ھر خاندانی نیز جلوه ای از پنج تن آل عبای الھی! و اینست
جناّت نعیم الھی را بر روی زمین ممکن می سازد کھ در آن دعا و شعار و ذکر و کلامی نیست الا اللھّم صلّ علی محمد و 

  - آل محمد! والسلام

  علی اکبر خانجانی                                                                                           
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